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نزديكترين دوستان وی سيميون، جان سارجنت و يكی ديگر  ازچون دفتر خاطرات هنری مارتين به انگلستان رسيد، سه تن 

از  های آتش گرفته شده بود، اين دفتر آه به دست آوری و ديگران از ميان شعله. پرداختند روزهای متوالی به مطالعه آن
فتر به انگلستان رسد، قبل از آن آه اين د .و از آنجا به انگلستان رسيد) جايی آه مارتين در آن در گذشت(آاونپور به توآات 

داشت،  آمد، بازی با آودآان را دوست می پيشامد مطلوبی به وجد و طرب می مارتين در نظر دوستانش جوانی بود آه با هر
ساخت و در راه خدمت  می خود ذآاوت و دانش بهره فراوان داشت، پارسايی و دينداريش گاهی وی را از خود بی از هوش و

ترين  های مارتين، آه اآنون مهم ولی پس از خواندن يادداشت .گرفت  گونه رنج و محنت را ناديده میبه استادش بيماری و هر
را  شمرد و جراحات دل دردمندش با مردی آشنا شدند آه در برابر خداوند خويشتن را ناچيز می سند زندگی اوست، دوستانش

آنم و از  خويشتن را نكوهش می برای هر بيماری روحی«نويسد،  مارتين در دفتر خاطراتش می. برد نزد طبيب آسمانی می
با همه ارزشی آه اين يادداشت داراست، برای اين آه » .يابد جويم، تا من ناچيز شوم و خداوند جلال مسيح شفاعت می

اين  .های وی را نيز آه به دوستانش نوشته يكايك از نظر بگذرانيم دست آيد، ناگزيرم نامه تصوير آاملی از مارتين به
چهار سال پس از مرگ مارتين، . است اش در نزد آسان ديگر های پراآنده ها اآنون در دست بانو شروود و نامه يادداشت

   .ای درباره وی نوشت آقای جان سارجنت تذآره
 

دوستان وی دسترس نداشت، از زندگی مارتين و  های مارتين ها و نامه ولی اين تذآره، از آن جا آه نويسنده آن به يادداشت
پس از تحقيقات فراوان ) ١(، آقای اسميت ١٨٩٢به سال . دهد چندانی به ما نمی آه هنوز در قيد حيات بودند اطلاعات

، آه )٢(پادويك   ، دوشيزه آونستانس١٩٢٢در  سی سال پس از آن . مفصل هنری مارتين را منتشر ساخت بيوگرافی
و بياری تخيل و بينش بی همتای خويش بيوگرافی   استفاده از اسناد موجودمسيونر و آارشناس ادبيات خاور ميانه بود، با

رسد و حاوی سرگذشت يكی از پيشتازان  آتابی آه اينك به دست خواننده می. داد هنری مارتين را به صورت دلكشی انتشار
وسيله از دوشيزه پادويك  ننويسنده بدي. ترويج مسيحيت در روزگار ماست اساسا مبتنی است بر محتويات همان آتاب جنبش

قسمتی از محتويات آتاب نامبرده با اجازه دوشيزه . است آه اجازه دادند مطالب آتاب ايشان در اينجا نقل شود سپاسگزار
 شده و به جای آن خود نويسنده مطالبی گنجانده است آه اميد است برای خواننده ايرانی پادويك در اين جا حذف يا تلخيص

مارتين هرگز سرمشق «: نويسد می دوشيزه پادويك در ديباچه خويش بر بيوگرافی هنری مارتين چنين. ه باشدجالب و آموزند
آرزوی » .مردان و زنانی است آه روحا با وی خويشاونداند  بود، ولی هر نسلی دارای اآثريت مردم نبوده و نخواهد
به زبان  ات جانبازانه مارتين آه همه انجيل را نخستين بارخوانندگان ايرانی با آگاهی به خدم نويسندگان آتاب اين است آه

  .اين داستان خويشاوند شوند امروزی آنان برگردانيد به خانواده پيروان خدا پيوندند و بدين سان با قهرمان
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   جهان جهانگرد جوان– فصل اول
  

دامن آشيده بود، سايه چند ديوار  در دشت نيلگونی آه به آسمان.  بود١٨١١آلود آخر ماه مه  هيكی از روزهای سوزان و م
در آن سوی، قاطرهای افسار . خورد به لرزه در آورده بود به چشم می گلی فرو ريخته و يكی دو درخت خرما آه باد آنها را

بندی  آه بدقت بسته قاطر چيان در پشت بارهايی. راندند ود میها را از خ هايشان مگس ها و تكان دادن دم سم ای با آوبيدن بسته
گاه خويش  انتظار داشتند با غروب آفتاب آه به نهان شده بودند بر زمين نشسته سرگرم نوشيدن چای و آشيدن قليان بودند و

 از گرمای جان آاه آرانههای بلندی آه مسافران را  اندآی آاهش يابد و آنها به سوی آوه شد، گرمای روز در افق نزديك می



چادر آوچكى برپا شده بود آه در  در زير تنها درختى آه در آن نزديكى روييده بود،. ساخت پيش تازند خليج فارس آسوده می
قرار جوانى از  توده آنار رفت و از پى آن سيماى برافروخته و بى ناگاه اين. خورد مدخل آن توده پتو و جامه به چشم مى

دقت خود را  ممكن است جرعه آبى به من لطف آنيد؟ با آن آه به«: جوان به زبان انگليسى گفت. گشت اياندرون چادر نم
انگليسى وى آه در سايه پشت چادر نشسته و با  دوست» .ام، چون اين است آه قطره آبى در تن من نمانده است پوشانده

آب  ترين فصل سال در دشت سوزان و بى  دو جوان در گرماين. بيدرنگ به او آب داد چشمان آنجكاو نگران گرما سنج بود،
دزدان عرب در آن  و جهانى آه پيشاپيش آنان قرار داشت چگونه جهانى بود؟ آردند  آرانه خليج فارس چه مى و علف

پيوست از  راهى آه اين سرزمين را به شيراز مى و روزگار آرانه خليج فارس را عرصه تاخت و تاز خود ساخته بودند 
   .قبايل بدوى يغماگر بود گذشت آه مسكن راهزنان و هايى مى آوه
 

نظمى و اغتشاش ناشى از آشاآش  ديد، ولى آثار بى روى آرامش مى گر چه در زمان سلطنت فتحعلى شاه ايران اندك اندك
بر  ين آشور رختترآمنان قاجار، آه پس از پيروزى تهران را پايتخت خود ساختند، هنوز از ا ممتد سلسله زند شيراز و

ولى در آمد داخلى، . از دست داده بود هاى پهناورى از قلمرو خود را در شمال و مشرق ايران به تازگى سرزمين. نبسته بود
هاى اروپايى آه با آگاهى به اهميت سوق  هاى مالى قدرت بودند، و آمك اى آه سلاطين ايران گرد آورده جواهرات افسانه
نماينده سياسى  يك. آوشيدند، اين آشور را غنى ساخته بود د براى جلب دوستى و وفادارى آن مىراه هن الجيشى ايران در

با تشريفات پر شكوهى به دربار فتحعلى شاه  خارجى آه قبل از ورود جوان انگليسى خانه بدوش به ايران در جشن نوروزى
بر سر او تاج بلند آراسته .  پارچه الماس ميدرخشيد چون يك› شاه‹او «: دهد مى بار يافته بود، مشهودات خود را چنين شرح

های وی دو  از شانه. بود شاه جامه زربافت مزين به جواهر پوشيده… قطعات درشت الماس ، ياقوت و زمرد قرار داشت  به
… شيدند درخ دستبندها و آمر بند شاه چون اخگری می… باشد ترين مرواريد جهان حلقه مرواريد آويزان بود آه شايد درشت

 ناگاه آواز مؤذنان آه فتوحات و آارهای. …با شال ها و پارچه های زربفت پوشيده بود  تخت شاه از مرمر سفيد خالص و
سخنان شاه . تالار را شكست اندآی بعد، سخنان خود شاه سكوت و آرامش. ستودند مرا بخود آورد انگيز شاه را می شگفت

اين » .گفت تر بود، زيرا وی با صدای عميق و نافذ و بلند سخن می دهنده گيزتر و تكانان حتی از آواز ناگهانی مؤذنان هيجان
های محرمانه  عقد پيمان و ناپليون بوناپارت به قصد فرمانروايی است آه تزار روس، جرج سوم، پادشاه انگلستان  همان

   .بهايی به دربارش گسيل داشته بودند هدايای شاهانه گران
 

آه در صدد بود با گشودن راهی به هندوستان  های ناپليون ، سر ملكوم با عقيم ساختن نقشه١٨١٠ن يعنی در يك سال قبل از آ
. فرود آورد، در مأموريت خويش به ايران پيروزی درخشانی به دست آورده بود ضربه مهلكی بر پيكر امپراتوری بريتانيا

توجه به غنايم نهفته در مهد  گشايی پرداخته بودند و با به جهانهای اروپايی  دنباله روزگاری بود آه در آن قدرت اين عصر
گروه انبوهی از مردم اروپا به جهان نو . ها بهره برگيرند سرزمين های باستانی به اين انديشه بودند آه از ذخاير اين تمدن

فروشان  نخست توجه بردهسواحل آفريقا آه . بوميان سرخپوست آن را از زادگاه خود رانده بودند آوچ آرده) آمريكا(
يكی پس از ديگری . سوداگران انگليسی بود اروپايی را به خود معطوف ساخته بود و شبه قاره هندوستان آه از ابتدا بازار

های استعمارگر، آه به گفته يك سياستمدار انگليسی  رهبران خردمند دولت گروهی از. های غربی اشغال شدند بدست دولت
مختاری به ساآنان آنها  ترين شيوه اداره مستعمرات دوردست و پراآنده اعطای حق خود ودند مطمئندريافته ب ،١٧٩١در 

های  ها آه در آرمان ولی گماشتگان عادی اين دولت. آنند خواهی رفتار آوشيدند با ملل متبوع خويش با عدل و نيك است، می
اما . نابود آنند آوشيدند آنان را استثمار يا به آلی و می آردند  نبودند، با آنان با سنگدلی رفتار می عالی رهبران خويش شريك

مصادف بود با دوران استدلال، شكاآيت دينی،  آرد، قرن هيجده در اروپا اين جوان انگليسی در ايران آن روز چه می
ولی . قلاب ساختاين عوامل فرانسه را دجار ان. ناراحتی روز افزون طبقه رنجبر  و های نوين گسترش عقايد و انديشه

انگلستان بيش از هر آشور  بدبينی در. در پناه جنبشی آه ريشه دينی داشت از انقلاب و خونريزی مصون ماند انگلستان
   .ديگر اروپايی شيوع داشت

 
و  آمدند سنگدل، نادان، تهديدست مسرف، زحمتكشان آن آه بسان روز افزونی در شهرها گرد می  هرزه و اشراف انگلستان

، قرن هفده )١(›› پيورتين‹‹هنوز روح  ولی. ايمان بودند و سرگرمی جز شكار روباه نداشتند سواد، روحانيان آاهل و بی بی
از همين روح در نيمه دوم قرن هيجده جنبشی برخاست آه سرانجام سيمای  در طبقه متوسط انگلستان از ميان نرفته بودند و

دانشجويان مزبور،  .ش به دست گروه آوچكی از دانشجويان آآسفرد آغاز گشتاين جنب. را ديگرگون ساخت جامعه انگلستان
انگلستان رياضت، پرستش مداوم و انضباط سختی  از آن روی آه در جهاد خويش عليه بدبينی و انحطاط اخلاقی شايع در

 درهای خود را به روی آنان )٣(›› انگليكان‹‹بسياری از آليساهای . معروف شدند (٢(›› متديست‹‹پيشه ساخته بودند، بنام 
مردم محروم و درمانده و نادان  ها و اماآن عموعی ديگر برای توده ها ناگزير شدند در ميدان و از همين روی متديست بستند،

هزاران تن از مردمی آه سخنان . راندند، مجامع بشارتی بر پا سازند می آه آليسای وابسته به طبقات ممتاز آنان را از خود
ها را به دست گرفت،  رهبری متديست) ٤(ممتدرجا جان وسلی . گرويدند شنيدند با شور و هيجان به مسيحيت می می راآنان 

است، با آواز گرم و دلنشين خويش اجتماعات  و برادرش چارلز، آه صدها سرود دينی معروف از او بر جای مانده



های  ترين گوشه نگلستان سفر آردند و آوای آنان در دورافتادهوی به سراسر ا جان و دوستان. بخشيد ها را رونق می متديست
های لندن، يا  بيغوله يا… های باير  و در سرزمين… ترين مردم رسيد  به گوش وحشی ترين و عقب افتاده انگلستان

  .(٦(چيد دادند، پي در آنها به ناله دريا گوش می به هنگام فراغت از آار) ٥(دهليزهای بلندی آه معدنچيان آرنوال 
 

پيوستند  ی آه به همت وی به آليسا ا و صد هزار عضو تازه وفادار و سرسخت آليسای انگليكان بود  وسلی تا پايان عمر پيرو 
روحانيان آليسای انگلستان را از  اين جنبش. از آوچكترين ثمرات جنبشی بود آه او رهبری آن را به دست داشت

دوستی  خواهی و انسان وابسته به خود او بسی دورتر بودند روح نيك ردمی آه از محافلگران بيدار ساخت و در آالبد م خواب
. ديگرگونی گرديد ها دستخوش سوادان و برده انگليس منزه تر گشت و عواطف مردم نسبت به زندانيان و بی ادبيات. دميد می
ای فرا   و بدين سان در تاريخ انگلستان دوره»دانستند خويشتن را در درد و رنج دهقانان بنگال شريك… برزگران آرنوال «

واقع بينانه  دوستی، هنوز در موارد بسيار، از بصيرت و آگاهی ولی اين انسان. دوستی ناميد انسان رسيد آه آن را بايد عصر
ياری را هنوز بس. داد تزوير و ريا آاری می های آن بدان رنگ ای از جنبه گرفت و پاره به شأن و منزلت انسان ريشه نمی

جانب آفريدگار خوانده شده است تا جهان را سرو سامان دهد و با عدل و  عقيده بر اين بود آه انسان سفيد پوست از
ها خواهان آزادی است،  انسان ای آه برای همه ولی نخستين بذرهای انديشه نوين، انديشه. جهانيان فرمان راند خواهی بر نيك

در . آند افريقائيان، سرخپوستان امريكا، و هندوان با شرمندگی ياد می آند و از استثمار استعمار را به هر شكلی محكوم می
تنگ آرده بود يكی  اش فرسای آرانه خليج فارس نفس را در سينه مرد جوانی آه گرمای توان. زمين افشانده شد اين هنگام بر

   .از نخستين گل های شكوفان همين بذرها بود
 

ساآنان آرنوال نيز  شد و ه دوم قرن بيستم بدان سفر آرد، در آن روزگار ديار بيگانه محسوب میدر نيم آرنوال آه وسلی
همتا بود، سوداگران و جنگجويان  آه در روزگار آهن بی های قلع و مس آن آان. شمردند می ›› بيگانه‹‹انگليسيان را مردمی 

 از اين روی، ساآنان سلتيك آن مخلوطی از نژادها و. ودمديترانه در اين جا گرد آورده ب را از همه آشورهای دريانورد
شهامت بودند و اشتغال به آارهای  اهالی آرنوال مردم احساساتی، دوستدار شعر و موسيقی و با. های گوناگون بودند مليت

 و رام آنان را چون دريای خروشان اين منطقه مردمی سرسخت فرسا در معادن و صيد ماهی در دريای متلاطم سخت توان
 بخش مسيح آه همه مردم را صرف نظر از مليت و موقع اجتماعی آنان برای اعلام پيام نجات جان وسلی. نشدنی ساخته بود

سخنان وسلی و خواندن سرودهای وی  معدنچيان و ماهيگيران آرنوال برای شنيدن. خواند، بدين جا آمد به توبه و انابت می
، )٧(های اين سرزمين بنام گوناپ  در يكی از آبادی. آمدند  گرد می هزار در آشتزارهابا صداهای بم و نيرومند خويش هزار 

چهار هزار  بيست و‹‹در آن ميزيست و دارای آمفی تأتر طبيعی وسيعی بود، وسلی نوشته است آه  (8) آه خانواده مارتين
در همين ›› .شنيدند به وضوح و روشنی می و چنان آه دريافتم همگی در آن شامگاه آرام صدای مرا… نفر گرد آمده بودند 

 فوريه ١٨تأثير سخنان وسلی قرار گرفته بود، پانزده سال بعد، در روز  آرنوال و در خانواده مارتين، آه عميقا تحت
   .نام دادند) ٩( و او را هنری  شد آه دومين فرزند خانواده بود ، پسری زاده١٧٧١

 
 

 :توضيحات
شانزده در آليسای انگلستان پديدار شدند و خواستار  ها بودند آه در قرن روهی از پروتستانها گ  Puritan پيورتن -(1)

   .های آليسای انگلستان و انضباط شديدی در به جای آوردن فرايض دينی بودند آيين تری در معتقدات و اصلاحات وسيع
   . م –ها در قرن هفده حزب سياسی نيرومندی در انگلستان تشكيل دادند  پيورتن
  .  م–به آسی گفته ميشود آه در زندگی تابع نظم و انضباط است   Methodist متديست -(2)
  .  م–آليسای رسمی انگلستان است   Anglican آليسای انگليكان -(3)

(4)- John Wcsley  
 .مس و قلع فراوان دارد م ای در جنوب غرب انگلستان است آه معادن شبه جزيره  Cornwall آرنوال -(5)
  .آتاب گرين اقتباس از بخش تاريخ مردم انگلستان ، نوشته معروف -(6)

 
(7)- Gwennap 

(8)- Martyn 
(9)- Henry 

  
   در خانه و آموزشگاه– 2فصل 

  



زيست، دارای پسری پانزده ساله از همسر  دور افتاده انگلستان می جان مارتين، پدر نوزاد نامبرده، آه سی سال بعد هنوز در اين آرانه
اندآی پس از آن ، دومين . شد دوسال بعد، دختر ديگری به اين خانواده افزوده. خردسالی از زن دومش، مادر هنری بود و دختر متوفی 

، جايی آه جان مارتين )١(ترورو . گذارد آه هيچ يك بيش از سی سال نزيست همسر جان نيز درگذشت و سه فرزند با اندام نحيف باقی
برد، شهر آوچك و منظمی  می های آن لذت و فرزندش هنری، بيگمان، از نسيم جانبخش و گرمای مطبوع آرانهميزيست  اآنون در آن

مسيحيت و نفوذ روحانی آاهن ارشد شهر حتی پيش از آن آه جان وسلی  ساآنان شهر زندگی مستقلی داشتند و در نتيجه گرايش به. بود
» انجمن«پرستش  در مجامع دعا و» سختگير«جان مارتين پاآدل و . س بودندآيد مردمی ديندار و خدا تر  بدين جا١٧٥٥به سال 

در نتيجه تحصيل و آوشش مداوم . ساخت می جست و اوقات فراغت خويش را مصروف آموزش رياضيات روحانيان شهر شرآت می
 بدان اشتغال داشت، به داری معدن مس در گوتاپ، آه در روزگار جوانی صندوق بود آه وی سر انجام توانست خويشتن را از

ترورو سكونت آند و فرزند  ای در شهر در معادن مختلف سهامی بخرد، در خانه سنگی آسوده. شرآت بازرگانی رساند حسابداری يك
ترورو به مدرسه شهر خويش و مدير با هيبت آن آه فرماندار و  ساآنان. نحيف ولی هوشيارش هنری را به مدرسه شهر گسيل دارد

گنجيدند  يك اتاق می وی با آنجكاوی و تيزبينی خاصی بر آار و رفتار شاگردان خويش آه در. باليدند بود می  شهردار ترورودوبار نيز
های انگلستان به  و در نتيجه دانشگاه آرد  توانايی بود تنبيه می آرد، آنان را در صورت اقتضاء به دست ناظم مدرسه آه مرد نظارت می

  .نگريستند غرب اقصاء به ديده احترام میافتاده  اين مدرسه دور

 
در نخستين . يافت خويشتن را دراتاق مدرسه در جهان ديگری می هنری هفت ساله پس از گذشتن از ميدان شهر و آوچه باريكی

ز ديدن زا تر ا وحشت نشستند برای وی آموزشگاه، ديدن شصت پس به سنين مختلف آه در دو رديف برابر هم می روزهای ورود او به
، آه هنری نيز در ميان »پسران آوچكتر«آور شدند، در صدر و  پسران بزرگتر، آه برخی از آنان بعدها نام. سيمای مدير مدرسه بود

محيط مدرسه گام  اش ريزتر از سن وی بود، از روزی آه به پسر تازه وارد با هوش، آه جثه. نشستند می آنان جای داشت، در ته صف
پسرا زورمند و پهلوان نمايی قرار گرفت آه از واآنش های  ، آماج تعرض»رفت در برابر هيچ آس زير بار زور نمی«نهاد، با آن آه 

آلاسيك چندان  مدير آموزشگاه آه دريافته بود هنری ، هرگاه از وی حمايت و سرپرستی نشود ، در علوم . خشم آلودی لذت ميبردند
، آه بعدها به مقام روحانيت و هم )٢(بنام آمپتورن  ت پسر بزرگسال نيكدل و پرآاریپيشرفتی نخواهد آرد، سرپرستی وی را به دس

های  سپاسگذاری از اين آه توانسته است هنری را از آزار شاگردان ديگر برهاند خشنود بود و» آمپتورن. چنين توليت رسيد، سپرد
آرد، اندك اندك با پسران  خويش احساس اطمينان می ستهنری خردسال آه در جوار سرپر» .برد صميمانه وی را هرگز از ياد نمی
زبان  پس از چند سالی خود وی به پسران بزرگسال پيوست، در. محبوب ترين پسران آموزشگاه شد ديگر در آميخت و سرانجام يكی از

رفت يا از  ه گردش میهای اطراف شهر ب جلگه روزهای تعطيل را در. های لاتين و يونانی پيش رفت و تير اندازی را فرا گرفت
داشتند   روحانيت، يا عامليت معادن اشتغال نواز انگلستان به وآالت، گوشه آرام ولی مهمان های اين بستگان فراوان خويش آه در آبادی

  .آرد ديدن می

 
هرگاه آه «بود هايی آه در دانشگاه آامبريج سرگرم تحصيل  سال ها بود آه وی مهر آرنوال را به دل گرفت و در در همين سال

هنگام برخورد به  های سرسبز و پر گل، جريان آرام آب دريا، يا امواج خشمگين اقيانوس اطلس را جلگه ای، های افسانه پرتگاه
در سفرهايی آه » .نمود ای می ملال انگيز و دلتنگ آننده آامبريج به نظرش جای. آورد های آرانه غربی انگلستان به ياد می صخره

درختان انبوه  اش از خلال های سر به آسمان آشيده آه با برج) ٣(مقر آشيشی عم وی بنام سينت هيلاری  آرد، عموهايش میبرای ديدار 
ترين ساعات روزگار آودآی وی  شيرين. انديشه وی اثر نهاد های اين سرزمين بود بيش از همه در راهنمای دريا نوردان به سوی آرانه

عاطفه،  بدين سان آرنوال هنری را چون پسر احساساتی، با. نار عموزاده و پسران ديگر سپری گشتآ در باغ آشيش شين نامبرده در
های  بود آه راه خود را از ميان ناهمواری برای وی گرچه دشوار. با هوش و دارای نيروی مخيله سرشار در دامن خويش پروراند

  آه خبر ورود سه آشتی١٧٩٦در زمستان . رفت د به آنه آن فرو میای چه نيك و چه ب مسئله زندگی بگشايد، ولی در برخورد به هر
ناپليون آه اآنون بيشتر اروپا را به زير فرمان خويش  فرانسوی به يكی از بندرهای غربی در انگلستان پيچيده بود و مردم انتظار داشتند

آه در اواسط  گذراند، جان مارتين به فرزندش گفتپيروزمندانه برای تسخير انگلستان از آانال مانش ب آشيده بود نيروهای خود را
 .دانشگاه گام خواهد نهاد تابستان آينده مدرسه را ترك گفته برای ادامه تحصيل به محيط وسيع تر

 
 :توضيحات

(1)-  Truro   
(2)- kemrthorne  

(3)-  
  

   در دانشگاه– 3فصل 
  

دوست اجزاء وجودم همگی و دوست گرفت نامی است زمن   آرد زعشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست تا آرد مرا تهی و پر»
 )ابوالخير شيخ ابوسعيد(» .و باقی همه اوست



سپس روزی . هايش سر بدشت و بيابان نهاد شكاری و سفرنامه  دبيرستان را ترك گفت و با تفنگ١٧٩٧بدين سان هنری در تابستان 
رسيد  آامبريج می های مغرورانه پدرش راه خاآی درازی را آه به درقه نگاهچوبی خود را بست و با ب بياری خواهرش سلی جامه دان

از پيمودن پهنای انگلستان شهر دانشگاهی آامبريج را با  گذرانيد، و هنری پس قرن هيجده آخرين دقايق عمر خود را می. پيش گرفت
است جوان  ب مجعد بسر دارند، و دريافت آه اگر بناهای سه گوش و گيسوان آاذ پير مردان هنوز آلاه ديد آه. شگفتی از نظر گذراند

های  در ساعت دوی بعد از ظهر شلوار آوتاه، جوراب روستايی آهنه پرستی به شمار نيايد، او نيز بايد هنگام حضور در ناهار خانه
بود و در   آوچكتر از امروزشهر آامبريج و دانشگاه آن شصت سال پيش بسی. گيسوان مجعد به سر نهد ابريشمی و جليقه سفيد بپوشد و

با وجود اين، آامبريج يكی از دو مرآز اصلی . آشيده بودند های آالج های دانشگاه دامن ميان آشتزارهايی قرار داشت آه تقريبا دروازه
ديرينش دوست  هنری آه هنوز به هفده سالگی نرسيده بود، از پی. رفت سنگر نظرات نيوتون به شمار می علم و فرهنگ انگلستان و

های آن بود، گام نهاد و بدينسان خويشتن را در  زيباترين آالج ترين آالج آامبريج و يكی از ، آه آهن)١(آمپتورن به آالج سينت جان 
. اند آالج گرد آمده هنگام ورود به آالج دچار بهت و حيرت بود، به زودی دريافت آه همه گونه مردم در اين وی آه. جهان ديگری يافت

   .آرد اجتماعی آنان چنين اقتضاء می از دانشجويان از آن روی به آالج آمده بودند آه موقعيتگروهی 

 
و اوقات . داشتند تفريح و خوشگذرانی را بيش از تحصيل دوست می. دوچرخه بودند های تندرو و اينان دارای سگان شكاری و عرابه

» خوان درس«دانشجويان . ساختند می ها با قماربازی سپری ها يا خانه انهپس از نماز ساعت پنج و نيم بعد از ظهر در قهوه خ خويش را
متوالی پيرامون جنگ با ناپليون، حقوق بشری، و ديگر مسايل مبتلا به عصر  های و دانش پژوه اوقات فراغت را گرد هم آمده ساعت

به آامبريج آمده بود، و شگفت  دانشجوی علوم آلاسيكهنری به عنوان . پرداختند آسا به بحث و گفتگو می سريع و انقلاب های ديگرگونی
بسيار ناچيز و اندك بود، وقتی استادش معلومات رياضی وی را  اين جاست آه با داشتن چنان پدری معلومات رياضی او

 و پاآدل يكی از مهربان استاد. حتی ابتدايی ترين قضايای اقليدس را آه تنها به ياد سپرده بود تشريح آند آزمود،هنری نتوانست می
دانشجو آه هنری را بسيار پريشان و درمانده يافته بود، او را برای  اين. به ياری جوان آرام و آمرو گماشت«دانشجويان سال دوم را 

نايل گشت آه همه  پس از اندك زمانی ذهن هنری روشن گشت و او در تحصيلاتش به چنان پيشرفتی… آماده ساخت  آزمايش ديگری
معدودی . برای هنری احساساتی بسيار شورانگيز بود ولی محيط تازه دانشگاه در آغاز» .را در آالج پشت سر نهادهمسالانش 

 روح حساس وی دستخوش عواطف. ظريف و مهربان آرنوالی دچار چه تلاطم و انقلاب درونی است توانستند دريابند آه اين جوان می
. گشت خوردن در رياضيات يك باره نوميد می گرفت و با سر  موسيقی آرام می ن آهنگهايی بود آه با شنيد و اميال و آرزوها و خشم

 «روزگار اندوهزا«ها را  نگريست، اين سال آه از گوشه آسايش نسبی به گذشته می شش سال بعد، در بيست و سه سالگی ، هنگامی
آنان آه فرو رفتن نوك . آنار او گذشت فاصله آمی ازيك بار از روی خشم آنی چاقويی به سوی دوستش پرتاب آرد آه به . ناميد می

هنری طبعا تشنه مهر و محبت . نيست» جوان آرامی«پنداشتند  آن چنان هم آه آنها می چاقو را در ديوار ديده بودند، دريافتند آه هنری
  .تنياف و تا روزی آه دل خويشتن را تماما به دوستدار بزرگ بشر نسپرد آرامش واقعی را باز بود،

 
تند روی باز دارند، يكی از آنان دوست و سرپرست ديرين وی  آوشيدند وی را از ها آسانی با عواطف گرم خويش می در همان سال

» هنری مارتين» ديد وی آه می. در ميان همه شاگردان آالج در رياضيات مقام اول را احراز آرد 1797 آمپتورن بود آه در همان سال
در نتيجه . بدو گوشزد آرد آه به تحصيل بيشتر دل بگمارد  از مدرسه ترورو به دانشگاه آامبريج آمده است،آوچك با شور و اشتياق

چون  خواهر جوان وی سلی،. بعد با بهترين امتياز تحصيلات خويش را در آالج به پايان رسانيد تشويق وی بود آه هنری سه سال
تعطيلات تابستان آه هنری به خانه بازگشت،  در. يقا به مسيحيت دل سپرده بودبسياری از ساآنان آرنوال، به تأثير جنبش وسلی عم

سلی از پيشرفت برادرش در تحصيل خشنود شد، ولی بدو اندرز داد آه . ميان نهاد های خويش را در آالج با خواهرش در آاميابی
ای  نيز در اين هنگام به مسئله ه داشت، و هنریخواهرش تنها به هيجانات درونی او توج. خويش را در پيروی مسيح بجويد رستگاری

پس از بازگشت به آامبريج، هنری از ياد برد آه به خواهرش وعده داده  .انديشيد جز نظرات نيوتون و اميال و آرزوهای خويش نمی
چه بيش از هر عاملی در  آن. ها و با دعاهايش پيوسته مراقب حال برادرش بود مقدس را بخواند، ولی سلی در نامه است هر روز آتاب

ازضای پدر سالخورده نجيب و شكيبايش بود آه آرزو داشت فرزندش از  ها هنری را به آار و تلاش و اميد داشت تمايل وی به اين سال
او . پرورش دهد  از آنها محروم بوده بسان مطلوبی بهره بر گيرد و هوش و استعداد آم نظير خود را بسط و هايی آه خود وی فرصت

  .نيز چون هنری در انتظار روشن شدن نتيجه امتحانات آالج بود

 
مقام اول را احراز آرد، و اين آاميابی درخشان، چنان آه خود  ، هنری در امتحانات آالج١٧٩٩پيش از تعطيلات ميلاد مسيح سال 

اش  تعطيل با خانواده ا برای گذراندن ايامپس از امتحانات، هنری رنج سفر طولانی ر» .از اندازه خشنود ساخت پدرم را بيش«: گويد می
اما اندآی بعد مرگ ناگهانی . است» تندرست و سرحال«دانست آه او  می بر خود هموار نساخت، زيرا از بابت پدر آسوده خاطر بود و

 و ملاطفت و روحی اش خاطره او از خودخواهی و تلاطم. نخستين مصيبت اندوهزای روزگار جوانی رو به رو ساخت پدر وی را با
آرد،  ها بعد، چون از مرگ پدر ياد می هنری سال. آزرد وی را می حد پدر هنگام ديدار خانواده در تابستان گذشته بيشتر شكيبايی بی

معطوف داشته  بدان رحلت آرد و خود من نيز روزی بدان رهسپار خواهم گشت انديشه مرا سخت به خود جهانی آه پدرم«: نوشت
ولی آرامشی را آه در پی آن . خواندن آتاب مقدس وا داشت  واقعياتی آه هنری تا آنون از آن گريزان بود وی را بهبرخورد به» .بود

نموده برای تفكر و  از مصيبتی آه بدو روی«دوست وفادار و رابط او با زادگاه مألوفش ، بدو اندرز داد  بود نيافت تا آن آه آمپتورن،
خود وی . اين اندرز سر آغاز تازگی و تحولی در زندگی وی گشت يگر اندرز دوستش را به آار بست وهنری بار د» .تعمق استفاده آند



آتاب مرا به آاوش  به خواندن اعمال رسولان ، آه گيراترين بخش آتاب مقدس است، پرداختم، و مطالعه اين» : نويسد در اين باره می
  «.دقيق تری در تعليمات رسولان مسيح وا داشت

 
مفاهيم آنها فرا گرفته و سپس به فراموشی سپرده بود در ذهن  عقايدی را آه هنری در روزگار آودآی بدون درك» آاوش دقيق«اين 

ولی هنوز از روی  بود آه هنری راز و نياز با خدا را از ياد برده بود، اآنون نيايش خدا را از سر گرفت، دير زمانی. وی زنده ساخت
اين نخستين گام لغزنده در راه نيايش پروردگار بود، راهی آه » .آرد و ادعيه او از دل بر نميخاست میدعاهای مدون خدا را پرستش 

نهاد، ولی  آمپتورن برای رهنمايی وی آتابی در اختيارش). ٢(» لذت بخش صعب الوصول برخوردار ساخت وی را از شعف و سرور
از عقوبت اخروی «: به سلی نوشت» .ساخت جلوه گر می تادگی و فروتنیدينداری را برای او بيش از اندازه مستلزم اف«اين آتاب 

گناهان  وی با آگاهی به محبت بخشاينده بيكران خدا فروتنی پيشه ساخته است نه با استثعار به آه چندان هراسان نبودم، و خشنوديم
خود وی در اين باره چنين . ها پرداخت  انجيل پس از مطالعه آتاب اعمال رسولان و رسالت حواريان، هنری به خواندن» .خويش
وی  اندك اندك مقاربت به مسيح برای» .انجيل گوش فرا دادم و آنها را با حرص و ولع بلعيدم ام در به سخنان رهاننده«: نويسد می

ار سال بعد چنين مسيحيت در او پديد امده بود چه هنری تازگی و دگرگونی را آه در نتيجه گرايش به. واقعيتی انكار ناپذير گشت 
 همه آرزوها و اميال من دستخوش دگرگونی. ام برای من واقعيت دارد مسيح به اندازه هستی دگرگونی ناشی از پيروی«: توصيف آرد
نيروی رهاننده مسيح اآنون مارتين را » .شوم می اآنون در راه ديگری رهسپارم، گرچه در اين راه پيوسته گرفتار لغزش. گشته است
روحی  دارای احساسات حاد و زود رنج بود و زودتر از بسياری مردم دستخوش نوميدی و تلاطم گر چه او هنوز. ساخته بودديگرگون 

  .ولی ديگر چون گذشته برده احساسات نبود. گشت می

 
هايی  ارتين دشواریدر آغاز نيايش خداوند برای م. آزادی راه جسته بود وی با سر سپردگی به مسيح از تنگنای زندان نفس رسته و به

خويشتن را به آميزش و  ناپذير جست، ولی در سايه تلاش و آوشش خستگی گاهی با اآراه و دلسردی بدان مبادرت می در بر داشت و او
در هر حال مهربان است و … آند  در هر حال صبر می«محبت را آه  سرانجام آرامشی ناشی از. مصاحبت مداوم با خداوند عادت داد

ها بعد  از دوستانش آه سال ميزان تاب و توان وی در برابر ناملايمات چنان فزونی يافت آه يكی دريافت » .شود می  را متحملهمه چيز
» .توان يافت آه از عهده سازگاری با وی بر آيد آسی را نمی جز مارتين«: آرد نوشت در هند پيرامون شخص تند خويی بحث می

دانشگاه آامبريج  ه اآنون جوان نوزده ساله بود در ميان دانشجويان ديندار و خداپرست معدودبرای وی آ سرسپردگی هنری به مسيح
آليساييشان، به سبب دينداری آه در آن روزگار گناه نابخشودنی به  اين دانشجويان ، صرف نظر از وابستگی. دوستانی فراهم ساخت

آردند  پيروی می  سال قبل از آن بدست جان وسلی آغاز گشته بوداتهام بودند و چون از جنبشی آه پنجاه رفت در مظان شمار می
) ٤(آه در آالج آينگز ) ٣(حرارتی بود بنام دآتر سيميون  رهبر دانشجويان مسيحی دانشگاه مرد فعال و با. شدند متديست خوانده می

خود هنگام  سيميون.  نفوذ دينی عميقی داشتآامبريج و به گفته گروهی از مردم، در سراسر انگلستان، وی در دانشگاه. آرد تدريس می
را برای اعلام پيام رستگاری در پرتو  ) ٥(» تثليث» تحصيل در دانشگاه آامبريج به مسيحيت گرويده و سپس سرپرستی نماز خانه

  .ايمان به مسيح به دوش گرفته بود

 
اعتنا به  اتبخش مسيح را به گوش دانشجويان شكاك و بیآوشيد پيام نج می گفت و وی هر يكشنبه با حرارت آمنظيری در آليسا سخن می

سخنان وی را را . داشتند برساند ای آه به شنيدن سخنان دينی پيش پا افتاده تخدير آننده بيشتر رغبت مردم رخوت زده مسايل دينی و
ولی او بی آن آه . آردند يسا قطع میمبتدی با هو و جنجال سخنان وی را در آل آماج استهزای مردم ساخت، تا جايی آه حتی دانشجويان

عصرانه برپا ساخت و درهای آليسا را به  در آليسا مجالس. شود، به تلاش های خود آه با تازگی و ابتكار همراه بود ادامه داد دلسرد
يسا قفل های مختص خويش را در آل آه گروهی از اعضای سرشناس آليسا صندلی و همين موجب گشت روی توده مردم رنجبر گشود 

مطالعه آتاب مقدس گرد آورد و هم  اوعلاوه بر اين، گروهی از مردم را برای دعا و. حضور در مجالس آليسايی سرباز زنند آنند و از
. شد داشت آه در آنها به خلاف معمول آن روز از حاضران با چای پذيرايی می چنين برای دانشجويان مجالس گفتگو و تبادل نظر برپا

مردی است آه هنری مارتين را  اين همان. تر سيميون در دل بسياری از مردم راه يافت و رهبری انان را به دست گرفتدآ بدين سان
همزمان با سرسپردگی به مسيح ، هنری به انگيزه طبيعت فعال . گشت به راهی آه مقدر بود سرانجام در آن رهسپار شود رهنمون

. »سازد تباه نمی ساعتی از وقت خويش را«ر نزد دوستان و دانشجويان شهرت يافت آه آار تحصيل دل بست و د خويش بيش از پيش به
  .دارتر گشت اش سلی عميق تر و ريشه مهر و محبت و تفاهم وی با خواهر هفده ساله

 
 سرانجام هنری در .نهادند نوشتند تجارب دينی خويش را با هم در ميان می می های مفصلی آه به يكديگر اآنون خواهر و برادر در نامه

امتحانات نهايی آالج شرآت  هنگامی آه هنوز بيست سال تمام از عمرش سپری نگشته بود ، برای اخذ دانشنامه در 1801 ژانويه
العاده  رفت بلامنازع نبود و رقابت جوانی آه هوش و ذآاوت خارق شمار می وی با آن آه دو سال تمام بهترين دانشجوی آالج به. جست

آخرين وعظی آه در آليسا شنيده  ناگاه مضمون. چون برای گذراندن امتحان به مجلس سنا گام نهاد. پريشان ساخته بود ی راداشت هنر
چند لحظه » .گويد آنها را طلب منما طلبی؟ ولی خداوند می برای خويشتن می آيا تو چيز های بزرگ«: بود انديشه وی را روشن ساخت

بعد، هنگام اعلام نتيجه امتحانات،  چهار روز. ا با ممتنحان رو به رو گشت، آاملا آرام و مطمئن بودتالار وسيع و سرد سن بعد آه در
 قبل حتی از بيان نخستين قضيه اقليدس ناتوان بود با امتياز امتحان رياضيات را ای اندآی بيش از سه سال معلوم شد جوان نوزده ساله

نبود آه در آاميابی فرزندش شادی آند، بلكه آن  ولی نه تنها پدر او زنده. حراز آرده استگذرانده و در ميان دانشجويان مقام اول را ا



 در همان هنگام. آن آه خود هنری متوجه باشد، اهميت پيشين خود را از دست داده بود چه برترين ارزوی وی در زندگی بود، بی
  «.است و سرابی بيش نبودهبه عالی ترين آرزوی خويش رسيدم، ولی دريافتم آه اين آرز«: نوشت
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   استاد دانشگاه و دستيار كشيش– 4فصل 
  
داد آه بوسيله خجالت  ين رضازيرا آه چون بر حسب حكمت خدا جهان از حكمت خود به معرفت خدا نرسيد، خدا بد»

پس از آن آه به مناسبت آاميابی درخشانش در امتحان  هنری). ٢١ : ١اول قرنتيان (» .موعظه ايمانداران را نجات بخشد
 مدير. گشت، برای گذراندن تعطيل عيد رستاخيز مسيح با خانواده به زادگاهش رفت ای از دانشگاه نايل رياضيات جايزه

نگريستند به گرمی از او  می ی در آن تحصيل آرده بود و خويشاوندانش آه اآنون بدو چون قهرمانیدبيرستانی آه هنر
نمود، زيرا  در اين ميان تنها خواهرش سلی افسرده و دلتنگ می. گفتند استقبال آردند و آاميابی وی را در آار تحصيل تبريك

آامبريج   يكی از هوشمندترين دانشجويان دانشگاه بههنری چون. برادرش در روحانيت ناخشنود بود از پيشرفت ناچيز
اين نوع زندگی خالی از . چربيد دينداری او می اش به تحصيل دانش بر شناختند علاقه بازگشت و بديده مردمی آه وی را می

آامبريج، هنری برای خود شاگردان خصوصی گرد آورد و خويشتن را برای  پس از بازگشت به. تلاش پر مشقت است
در همان . ساخت ای تعلق ميگرفت آماده جهت اخذ هزينه تحصيلی آه قطعا به چنين جوان ممتاز و برازنده رآت در امتحانش

اش، با معاشرات با دوستان و با تعمق در آتاب  علاقه های آلاسيك مورد حال، وی اوقات فراغت خويش را با مطالعه آتاب
 اين تابستان را بايد مبداء تحولی در زندگی. ساخت رسبز آنار رود سپری میهای س جلگه مقدس و راز و نياز با خداوند در

و خوشی دينداری را، آن  هرگز لذت«: خود وی بعدها هنگامی آه از اين زمان ياد ميكرد، نوشت. هنری به شمار آورد
 وی را ترك نگفت در همين در خارج شهر، تا پايان عمر دلبستگی به انزوا و گوشه گيری، به ويژه» .اندازه نچشيده بودم

 خود را بيازمايم، تجارب«خاطراتش را در دفتری يادداشت آند تا بگفته خودش بدان وسيله  هنگام تصميم گرفت تجارب و
يادداشت ها آه با صراحت و  اين» .و بدين سان روح خود را بهبود بخشم… خويش را به صورت مشهودی نمايان سازم 

ای بتراشد از نامه هنری مارتين تراوش آرده، از  بهانه اشد برای آوتاهی های خويشروشنی و بی آن آه در صدد ب
 چون در مهتاب قدم ميزدم، لذت حضور نيرو بخش خدا را احساس«ادبيات مسيحی است  های ترين اتوبيوگرافی برجسته
جان من سخت در » … .نياز آنم تصميم گرفتم به جای رفتن به سفره خانه در گوشه آرام باغ با خدا راز و… «. »ميكردم

خواستم آه مرا به  آوردم و از او می آزرد، به خدا روی می مرا می های پليد هنگامی آه انديشه… «. طلب انزوا و تنهايی بود
  «.شيرينی و مسرت خويش رهبری آند سرچشمه زيبايی،

 
. سازد حوال هنری مارتين پديدار گشت آشنا میدر نتيجه تقرب به خدا در ا ها ما را با ديگرگونی شگرفی آه اين يادداشت»

همفكر ديگری يافت  مدت، دوستی او با دآتر سيميون عزيز عميق تر و ريشه دار تر گشت، و توسط او دوستان در خلال اين
 او دوست صميمی و يكرنگی است آه چون«: آرده است اش به سلی چنين ياد آه از يكی از آنان به نام جان سارجنت در نامه

سارجنت توانگر زاده با ادب و آشنا به رموز معاشرت بود و چون هنری آثار  «.خود من در روحانيت پيشرفت آرده است
خانه پدری از  وی طبعی شوخ داشت و پس از گرايش خود به مسيحيت به رهبربه سيميون در. داشت دوست می آلاسيك را

رفت بسيار  از اندازه در خود فرو می  حساس آه گاهی بيشدوستی وی برای هنری. آزادی دينی آاملی برخوردار بود
. گذشت آه هر دو برای تعيين هدف غايی زندگی خويش به دو راهی رسيدند نمی از آشنايی آنان ديری. سودمند و ارزنده بود

ش پژوهی و فعاليت دان طلبی ها، غرور و اعتماد به نفس ناشی از آاميابی شايان توجه در دانشگاه و تمايل به آرزوها و جاه
سيميون به . ديگر هنری را گرفتار وسوسه ساخته بود علمی و نگاهداری دوستان از يك سوی و تلقينات سيميون از سوی

. آرد ای آه به گرد وی آمده بودند محاسن خدمات مسيحی را گوشزد می برازنده هنری و سارجنت نيز چون همه جوانان
تحصيل علم حقوق و  از دعوت خدا سرباز زند و به» وجدان متألم«اگزير گشت با سرانجام بر اثر فشار پدرش ن سرجنت

ای از زندگی پر از غنا و آسايش و مقام در برابر  فريبنده تصميم وی دور نمای. اداره املاك وسيع خانواده اشتغال ورزد
ت در درك لذات زندگی اجتماعی توانس آمتر آسی می«: سارجنت چندی بعد درباره وی نوشت .ديدگان هنری نمايان ساخت



آرده و به مدد هوش و ذآاوت  دانست آه به ياری امتيازاتی آه در دانشگاه اخذ هنری خود می» .ادبی با او همسری آند و
به اين نيز آگاه بود آه هر گاه روحانيتی از نوع . شد آور خواهد ای پيش گيرد آامياب و نام سرشار خويش هر مشغله

 از اين گذشته ، هرگاه. خويشتن را آماج تير توهين و تحقير دوستان متفكرش خواهد ساخت  پيشه سازد،روحانيت سيميون 
به . ساخت تنگدستی وی را هراسان می رفت، دور نمای زندگی همراه با فقر و آه به انديشه اشتغال به خدمات دينی فرو می

   «.ار فقر سازمرا گرفت توانم به خاطر مسيح خويشتن نمی«: خواهرش سلی نوشت
 

در دفترچه خاطرات وی به عباراتی از اين گونه بر . سال است های هنری گواه بر آشاآش شديد درونی او در اين يادداشت
 و آرامش خاطر است، چه   بر من چيره نشود ، دل من آآنده از رضايت غرور و نخوت ساعتی نيست آه«: خوريم می

ولی در خلال همين  «پرورانم آه هدف غايی همه آنها ازضای شخص من است  میو روياهای دور و درازی در سر آرزوها
… در پرتو تقرب مداوم وی به پدر آسمانی است  خوريم آه حاآی از رشد روحانی هنری ها به قراينی نيز بر می يادداشت

 ز زير بار خدمت شانه خالی آند،تواند به انديشه تمايلات خود باشد و بدين سان ا نمی آن آه براستی محبت خدا را آزموده«
آمك » .اراده وی را به جا آورد بخشد آه چنين شخصی ملزم است همواره خواست خدا را بجويد، و خداوند بدو توانايی می

و دانشجوی بيست   بدو داده شد ١٨٠٢در انتظارش بود در آوريل  (١(مالی آه هنری برای ادامه تحصيل در آالج سينت جان
نبود، از  در اين جا هنری با آن آه از معاشرت با دوستان رو گردان. دلگشای آالج اقامت گزيد  دومين صحنو يك ساله در

آلايش  دانشجويان برای استفاده از مصاحبت بی بسياری از. گيری نيز آه از دير زمانی بدان خوی گرفته بود باز نايستاد گوشه
يكی از اين . رفتند ضی معضل خويش از پلكان اتاق وی بالا میقضايای ريا و در عين حال پر مزاح وی يا برای حل

نوشتن چند سطر  از سال ها هنوز به ياد داشت آه چگونه هنری آتاب مقدس قطورش را به آناری نهاده و با دانشجويان پس
رصتی برای زيست و آرزو داشت ف مختلف می هنری مارتين هنوز در دو جهان. آسا همه مشكلات وی را گشوده بود معجزه

به گردش روم ، و اين … وعده داده بودم همراه «: نويسد در اين باره می خودش. تعمق بيشتر در گوشه خلوت به دست آورد
فرصتی آه هنری  «.آزرد آه بيش از هر وقتی به مصاحبت و راز و نياز با خدا نيازمند بودم مرا سخت می آار در زمانی

تنهايی برای آوه پيمايی به ايالت ويلز و از آن جا به  ن آن سال فرا رسيد و او هنگامی بهدر انتظارش بود در تعطيلات تابستا
   .خود را گرفت ترورو رهسپار گشت، تصميم نهايی

 
آه با اسقف وودبری ) ٢(انباشته يافت، نزد خواهرش لائورا  چون خانه خود را با خانواده پر جمعيت برادر ناتنی بزرگش

خود وی . زيست، رهسپار گشت ميان درختان آهنسال دهكده دلگشايی در آنار رود می د و درزناشويی آرده بو) ٣(
. اين جا به سر آوردم ترين لحظات عمر را در يكی از شيرين«: آند را از اين دهكده الهام بخش چنين بيان می خاطراتش

چون آتاب ... داشت ز و نياز با خداوند وا میرا به را سكوت و آرامشی عميق آه اين دهكده را در خود فرو برده بود انسان
هنری بيش از همه در مطالب آتاب » .منحصرا با مطالعه آتاب مقدس سرگرم ساختم ديگری همراه نداشتم، خويشتن را

دست «خويشتن را برای  و چون در پايان تابستان به آامبريج بازگشت تصميم نهايی خود را گرفته و آرد  تعمق می اشعياء
برای هنری دشوار بود تصميم خود . آماده ساخته بود  و اشتغال به خدمات دينی در مقام دستيار دآتر سيميون) ٤(» گذاری

 ام دستيار دآتر بگويم آه تصميم گرفته… شرم داشتم به «: نويسد دفترچه خاطراتش می در. را با هم قطارانش در ميان نهد
بايست  دوره فوق ليسانس وی می التحصيل آالج و دانشجوی در مقام فارغ» .سيميون شوم، زيرا از تحقير مردم هراسان بودم

آن آه در توانايی خويش ترديد داشت و در برابر هم قطارانش  با. به سهم خويش در امتحان دانشجويان مبتدی شرآت جويد 
جلب  ش اطرافيان را به خودخوبی و آسانی از عهده اين آار بر آمد و بدين سان توجه و ستاي آرد، به احساس حقارت می

ستايشی آه از من ميشود خارق العاده و  .بر آنم آه تواضع و فروتنی پيشه سازم«: با وجود اين، به خواهرش نوشت. آرد
فراوانی در دسترس وی بود، با اين حال، هنری آه اآنون خويشتن را  های  برای فرا گرفتن فروتنی فرصت ».خطرناك است

روی بر  های بسياری آه اشتغال به آنها برای جوان بالغی چون وی خطری در بر ندارد از سرگرمی ،شمرد شاگرد مسيح می
: نويسد خود وی می. دانشجويان بذله گو داد گيری هنری از تفريحات جوانان همسالش موضوعی به دست وقار و آناره. تافت

  «.ها و تفريحات شايع در ميان مردم سخن گويم سرگرمیبر آن داشتند آه عليه  گروهی از دانشجويان با طرح سوالاتی مرا«
 
همان حال از نياز روحی بشر  گذشت، ولی در اعتنايی از برابر دانشجويان می اين روی، وی چون شاعر يا قديسی با بی از

ای  اد سالخوردهانجيل لوقا را با صدای بلند برای زن عامی و بيسو غافل نبود، چنان آه پس از آار و تلاش خسته آننده روز
خواندن داستان  سليقه تازه هنری در انتخاب آتاب روزی وی را به. خواند آرد می دانشجويان را مرتب می آه رختخواب

آمريكا برخاسته و برای  ) ٦(يی در ايالت آانتيكت  آه پنجاه سال قبل از آن از خانواده) ٥(زندگی پر ماجرای ديويد برينرد 
فداآاری و » غير قابل توصيف«هنری تجارب عرفانی . سرخپوستان رفته بود، واداشت يح به ميانبخش مس اعلام پيام نجات

سرمشق زندگی خويش  خواند، می» گله دلبند آوچك من«برينرد را در راه خدمت به سرخپوستانی آه وی آنان را  جانبازی
های دور دست و عقب افتاده شمال آمريكا در  ينسرزم فرسا در ها و مشقات جان ديويد برينرد پس از تن دادن به رنج. ساخت

 های خويش به يادگار نهاده آوچكی از مسيحيان پرهيز آار و ديندار را چون ثمره تلاش سی دو سالگی جان سپرده و جامعه
اخگری فروزان در «داستان   قهرمان اين پس از خواندن داستان زندگی برينرد، هنری نيز تصميم گرفت آه چون. بود



امروز داستان «خوريم،  به فراوانی به نام برينرد بر می از اين روی ، در دفترچه خاطرات هنری. شود» ت به خداوندخدم
تجليل   و خويشتن را وقف  فراموش آنم آرزوی من اين است آه چون او شوم، بر آنم آه جهان را .زندگی برينرد را خواندم

و انديشه ديدار وی در فردوس مرا به  طپد ل من برای اين مرد بزرگوار مید. سرگذشت برينرد را خواندم «. »خداوند سازم
خود گذشتگی و سر سپردگی به مسيح پيشرفت شايان توجهی آرده بود،  مارتين تا آنون در راه فروتنی و از«.آورد وجد می

آه  سيميون. م قاطع گيردبرينرد اآنون وی را بر آن داشت آه درباره آينده زندگی خويش تصمي ولی آشنايی با سرگذشت
از راهی آه قهرمان وی پيموده بود  مارتين را در روحانيت پرورانده بود، راهی برای خدمتگذاری به مارتين ارائه داد آه

   .تر بود ناهموارتر و ثمربخش
 

 شرقی در بنگال هند رئيس شرآت) ٧( روحانيان انجيلی انگلستان، از گرانت  قبل از آن سيميون، چون جمعی از پانزده سال
مرگ اندوهزای دو دختر گرانت از بيماری . داشته بود ای دريافت مقيم آلكته نامه) ٨(و آشيش ارشد شرآت، ديويد براون 
دوستی چشم بپوشد و با عواطفی خالب از شائبه و اغراض  بازی و خوشگذرانی و پول آبله موجب گشته بود آه وی از قمار

بود با خود همفكر يافت و بر آن  او ديويد براون را آه تازه به هند رسيده.  آن را به دل گيردمهر هندوستان و ساآنان سياسی
به اين منظور او و براون به مردان پارسا و ديندار آليسا و . آند شد آه با همكاری وی مردم هند را به سوی مسيح رهبری

مردم هندوستان به  دند چند تن مربی مسيحی برای خدمت بهای نوشتند و از آنان در خواست آر انگلستان نامه دستگاه دولتی
مردانی شايسته ، آزاد انديش ، فعال و زحمتكش و آماده » در اين نامه تاآيد شده بود آه اين مربيان بايد. بنگال اعزام دارند

چنين  «. چشم بپوشندمردم هندوستان به هر سختی و مشقتی تن در دهند و از هر گونه آسايشی خدمت باشند و بخاطر خدا و
مقامات دولتی رسيد آه انقلاب فرانسه  نامه گرانت هنگامی به دست اسقفان و. پيشنهادی در آن روزگار ماجراجويانه بود

از اين روی از . نگريستند و مردم به هر گونه تازگی به ديده بدگمانی می ساآنان انگلستان را هراسان و مشوش ساخته بودند
آرد، اآنون از  می شرآت هند شرقی، آه علاوه بر بازرگانی با بنگال بر آن ايالت فرمانروايی. قبال نشداست پيشنهاد گرانت

های ناپلئون برای دست اندازی به شبه جزيره  نقشه حوادث اروپا دچار ترس و وحشت شده و در انتظار بر باد رفتن
به هندوستان روند اجازه » قصد داشتند بنام مبشر «سران شرآت به آسانی آه. بود هندوستان حزم و احتياط پيشه ساخته

براون نوشت آه در حال  گرانت چندی بعد با توجه به وضع زمان به دوستش ديويد. های آنان سفر آنند با آشتی داد نمی
اعزام آشيشان رسمی برای آارمندان شرآت است  حاضر راه منحصر به فرد برای پيش بردن خدمات مسيحی در هندوستان

 نامه گرانت تنها معدودی از مردم انگلستان را به انديشه نيازمندی ساآنان. باشند های بلندی  چون خود آنان دارای آرمانآه
آور مسيونر پينه دوز  آارهای شگفت مضمون نامه گرانت و همچنين داستان. هندوستان انداخت و سيميون يكی از آنان بود

مندی وافر  های مرتب وی را از سرامپور، نزديك آلكته، با علاقه يون گزارشآه سيم) ٩(فناناپذيری بنام ويليام آری 
   .رسيده بود خواند، بگوش هنری می
 

 انديشه هنری را به خود سرگرم داشته ١٨٠٢سال  اندرزهای سيميون و خاطره خدمات جانبازانه برينرد در سراسر پاييز
ون اطلاع داد آه تصميم گرفته است برای ترويج مسيحيت به هنری به سيمي پيش از آن آه ميلاد مسيح در رسد،. بود

اعزام به  ديد، خويشتن را برای ولی چون در خود رغبتی بشبانی رسمی آارمندان شرآت هند شرقی نمی .هندوستان رود
ی شده و غير روحانی سيميون بنيانگذار هندوستان در اختيار انجمن آوچكی نهاد آه به همت تنی چند از دوستان روحانی

تصميم هنری چون صدای انفجار . معروف گشت» انجمن بشارت آليسا» اين همان انجمنی است آه چند سال بعد بنام. بود
بخدمات  افتاد آه آسی برای اشتغال در آن روزها به ندرت اتفاق می. تحصيل آرده وی را تكان داد بمب دوستان دنيا دار و

آامبريج برای عزيمت به سرزمينی  يم جوان دانشمند و تحصيل آرده دانشگاهاز اين روی تصم. دينی به جهان خارج رود
حتی انجمن . نمود انگيز و برازنده مردم عامی و آج سليقه می شگفت دور دست و خدمت به ساآنان محروم و درمانده آن

و حيرت  ی وی دچار بهتخويشتن را برای عزيمت به خارج در اختيار آن نهاده بود از دريافت تقاضا نوبنيادی آه هنری
آافی و ريشه دار جهت اشتغال به  فاقد تجربه«سلی نيز به تصميم برادرش روی خوشی نشان نداد، زيرا وی را . گشت

 آه وی  ای است پنداشت برادرش هنوز همان جوان ناپخته می شمرد، و گويی در جهان غير مسيحی می» خدمت بشارتی
چنانكه  هنری تا اندازه يی با خواهرش همعقيده بود،. به درگاه خداوند بر ميافراشتنياز  روزی برای اعتلای روح او دست

درمانده و نادان به سر آرم، طبع مغرور من  هر گاه بياد ميآورم آه بايد سراسر عمر را در ميان مردم«: روزی بدو نوشت
از اين روی در صد بر آمد . د عدول آندامكان نداشت از تصميمی آه گرفته بو ولی برای وی» .شود دچار رنج و عذاب می

آماده » انكار نفس بود فرسا و مستلزم تلاش توان«به سرما و گرسنگی خويشتن را برای زندگی در شرايطی آه  با اعتياد
   .سازد

 
زا و آراهت آور است ولی  ام چسان وحشت آه خويشتن را بدان سپرده دورنمای خدمتی«: در همان هنگام به خواهرش نوشت

در » .نخواهم تافت قطعه قطعه خواهند آرد، از به جای آوردن انچه خداوند از من خواستار است روی بر حتی اگر بدانم مرا
و دست و پنجه نرم آردن با مشكلات بيتابی   پر فراز و نشيب دويدن  راه  پيمودن جان من برای«: جای ديگری نوشت

شود و به ياری سيميون و با پشتكار ذاتی خويش مراحلی را آه » تگذاریدس» بايست مقدم بر هر آاری، هنری می» .آند می



آرده بود برای گذراندن   ، با درشكه يك نفری آه آرايه١٨٠٣در اآتبر . انجاميد با آاميابی پيمود می» گذاری دست«به 
راند تا ) ١٠(ی الی در آليسای بزرگ شهر به سو» دستگذاری» آزمايشی نزد آشيش زير دست اسقف و متعاقب آن نيل به

و  نامزد بودند ديده نشده بود آه آسی به اندازه هنری در آتاب مقدس غور» دستگذاری«برای  آن روز در ميان آسانی آه
ام  سنگينی باری آه به دوش گرفته به چيزی جز«: نوشت. تعمق آرده و به اندازه او به نا شايستگی خويش پی برده باشد 

سيميون دستيار تازه خود را به شبانی . فزسا بود سنگين و توان نری به دوش گرفته بود براستیباری آه ه» .انديشم نمی
،  نهاده باشد» به جای شاگرد مدرسه«نزديك آامبريج گماشت، و هنری چون آن آه خويشتن را  آليسای آوچك روستايی

لحن «ولی سخنان وی . حاضران بيان آند  برایتوانست ترين زبانی آه می آوشيد روزهای يكشنبه انجيل مسيح را به ساده می
استشعار به اين آه ناچار است برای اولين . نمود جامد و بيروح می داشت و خود او در پشت ممبر چون موجود» دانشگاهی

بی من گفت مطال به. س «. داد تر است هنری را رنج می به سر برد آه قدرت فكريشان از او بسيار پايين بار در ميان مردمی
آزارد ، زيرا بناست در ميان  مرا سخت می اين سخن. رانم بسی دشوارتر از ميزان فهم مردم عادی است آه بر زبان می

هنری در مقام آشيش ياری آليسای ».زبانی آه برای آنان قابل فهم باشد بيان آنم مردم فقير و عامی به سر برم و انجيل را به
آند و اين برای جوان   علاوه بر ايراد وعظ و خطابه به اعضای آليسا نيز سرآشیناگزير بود به اصرار سيميون «تثليث«

   .گيری چون وی آاری بس دشوار بود محجوب و گوشه
 

نشسته تحقيق و مطالعه  ای دارد آه در گوشه تمايل من مرا بر آن می«: آند به ضعف خويش اين گونه اعتراف می خود وی
اندك اندك وی را از جهان تنگ آتاب و مطالعه بيرون  ولی احساس مسئوليت» .س سپارمآنم و جهان را به دست فنا و نيست

 به آارهای ديگری نيز آه تحصيل در آالج سينت جان وی را بدانها علاقمند ساخته بود هنری در هماندم ناچار بود. آشيد
جا آه فرصت نداشت در خلوت با  آن از. ودها برای هنری آآنده از گرفتاری و مشغله ب از اين روی، اين سال. اشتغال ورزد

بر آنم آه هر گاه چاره . آشنايی من با خداوند و روحم بسيار ناچيز است» :گفت برد و می خداوندش راز و نياز آند، رنج می
ی و  دار ايام روزه چون سيميون ، آه وی را به راه خدا رهبری آرده بود، در» .چند ساعتی از خوابم بكاهم ديگری نباشد،

اش بود آه  معلول تنگی وقت و سنخ تفكر دوستان تازه  داری حقيقی وی آورد، ولی روزه مناجات فرائض دينی را به جای می
هنری گر چه بخاطر . شمردند بخش می خطرناك و زيان» طبع سرآش بشر«برای  دلبستگی به آارهای فكری و هنری را

مظهر زيبايی   آفرينش ارزش موسيقی، معماری، نقاشی، شعر و هر گونهزيبايی دل آند، ولی وقوف به راز مردم از مظاهر
ستودم، خالق همه  ساخت می مرا مفتون خود می منشاء و آفريننده هر گونه زيبايی فكری را آه«. تر ساخت را نزد وی فزون

نقاشی ، شعر و موسيقی آن … ام  از آن هنگام آه خدا را شناخته.…آند  ترسيم می های دلكشی آه خامه شاعر آنها را صحنه
آن چه زيبا و متعال است  دين ذهن مرا برای درك هر… برايم دلپذير گشته است آه قبلا توانايی درك آن را نداشتم  چنان

   «.آماده ساخته است
 

 تينپس از آار فرساينده روز، مار. تر و سرشار تر يافت فدا ساخت، ولی آن را غنی  زندگی خويش را در راه مسيح هنری
نخستين بار بود آه . ساخت  می های شرقی، چون عربی، هندی، فارسی و بنگالی، سرگرم خويشتن را با آموزش دستور زبان

با آگاهی به آندی ذهن و آم هوشی خود ، دستور زبان «. رسيد می زبان بنگالی با حروفی آه تازه ساخته شده بود به چاپ
در آغاز  .پس از آن هنری به آموختن شعر و ادبيات فارسی همت گماشت» .ف نشودتا وقتم بيهوده تل هندی را به دست گرفتم

آرنوال ميراث پدرش بر باد رفته بود، و  های رسيده از به موجب گزارش. آن سال، گرفتاری مالی هنری را پريشان ساخت
توانست خواهرش   ميسيونری نمیاز آن جا آه با مزد ناچيز. را بپردازد بايست هزينه زندگی خواهرش سلی اآنون هنری می
ديگری بدو ارائه  ولی دوستان وی راه» .آنم بتوانم به هندوستان بروم گمان نمی«: دوستش سارجنت گفت را نگاه دارد، به

آشيشان همفكری بود آه با ديويد براون در آلكته همكاری  برد جويای چارلز گرانت آه اآنون در انگلستان به سر می. دادند
  ترجيح«: با وجود اين، هنری در دفترچه خاطراتش نوشت. پرداخت آلانی به آشيشان خود می آت هند شرقی مزدشر. آنند
ولی چندی بعد سلی زناشويی  «. چون خداوند و رسولان او با دست خالی برای اعلام انجيل به جهان خارج روم دهم می

در آرنوال ) ١١(سرش آافی است متوجه دختر دلبندش ليديا هم ديد در آمدش برای اداره خود و آرد، و هنری آه اآنون می
   .گشت
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   جوان دلداده– 5فصل 

  
گذشته آه هنری تعطيلات خود  در تابستان). ٧١ : ١١٩مزمور (» مرا نيكوست آه مصيبت را ديدم ، تا فرائض ترا بياموز»

امكان اشتغال وی به شبانی شرآت هند . ديداری از آرنوال است آرد آه اين آخرين رانيد، گمان میگذ اش می را نزد خانواده
 ولی هنری تصميم راسخ داشت آه از هر راهی شده مجالی برای خدمت به مسيحيت در جهان شرقی هنوز پا در هوا بود،

زمان ما آه مسافرت آسان شده،  در.  ترورو رفتبا اين عزم، برای وداع با خويشاوندان و دوستانش به. خارج به دست آورد
در روزگاری آه تلگرافی وجود نداشت، مسافران فاصله لندن تا  برای بسياری دشوار است درد و رنج جدايی از خانواده را

ر آن گذشته، د از اين. رسيد، دريابند های پستی حتی ديرتر از اين به مقصد می پيمودند، و نامه می آلكته را در شش ماه
زا و طول متوسط عمر  ناشی از بيماری وحشت روزگار آه پزشكی نوين هنوز پای به عرصه هستی ننهاده بود، ميزان تلفات

» دستگذاری«سلی از اين آه اآنون برادرش . شمارش به طول انجاميد بستگان بی وداع هنری با دوستان و. بسيار آوتاه بود
ميل داشت در » هنری.  و آسان مشرف به مرگ وی را همراهی آند خشنود بودتوانست در عيادت بيماران می شده بود و

متديسم اآراه داشتند از او برای سخنرانی حتی  ولی روحانيان ترورو آه از گرايش وی به» .موطنش به مسيح شهادت دهد
» ديوانه خرفت و فريب خورده«بود دعوتی به عمل نياوردند يكی از آنان هنری را  در آليسايی آه هنری در آن تعميد گرفته

آليساها متعلق به داماد خود  يكی از اين. ولی در آن ميان دو آليسای روستايی درهای خود را به روی وی گشودند .خواند
آه هنری شيرين ترين ايام آودآی خويش را با عموزاده  (2) «خليج آوه«مشرف به ) ١(وی بود، و ديگری در مارازيون 

سرشناس  های ، دختر يكی از خانواده)٤(تام اآنون با اما . آن سپری ساخته بود، قرار داشت در نزديكی) ٣(اش تام هيچنز 
آه ديوانه وار به ليديا، خواهر جوان  هنری در نخستين هفته اقامتش در مارازيون دريافت. زناشويی آرده بود) ٥(گرنفل 

آميخت و با  هايش و دوستان فراوانش درمی ردسال با عموزادهآه هنری خ هنری و ليديا از همان روزی. اما، دل باخته است
و با توقف به  شناختند، و اين آشنايی پس از زناشويی اما با عموزاده هنری رفت يكديگر را می گردش می آنان به سواری يا

  .علاقمند بودچون هنری به خدمات دينی  ليديا نيز. تر گشت آاميابی های درخشان مارتين دردانشگاه آامبريج فزون
 

برد و  نهاده بود، از عشق و نامزدی نافرجام خويش در گوشه خانه رنج می وی آه اآنون سی سال از عمرش را پشت سر
پيوست آتش  پيشينش می خوليايی معصومانه و دردناآش آه وی را در عالم خيال به نامزد نوشتن خاطرات مالی آوشيد با می

دخترش پی برده بود، وی را از حضور » متديستس» ر سخت و متحكم وی آه به تمايلاتماد. احساسات خويش را فرو نشاند
پس از مجلس آليسايی در دهكده آوچك ولی پر . داشت بود، باز می» دريچه دوزخ» ها آه به ديده وی در محفل متديست

دوشيزه ليديا گرنفل  چای باپس از صرف . برم از نوميدی و دلشكستگی سخت رنج می«: مارازيون ، مارتين نوشت ازدحام
دلباختگی به ليديا مدتی هنری را » .ام وار به او دل باخته آن گاه دريافتم آه ديوانه. ولی او نيامد. …را نزد خود خواندم 

مبادا  و از سويی نيز از آن بيمناك بود آه گيرند  از مردانی نبود آه همه چيز را سرسری می او. خاطر ساخت سخت آشفته
وی آه هنوز سرگذشت دردناك ديويد . باز دار  ی با ليديا وی را از به انجام رساندن مأموريتی آه خدا بدو سپرده بودزناشوي

اشتغال به خدمت مسيح در جهان غير مسيحی مستلزم تن دادن به چه مشغات و  دانست آه برينرد را به ياد داشت، می
سازد؟ چگونه موافقت  زاوار است ليديا را در مشقات آينده خويش سهيمانديشيد آه آيا س می. فرسايی است جان های محروميت

آه انديشه عزيمت به هندوستان را از سر براند و  آيا بهتر نيست! مادر سرسخت وی را برای زناشويی با دخترش جلب آند
ی وی باشد پيشه سازد؟ يا آارديگری آه در خور تحصيلات و شأن اجتماع. پردازد ای به خدمت آليسا در گوشه آرام دهكده

آمترين تشويشی  تعارض اين دلباختگی با عزم من داير به خدمت خدا درسر زمينی دور دست«: خاطراتش نوشت در دفتر
دهم، هر شب را يك ساعت و نيم با راز و نياز با  برای اين آه خويشتن را از اين بن بست نجات. در انديشه من پديد نياورد

  «.ساختم می خداوند سپری
 

در بادی امر عشق برادر هوشمند شوهر خواهرش را  اش را بكلی از دل نرانده بود، ليديا آه هنوز عشق بد فرجام گذشته 
فردای . دختری آه در عشق سرخورده و تشنه محبت بود شيرين و دلپذير بود جدی نگرفت، گرچه عواطف پاك هنری برای

ولی . نهاد  شدت رسيده بود، بر اسبی سوار شده مارازيون را پشت سرهنری به خدمتگذاری مسيح به اوج آنروز آه تمايل
و گاهی  وی به نواحی آوهستانی ميشتافت  گاهی برای ديدن ليديا و خواندن آتاب دينی با. يك ماه ديگر در آرنوال ماند

اخت و با مطالعه اين آتاب س سرگرم می) ٦(، اثر تاماس آمپس »تقليدی از مسيح»  آتاب خويشتن را در آنار دريا با خواندن



های  دريا آرانه در يك روز فراموش نشدنی آه نسيم جانبخش. گشت تر می داير به سرسپردگی به خداوند راسخ عزم وی
و خواندن دعا با زن و مرد سالخورده يی آه در  داد، هنری و ليديا برای مطالعه آتاب مقدس غربی انگلستان را نوازش می

محفل آوچكی در «: آند از اين سفر آوتاه هنری در دفتر خاطراتش چنين ياد می. شدند ه آوهی رهسپارزيستند ب ای می آلبه
بازگشت ما به سوی …خواندم   را٨٤سپس من مزمور . او از امور خدايی سخن به ميان آورد. درختان بر پا داشتيم زير

ز عشق و عاطفه توصيف ناپذيری به خاطر خدمت به آآنده ا گاه آن روز، هنری با دل شام» .خانه شيرين و دل انگيز بود
سوخت، از  دانستم سر انجام تار و پود مرا در آتش خود خواهد دلی آآنده از سوز و گداز آه می با«. خداوند از ليديا جدا شد

ين آه مهر و ليديا، خبری دريافت حاآی از ا در بازگشت به آامبريج، از اما، خواهر» .ليديا، شايد برای هميشه، جدا شدم
چون . دريافت اين خبر به همان اندازه آه خرسند شد گرفتار غم و اندوه گشت هنری از. محبت وی بی جواب نمانده است

و شيرين سفرش را به  گذراندن آخرين ماه های خدمتش در انگلستان نزد دآتر سيميون بازگشت، بزودی خاطرات تلخ برای
   .آرنوال از ياد برد

 
 عشق من به ليديای دلبندم و مسئوليتی آه«: آرد، نوشت خود را پايان يافته تلقی می استان عشق و دلباختگیوی آه اآنون د

ولی عشق » .از من دست نشسته است آشانند، ولی يقين دارم آه خداوند هنوز خداوند بدوشم نهاده مرا به دو سوی مخالف می
ون دريافت آه هنوز امكان دارد شرآت هند شرقی وی را برای چ هنری. رود پاك و ريشه دار به اين آسانی از دل نمی

 حرارت به هندوستان بفرستد، خويشتن را برای خدمت در آن سرزمين به عنوان آشيش شرآت همكاری با ديويد براون با
آشنا شد، مصلحين روزگار خويش  ترين رهبران دينی و اندآی بعد به لندن رفت، با گروهی از برجسته. نامبرده اقناع آرد

پر شكوه و با ابهت چارلز گرانت، رئيس شرآت هند شرقی، به  شهر لندن را ديد و سرانجام در محل آار» تماشايی«نقاط 
 شرقی وی را برای اشتغال به آار شبانی آارمندان خود در هندوستان استخدام آرد، و هنری شرآت هند. حضور وی رسيد

شرآت هند شرقی نامه يی بدو  .شد » دست گذاری«بار دگر ) ٧(نتی سينت جيمز در سفر بعدی خود به لندن در آليسای سلط
وصول اين نامه هنری » .بيدرنگ زناشويی آند و به هندوستان آيد بگذاريد وی«: ارائه داد آه در آن ديويد گرانت نوشته بود

پيرامونيان   با دوستانش مشاوره آرد ودرباره ازدواج. داد ها وی را رنج می مواجه ساخت آه مدت ای را بار دگر با مسئله
. نكرده بود ضرورت تجرد را به من گوشزد آرد آقای سيميون، آه خود زناشويی. مقدسش با زناشويی وی مخالفت ورزيدند 

به من گفت عزيمت مرد مجرد بخارج ديوانگی است ؤ زيرا زن ) دستيار وی بود آه هنری اآنون در لندن(آقای سيسيل … 
عاطفه هنری در پی ليديای  دل آآنده از مهر و. زدايد تشفی بخش خويش آلام ناملايمات زندگی را از ذهن او می با همدردی

فشرد، و زمانی وجد و سرور  غم و اندوه قلب مرا سخت می گاهی. انديشم جز او به آسی نمی«: دلبندش بود، چنان آه نوشت
 سرانجام هنگام آن رسيد آه با» .ها مرا گرفتار ساخته بود تچنين است آشمكشی آه مد .ساخت خود می مرا از خود بی

   .دانشجويان آامبريج و دوستانش وداع گويد
 

 در آليسای روستايی و شامگاه همان روز در آليسای» نخل« در مجلس بامداد يكشنبه  آخرين وعظ خود را به عنوان توديع
در آن » .، دعای بسيار آردم بود در مجلس شامگاه ايراد آنمبرای موعظه يی آه قرار «: نويسد می. ايراد آرد» تثليث»

گفت از جا برخيزند، ولی پس از پايان  مجلس آليسا را ترك می روزگار معمول نبود آه جمعيت هنگامی آه واعظ در پايان
 خاسته بر اوگفت، همه حاضران آه زانو زده بودند چون يك تن از جای بر آليسا را ترك می موعظه هنری، هنگامی آه وی

) ٨(ترك گويند در بندر پرتسموف   انگلستان را به سوی هندوستان١٨٠٥آشتی هايی آه قرار بود در ماه ژوئيه . خيره شدند
سرانجام دوستانی آه با زناشويی مخالف بودند . انديشه زناشويی بود ولی مارتين هنوز درگير و دار. لنگر انداخته بودند

به پرتسموف  رستادن هدايايی به عنوان يادگاری برای اما و ليديا برای عزيمت به هندوستانپس از ف پيروز شدند و هنری
. بود، برای بدرقه وی در بندر گرد آمده بودند بسياری از دوستان هنری، از جمله سارجنت آه اآنون زناشويی آرده. شتافت

 ران آشتی و با آتاب قطوری به وزن يازده پوند برایمقدس برای توزيع در ميان مساف ای از آتاب حتی دآتر سيميون با توده
بود حاآی از اينكه آنها تصميم  اهدابه خود هنری در بندر حضور داشت و از طرف دانشجويان آامبريج پيامی همراه آورده

ندی ولی هنری چ. روزه داری و مناجات اجتماعی اختصاص دهند اند همه سال روز خروج هنری را از انگلستان به گرفته
در . بود بامداد روز پس از حرآت از انگلستان، چون چشم گشودم آشتی در دريای مانش در حرآت» :بعد به سيميون نوشت

درد و اندوه » .اندوه شديدی مرا فرا گرفت  از دست داده باشد، درد و اين هنگام، چون آسی آه همه آسان خود را در جهان
، آه نزديك موطن او ترورو بود و بيش از )٩(ريافت داشته اند تا در بندر فالموت د وی پس از آنكه دريافت آشتی ها فرمانی

خداوند بدين وسيله نخواسته است  آيا. ميل از خانه ليديا فاصله نداشت، لنگر اندازد، طبعا بايد به اوج شدت رسيده باشد بيست
ار يورش ناوگان ناپلئون بود، و هنری دريافت آه انگلستان هر آن در انتظ موجبی برای زناشويی وی با ليديا فراهم سازد؟

   .دريافت ثانوی در بندر فالموت توقف خواهند آرد آشتی ها تا
 

خود را  هايی آه يك سال آنها را نديده بود بگذشت تا عشق ای سوار شده از راه فرصت بر درشكه از اين روی، با استفاده از
. خانه ليديا رسيدم آه موقع صرف صبحانه بود هنگامی به«: آند را چنين نقل میهنری داستان اين ديدار . به ليديا باز گويد

صلاحيت زناشويی خويش هنگام عزيمت به ديار بيگانه و از واآنش ليديا  از آنجا آه به… سپس با هم به گردش رفتيم 



خويش، به من  ی بيان احساساتولی او به جا. مهر و عاطفه خويش را با ترديد و دودلی بدو گوشزد آردم اطمينان نداشتم
پس از آن يكی دو بار ديگر هنری » .بود ما می پاسخ داد آه حتی اگر موانع ديگری در ميان نبود، تنگی وقت مانع زناشويی

 قرار بود هنری بعد از ظهر بار دگر با ليديا به. سرانجام با شتابزدگی از هم جدا شدند و ليديا يكديگر را ملاقات آردند و
برای ليديا و مادرش بود،  ولی هنگامی آه سرگرم خواندن نامه يی. رود و فردای آن روز در آليسايی سخن راندگردش 

برای بردن او به بندر . آشتی ها فرمان حرآت داده شده است مردی با شتاب خويشتن را به آستانه در رسانيده گفت آه به
اين آه هنگام  يشامد چنان برق آسا بود آه ليديا را تكان داد، و او برایبود به گفته هنری، اين پ اسبی در پشت در خانه آماده

علاقه   به من بی  آه  دريافت شديم، ليديا جدا می در لحظه يی آه از هم… ای با هم باشيم از خانه بيرون آمد  جدايی لحظه
 هنری با تشويش و با دلی آه بارقه. تر باشد سفری آه در پيش دارد آزاد تر و سبكبال ولی بدو گفت بهتر است در» .نيست

دريافت آه آشتی حامل او پس از آن  اميد برای نخستين بار بر آن تابيده بود بر اسب سوار شده به سوی بندر تاخت، و چون
 بامداد فردا آه. تصادفی از حرآت باز مانده است، آن را به فال نيك گرفت های ديگر بندر را ترك گفته اند بر اثر آه آشتی

آه وی از هر  ها آخرين دماغه آرنوال را آننده سر از خواب برداشت، ديد آه آشتی يك سفر دريايی خسته هنری پس از
هنری مجلس پرستشی بر سكان آشتی را بر  .گوشه آن خاطره فراموش نشدنی همراه داشت پشت سر مينهد روز يكشنبه بود

را از رساله عبرانيان خواند، از » اند طن نيكوتر، يعنی وطن آسمانیپی و ولی اآنون آنها در«پا داشت و پس از آنكه آيه 
وی همان روز در آن  و سربازانی آه آنها نيز چون وی دل دردناآی همراه داشتند بر برج آليسايی آه قرار بود فراز ملوانان

جانی را آه در اين هنگام بدو هنری هي. نظر افكند سالی آه خانه گرنفل را در بر گرفته بودند سخن راند و بر درخت آهن
تا پس از صرف چای، با دوربينم . توانستم اشكهايم را پنهان سازم به سختی می» :دهد دست داده بود، بدين سان شرح می

آه آشتی ها در آن روز آندتر  بايد به ياد داشت(» .نگران سرزمينی بودم آه مهر آن تا اعماق قلبم ريشه دوانده بود پيوسته
طلب شفاعت برای همه دوستانم در سراسر انگلستان خويشتن را  در آن لحظات دردناك با«) آردند ر ما حرآت میاز روزگا

  «.دادم می تشفی
 

 :توضيحات
(1)- Marazion   

(2)- Mounts Bay    
(3)- Tom Hitchens  

(4)- Emma  
(5)- Grenfell   

 
(6)- Thomas a Kempis  « 1379 – 1471»  نگارش آتاب معروف تقليدی از مسيح از آنجا آه راهب آلمانی است آه

آتاب نامبرده را  ولی محققان را عقيده بر اين است آه. رسمی لاتين آن ديده ميشود، بدو نسبت داده شده نام وی بر روی متن
  .  م–استنتاخ آرده است  ، مصلح آاتوليك هلندی، نوشته و آمپيس آن را تنظيم و Groote خروته

(7)- St . James    
(8)- Portsmouth  

(9)-  Falmouth  
  

   نه ماه در دريا– 6فصل 
  
از اين رو، دلم شادی  دارم ، چون آه بدست راست من است جنبش نخواهم خورد، خداوند را هميشه پيش روی خود می»
 در سراسر آه هنری عازم رفتن به هندوستان بود، در تابستان). ٩ و ٨ : ١٦مزمور (» آيد آند و جلالم به وجد می می

آاروان  .آگاهانند ساخته بودند تا نگهبانان مردم را از يورش احتمالی ناوگان ناپلئون بی هايی بر پا های انگلستان دآل آرانه
شرآت هند شرقی، يك آشتی حامل  های بازرگانی آرد مرآب بود از آشتی هايی آه هنری مارتين با آن سفر می آشتی

ديگر آه پنج هزار سرباز را با چند مرد جنگاور نگهبان به مقصد  شدند و پنجاه آشتی میمجرمينی آه به استراليا تبعيد 
و اين به هنری  اين آاروان يك بار ديگر برای مقابله با يورش ناگهانی ناپلئون در ايرلند لنگر انداخت .بردند نامعلومی می

ها آه از خواهر ليديا رسيده بود بار ديگر  اين نامه ازيكی . هايی دريافت آند فرصتی داد آه از دوستانش در انگلستان نامه
 اش نوشته بود آه خواهر وی پس از به هم خوردن نامزدی گذشته خود اما در نامه. ساخت هنری را سخت نوميد و افسرده

نه دوردست به قصد دارد در ديار بيگا تمايلی به نامزدی مجدد ندارد و از اين گذشته، مادرش با زناشويی ليديا با مردی آه
ای از  دور نيست آه مخالفت مادر ليديا تا اندازه. ورزد است مخالفت می سر برد و چون خود ليديا دارای تمايلات متديستی

دارای زمينه  دانست هنری نيز چون دو خواهرش آه بيماری سل آنان را از پای در آورد گرفت آه می می اين جا سرچشمه
نامزدی با ليديا و حتی امكان مكاتبه با وی يك باره  با وصول اين نامه اميد هنری به. ماری استمساعدی برای ابتلا به اين بي

 اما حاآی از وفاداری تزلزل ناپذير وی به ليديا و در عين حال آرامشی است آه آمتر بدو آخرين نامه هنری به. بر باد رفت



ام باز نخواهم  راهی آه پيش گرفته ای ما برداشته نشده، ازتا روزی آه اين مانع از پيش پ«: به اما نوشت… داد  دست می
، آاروان ١٨٠٥سر انجام در ماه اوت » .مسيح دل بندم و در پی او باشم خداوند به من آموخته است آه بيش از همه به. گشت

دولتی و سران  و پنجاه آشتی آه همه گونه مسافر را از سربازان و همسران آنها گرفته تا ماموران عظيم مرآب از صد
   .گرد آمده بودند ايرلند را ترك گفت برد در برابر ديدگان تماشاگرانی آه در بندر شرآت هند شرقی با خود می

 
 توانست انداخت هنری می رو تر بود و تنها هنگامی آه آاروان در بندری لنگر می تر و آند آشتی حامل هنری از همه سنگين

های آوچك نزد وی  را آه با قايق آرد، آودآانی نها آشيشی بود آه با اين آاروان سفر میهای ديگر را ببيند و چون ت آشتی
و هنگامی آه آشتی آوچك  ها گرفتار امواج سهمگين اقيانوس شدند  آشتی پس از ترك جزاير بريتانيا،. آوردند تعميد دهد می

متعفن درون  هنری چون تاب تحمل هوای. غلطيد ناراحتی شديدی بدو دست داد امواج خروشان دريا می هنری بر روی
. با آن آه بيمار بود به عرشه آشتی پناه برد. نداشت  ملوانان و مسافران را های تنگ و مسدود و سخنان ناپاك آشتی، محفظه

از  آرامش را» شد های سربازان به يكديگر و صدای شيپور و دهل آنها آه آنی قطع نمی دشنام فريادها و«ولی در اين جا هم 
بيماری دريا وی را تب دار و ناتوان  آرد و هنری اآنون چون آودآان برای خانه و موطنش بيتابی می. او سلب آرده بود

يكبار ديگر با «: مينويسد. آه روزگار وی را سياه ساخته بود در افتاد ولی وی بياری ايمانش با دشواری هايی. ساخته بود
. مسيح سپارم های نفس چيره شوم و زندگی خويش را به خدمت ری خدا بر خواهشافتادم و تصميم گرفتم بيا مشكلات در

آند، به مسيح روی آوردم و از او  خويش تلاش می بامداد فردا، چون شير خشمگينی آه به دام افتاده و نوميدانه برای رهايی
 پی آن بود باز يافت، ولی اين دو روز بعد هنری آرامشی را آه در» .سازد خواستم احساسات و تمايلات مرا ديگرگون

برابر ناملايمات  آن آه معلول آاهش آلام باشد ناشی از چيرگی وی بر مشكلات و افزايش تاب و توان وی در آرامش به جای
… سرانجام خداوند به ياری بنده خود شتافت » .… «ام برای هميشه از تو دل آنده«: چندی بعد به ليديا نوشت. زندگی بود
مسافران آشتی اندك اندك از » .آردم آه خداوند در آنار من است احساس می  و مكان مرا دور افكنده بود،گرچه زمان

. آمدند  روزگار بود به تنگ غذای نامطبوع، و زندگی يكنواخت آه از مختصات سفر دريايی در آن ازدحام جمعيت،
شرقی آه در اتاق ناهار خوری طبقه   شرآت هندمسافران هرزه ساآن طبقه زيرين آشتی و همچنين افسران ارتش و سران

آردند، و هنری با آن آه اتاق ناهار  مهری می محجوب و دانشمند نما بی نشستند نخست به اين روحانی بالا در آنار هنری می
وری نبودند د داشت از آميزش با پيرامونيان خويش آه از نظر علايق و شيوه زندگی با خود وی يكسان می خوری را دوست

   .جست می
 

آردند و با  اش استهزا می خاطر پارسايی و تمايلات متديستی هم قطاران هنری در دانشگاه آامبريج، با آن آه وی را به
مشترآی با وی  گفتند و دارای سوابق فكری ورزيدند، به زبان خود او سخن می روحانيان مخالفت می پيوستن او به جرگه

ياری جويد و بدين سان خويشتن را برای  هنری را بر آن داشت آه بار ديگر از مسيحدوری از دوستان همفكر . بودند
اآنون آه دوستان و موطنم را برای «: در اين هنگام نوشت. سازد  زندگی در شرايط نامطلوبی آه در پيش داشت آماده

و از همراهی با  موشی سپردن جهانام، هيچ عاملی قادر نيست مرا از مصاحبت با استادم، از به فرا نهاده هميشه پشت سر
گذشت  هنوز دير زمانی از حرآت آشتی نمی» .دارد رسد باز مسيح در آنار گل هايی آه رايحه فردوس از آنها به مشام می

اآنون با ميل و رغبت در ميان مسافران تند خوی و . به خدمت آنان همت گماشت آه هنری مهر مسافران را به دل گرفت و
بعد از ظهرها آتاب  آرد و گشت، از بيماران عيادت می ان آنها آه در طبقه زيرين آشتی جای داشتند میفرزند زنان و

بيگمان هنوز بسياری از . خواند همسفرانش می را در ميان غوغايی مسافران برای گروه آوچكی از» سياحت مسيحی«
ها وی را از خدمت به مسيح رويگردان  زا گويیگفتند، ولی اين ناس ناسزا می آردند و مهری می مسافران آشتی بدو بی

هم مرافعه  روزی در طبقه زيرين آشتی به گروهی از مسافران و سربازان برخوردم آه با«: نويسد می .ساخت نمی
بيدرنگ غوغا خوابيد، شايد از آن روی آه  «.ساخت نزديك شدم آردند، به سربازی آه خود را برای حمله آماده می می

بهت و حيرت گشته بودند، زيرا در آن روزگار معمول نبود آه روحانيان به  ديدن آشيشی در ميان خويش دچارمسافران از 
سرودهای . آورد اندآی بعد، هنری گروهی از مسافران را برای خواندن سرودهای دينی گرد. مردمی در آيند ميان چنين

. برد و خروش باد و دريا را در خود فرو می  غريو آشتیدلنشين چارلز وسلی آه با صدای بم و گرم هنری در آميخته بود
 .از اقدام هنری دلخوش نبودند» ستاند لياقت سربازی را از مردان باز می«ها  سرگرمی پنداشتند اين گونه افسران جوان آه می

 
تواند اخلاق و روحيه  اين گونه آارها نمی گفتند آه هنری با گرفتند و ريشخند آنان می ولی افسران ارشد بر او خرده نمی

بيش از اين بدل مردم راه جويد، و برای وصول به اين آرزو ميكوشيد فاصله  مارتين بر آن بود آه! ارتش را متزلزل آند
… آنم آه آن چه را  بر«: خود وی نوشت. تحصيلاتش در بين او و مردم عامی پديد آورده بود از ميان بردارد  فكری را آه

گذارد برای نجات  آراستگی فكری من نمی. را پيش برم در من توانايی ان نيست آه آارها…  از ياد برم ام خوانده و آموخته
داشت گرد  هزار تن در مجلسی آه وی روزهای يكشنبه بر عرشه آشتی بر پا می معمولا دوتا سه» .روح مردم بكوشم

جوانان ناپخته ثقيل و  آردند آه سخنانش برای زد می گروهی بدو گوش. ولی همه آنان به سخنان وی توجه نداشتند آمدند، می
آقای مارتين هر يكشنبه دريچه دوزخ را به روی «گفتند آه  می جمعی ديگر از مسافران با اشاره به مواعيظ وی. دشوار است



 اه،برائت از گن«آن آه گفتارهای خويش را نافذتر و مؤثرتر سازد هرگز سخنی از ضرورت  هنری برای» گشايد ما می
چنان آه در انجيل نمايان شده به  آوشيد محبت خدا را آن راند، بلكه می بر زبان نمی» پرهيزگاری و داوری روز واپسين

ای آه حوصله تعمق در مسائل پر مغز را نداشتند دشوار  مردم ساده با وجود اين، هضم سخنان وی برای. حاضران باز گويد
آنها عمدا در  .ساختند شستند با بی پروايی انزجار خويش را از سخنان وی آشكار مین بر پای منبر می افسران ارتش آه. بود

در «يكی از آنان روزی . مجلس را ترك گويند گرفتند تا هر گاه سخنان او خوشايند نباشد برخاسته پشت سر هنری جای می
رساندند آه وی مردی  ش هنری میبه گو» به اطعام قازها سرگرم داشت خلال سخنرانی هنری با بی پروايی خويشتن را

خويشتن را اصلاح  هر گاه«اين سخنان هنری را باين انديشه فرو برد آه . است، ولی خطيبی توانا نيست دانشمند و فرزانه
هنری به زودی اين انديشه را » .هندوستان اعلام دارد نكند، نخواهد توانست انجيل مسيح را به سان مؤثر و سودمندی بمردم

 هنری انان را با فضيلت دينداری آشنا ساخته«زد آردند آه  دسته های مخالف بدو گوش راند، زيرا دو تن از سراناز سر ب
   .«است

 
بيغوله های تاريك و متعفن طبقه تحتانی آشتی بر  دانست آه چگونه بدل مردم راه جويد وی به بيمارانی آه در هنری می

 گاهی. زد و برای آنان آب و اندآی شراب ميآورد نديشه آنان نبود، پيوسته سر میبه ا گهواره های خويش افتاده بودند و آسی
آرد، دردهای خويش را با او در ميان  می مردانی آه گرفتار غم و اندوه و دلشكستگی بودند يا بار گناه بر دوششان سنگينی

هنری با آن . های آنها سخن گويد ون گرفتاریآه در آن تقاضا شده بود پيرام گذاشتند نهادند يا يادداشتی در مشت وی می می
افتم آسی سوگند  می هرگاه آه در«: جست ، چنان آه نوشت آاران هرگز دوری نمی به شدت اآراه داشت، از گناه آه از گناه
نان چشمگير هنری در آشتی اين بود آه سر ملوان را چ  يكی از آاميابی های ».شتافتم درنگ به ياری وی می آند بی ياد می

گروهی ديگر . بخاطر از سوگند دست شست و از دوستان و حاميان صديق هنری گشت مجذوب و شيفته خود ساخت آه وی
» اعترافات آگستين مقدس«خواندن  سرنشينان آشتی جرأت يافتند آه با ناديده گرفتن شماتت دوستان و اطرافيانشان برای از

های دستور زبان هندوستانی، پرتغالی،  در حجره وی آتاب. آيند وی درهای ديويد برينرد به حجره پر از آتاب  و نامه
بيان پيام  آرد زبان گرامری هندوستانی برای از آن جا آه گمان می. عربی بر روی هم انباشته بود فرانسه، بنگالی، فارسی و

صميم گرفت از ملوانان هند شرقی ت. عالمانه است زنده آتاب عهد جديد آه وی در صدد بود آن را ترجمه آند بيش از اندازه
هنری هر چند يك بار تنی چند از آنان را برای تصحيح جملاتش به حجره خود ميبرد  ديدند افسران ارتش آه می. ياری جويد

اطلس از خط استوا گذشت و  آشتی حامل هنری پس از هفته ها راه پيمايی در اقيانوس. آردند او ديوانه شده است می گمان
ترين ايام عمرش را در اين  آشتی پياده شد و دو هفته از شيرين مارتين در آرانه برزيل از. ه ساحل برزيل رسيدسرانجام ب

با يك  .روحانيون آليسای آاتوليك رومی را يافت و با آنان به مباحثه حاد ولی دوستانه پرداخت وی. سرزمين به سر آورد
. رفتار دلپسند وی شده بودند دوست گشت رتغال سرگردان يافته و شيفتهخانواده پرتغالی نيز آه وی را در ميان درختان پ
های فارسی، عربی و يونانی  آسی آه به همه علوم احاطه دارد و به زبان اينان هنری را به خانه خود بردند و او را چون

   .دوستان خود شناساندند آشنا است به
 

پس از تحقير افسران و سران شرآت هند شرقی در آشتی محبت  لیگرچه هنری آسی نبود آه در بند نام و شهرت باشد، و
مادر ليليا  هنری از روی مزاح نامه يی از برزيل به. خانواده چون مرهمی آلام وی را تسكين داد گرم و ستايش فراوان اين
شتی، مسافران بار ديگر فرا رسيدن هنگام حرآت آ با» .آند آيا او اآنون از آن دور از من ياد می«: فرستاد و در آن نوشت

در اين جا اعلام شد آه سربازان برای پس گرفتن مستعمره انگليس از . خزيدند های تنگ و خفقان آور خود به درون حجره
ساخت، زيرا افريقای جنوبی  ها مسافران هند شرقی را خشنود اعلام مقصد آشتی. اند فرانسويان عازم افريقای جنوبی دست

مجددا در پهنای اقيانوس اطلس به حرآت آمدند، قحطی آب و  ها ه هندوستان قرار داشت چون آشتیدر نيمه راه اروپا ب
 های هنری در اين هنگام نمودار مصائب يادداشت. آورد و بسياری از مسافران بيمار شدند  خوراك باردگر به مسافران روی

برد، سراسر  بيماری اسهال رنج می ی با آن آه ازخود هنر. بيماران، فقدان پزشك و دارو و خوراك آافی در آشتی است 
بيماران طبقه بالا مجالی برای خدمت به مسافران طبقه زير عرشه  بازديد و پرستاری«. روز را سرگرم آار و تلاش بود

» .رسيد تاب تحمل اين وضع را نداشتم ، تا آن آه سرآه خوشبو به دستم… . بيماران اندوهزا است وضع… نگذارده است 
های آشتی بدست امواج  غريو شليك توپ هنوز آشتی به بندر آاپ نرسيده بود آه ملوان آن در گذشت و جسد وی در ميان

زايی در  وضع سرنشينان آشتی را در اين هنگام بسان وحشت .هنری آه نماز تدفين را خواند. اقيانوس سپرده شد
 آاپ از فاصله هشتاد ميلی نمايان گشت و در ميان تازههای  ، آوه١٨٠٦در ژانويه  .هايش ترسيم آرده است يادداشت

پس از آن . به نگرانی پديد آورد سربازانی آه برای نخستين بار در عمرشان عازم ميدان آارزار بودند شور و هيجان آميخته
 بر عرشه آشتی برای حمله در ساحل پياده شدند، هنری با دلی افسرده لنگر انداخت و سربازان) ١(آه آشتی در خليج تيبل 

اند و بر روی  ولی چون دريافت آه گروهی از سربازان به شدت زخمی شده. خواند ای نشسته دعا می غمزده در آنار پير زن
   .آارزار شتافت تا از سربازان مجروح ديدن آند اند، طاقت نياورد و از آشتی پياده شده به ميدان های سوزان افتاده شن
 

 تماشای صحنه. تسلی و اميدواری دهد و تا جايی آه از دستش ساخته است به آنان ياری آند نان رابا نقل آياتی از انجيل آ



طلبی آه در  مردان خودخواه و جاه آاش‹«: هايش نوشت دردناك ميدان آارزار وی را چنان بر آشفت آه در دفترچه يادداشت
آند آه در آن روزگار آاملا  ای ابراز می باره جنگ عقيدهو سپس در» .بودند اند شاهد جان آندن اين جوانان انگلستان نشسته
دژها و شهرها و  با آن آه از پايان يافتن جنگ خشنود بودم، از مشاهده اين آه دشمن مغلوب ناگزير است» :تازگی داشت

با دشمن مغلوب رفتار ای آه فاتحان را واميدارد اينسان  ظالمانه از غرور. بردم همه چيز خود را به فاتحان تسليم آند رنج می
روزی را  مارتين» .دهم به جای آن آه آسی را لگد مال آنم، خودم در زير لگد جان سپارم ترجيح می من… آنند اآراه دارم 

سرانجام به گروهی از . استفاده آند  در آنار دريا به سر برد و پس از ماه ها محروميت توانست از نان و ميوه تازه
خورده قهرمانی بنام  يكی از آنان ميسيونر سال. چون خود وی بودند ورد آه دارای آمال و مقاصدیميسيونرهای هلندی برخ

مصائب  های وی از تحصيل و زندگی آسوده در آامبريج چشم پوشيده و بود آه هنری به تأثير گزارش (٢(دآتر واندر آامپ 
برخورد به اين دسته ميسيونرها به  سروری آه ازشعف و . زندگی و خدمت در ديار بيگانه را بر خود هموار ساخته بود

خوريم، گواه بر اين است آه وی تا چه اندازه از تنهايی رنج ميبرده و  می های او بدان بر هنری دست داده و ما در يادداشت
های  یآمد و آشت ولی مصاحبت هنری با اين دوستان به زودی به سر. با دوستان همفكر و متجانس بوده است تشنه آميزش

چنان آه از . را به سوی آلكته آغاز آردند شرآت هند شرقی در پايان ماه پس از گرفتن آب و آذوقه سفر سه ماهه خود
سوی هندوستان مسافران را آه از سفر خسته آننده طولانی گذشته به تنگ آمده  ها به آيد، حرآت آشتی يادداشت هنری بر می

دريا بار ديگر بر آنان  جا نبود، زيرا ديری نگذشت آه بيماری سفر  اندوه آنان بی.دگر دچار غم و اندوه ساخت بودند بار
ها  هنگام گذشتن از خط استوا آشتی. آب آشاميدنی شدند های گذشته گرفتار قحطی آذوقه و روی آورد و مسافران چون ماه

جويی را  هنری آه منتهای صرفه. ن بيمار شدنداين بار نيز بسياری از مسافرا. حرآت باز ماندند چند بار بر اثر فقدان باد از
ولی شش ماه سفر دريايی پر . گشت آرد بار دگر گرفتار بيماری اسهال و سردرد مداوم در مصرف آب و چای رعايت می

برای نخستين بار در عمرم تفاوت شگرف موجود در بين «: نوشت تر و بردبارتر ساخته بود، چنان آه محنت وی را آرام
   «.و خوشی و سرور ناشی از آاميابی واقعی را دريافتم» ناشی از عواطف دينی لذت«اری احساساتی لذت ديند

 
از آسان «: آند می از يكی از قديسين آه دارای تجاربی همانند سرگذشت خود وی بود عبارتی بدين مضمون نقل سپس

در خلال » .خواهند رسيد)  در آن مصلوب آردندرا جايی آه عيسی(بسياری آه به بيت لحم ميآيند، تنها معدودی به جلجتا 
معروف شده بود، بر » آشتی دعا«اخلاقی تدريجی وی در آشتی يی آه اآنون به  های هنری، به رشد روحانی و يادداشت

. وساطت و ميانجيگری آند شد آه در بين سربازان ملوانان آه با هم در افتاده بودند بارها از او درخواست می .خوريم می
های  ها، هنری برای آموزش زبان با همه اين گرفتاری های تنگ و خفقان آور به خشم آمده بودند فسران ارتش در سلولا

 روزه داری و خويشتن داری و مناجات خود را برای گسترش«آوشيد با  آرد و می می هندوستانی و فارسی سخت تلاش
يك هفته توقف در نزديكی مدرس  سرانجام آشتی به قصد » . سازدفرمانروايی مسيح در جهان، به ويژه در هندوستان، آماده
و در برابر فرماندار و انگليسيان  شد، به دهكده نوآرش سرزد  لنگر انداخت و هنری با استفاده از فرصت در ساحل پياده

را در دل  مت به آناناين دهكده برای نخستين بار با مردمی مواجه شد آه از سال ها قبل آرزوی خد وی در. ديگر سخن راند
پرستی آه بر آن سايه افكنده بود  ظلمت بت ديدار ويرانی دهكده، پريشانی و بی سر و سامانی ساآنان آن، و. پرورانيد می

اندوهی . ناپذير بود هنری با وجود جثه نحيفش دارای نيروی روحی شكست ولی. هنری را اندوهگين و پريشان خاطر ساخت
هر گاه عمر وفا » نويسد، زيرا می بدو دست داد به خاطر اين نبود آه بايد در چنين جايی به سربرد،دهكده  آه از ديدن وضع

اگر هم آسی از ساآنان اين جا به همت من به  .… آند ، مايلم در اين جا و در ميان همين مردم زندگی را به سر برم
دو هفته پس از طوفان » .نرهای ديگر خواهد ساختمرا سرمشقی برای ميسيو مسيحيت نگرود، خداوند شكيبايی و استقامت

حالی آه مسافران آن  آشتی در. راند) ٣(بادبان های آشتی را از جای آند و آن را به دهانه تاريك رود هوگلی  سهمناآی آه
ی تحويل هنری با زورقی آه در اينجا برا. رود گذشت های سرسبز اطراف دوخته بودند به آرامی از ديدگان خود را بر جلگه

 هنری سرانجام پس از نه ماه سفر فرساينده دريايی به آلكته. شده بود به ساحل رفت های دولتی به آشتی نزديك گرفتن پول
   .رسيد
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   در كلكته– 7فصل 
  
 : ٨٤مزمور (» زند صيحه می  وجسدم برای خدای حیدلم. های خداوند  جان من مشتاق بلكه آاهيده شده است برای صحن»
الوقوع وی آگاه نبود، شهر را ترك گفته بود، از اين روی  قريب هنگام ورود هنری به آلكته، ديويد براون آه از ورود). ٢

برای  وای آه از يك دهكده انگليسی برخاسته  ملاقات با اين مرد افسانه. آاری معروف پرداخت هنری به جستجوی ويليام



ای بود آه اآنون به ترجمه  شناس نابغه زبان آرد و مبشر و ترويج مسيحيت به هند آمده بود با پينه دوزی امرار معاش می
ويليام آاری مردی . اشتغال داشت بايد در ذهن مارتين اثری جاويدان نهاده باشد آتاب مقدس به سه يا چهار زبان مختلف

اندآی بعد، ديويد براون آه از  .گشود نگام تبشير انجيل مسيح با حرارت زبان به سخن مینسبتا زشترو بود و تنها ه ساآت و
اين دو نفر چند ساعتی پيرامون آار آينده خودشان . شهر شتافت ورود هنری به آلكته اگاهی يافته بود برای ديدار وی به

در  ی ايراد وعظ برای همان افسران انگليسیاين آه دريافت رؤسای وی برآنند آه وی را برا گفتگو آردند و مارتين از
بازداشت «: هايش منعكس ساخت يادداشت گذشت در دفترچه همان شب آن چه را بر دل وی می. آلكته نگاه دارند نوميد گشت

 و بايد انقياد… مسيح را به آنان اعلام دارم، دل مرا در هم خواهد ريخت  دين روم و انجيل من از اين آه به ميان مردم بی
   .«تاآنون دور از خود در دريای متلاطم افكار خويش غوطه ور بودم… بياموزم  اطاعت را

 
هنری مارتين از روزهايی . سپارد می آورد خويشتن را به خدا سپس چون همه اوقاتی آه نوميدی و درماندگی بدو روی می

ن وی را به خانه خود آه انباشته از آودآان فردای آن روز، براو آه در خانه ديويد براون ميزيست خاطره شيرينی داشت
 سرسبز و خرم جای داشت برد و بانو براون چون مادری مهربان از اين جوان نحيف و فرسوده بود و در ميان چمنزاری

 مارتين پنج ماه«: ها بعد نوشت سال چنان آه براون. تر از خانه براون نبود بخش از آن پس جايی برای او لذت. پرستاری آرد
رويی با آودآان براون بازی  مارتين با خوش» .ام در عمر ديده ترين مردی است آه در خانه ما زيست و او فرشته خوی

را در  ديويد براون بنای متروآی. برد طولانی مطالعه و موعظه از خنده و بازی آودآان لذت می آرد و پس از ساعات می
های گنبد دار و در ميان  زير طاق هنری در. ود، در اختيار وی نهادپرستان ب آنار رود هوگلی آه قبلا پرستشگاه بت

گاه ديوان اآنون  پرستش«آرد و از اين آه  زيست و آار می بنا می ديوارهای منقوش به تصاوير خدايان مسلح و جنگاور اين
   .آرد احساس خشنودی می» شده است محل وعظ و خطبه مسيحی

 
بايست هر يكشنبه برای انگليسيان مقيم آلكته موعظه آند و در صورت  می .يايش داشتمارتين احتياج مبرمی به سكوت و ن

شدند  بنگال فرستاده می فرمانداران انگليسی آه به. با گناهان و احتياجات شان به توبه و رستگاری آشنا سازد امكان آنان را
خويش و اعمال حق و انصاف درباره مردم، صرف فرمان  تر از ديگران بودند و به بهبود و اعتلای قلمرو بين برخی روشن

عمال عادی شرآت هند شرقی و مأموران دولت با نوآران و ملازمان بسيار، مزد آلان  .گماشتند نظر از مليت آنان همت می
وضع ان نداشتند اعزام  سيرت نكوهيده يك سر از مدرسه به سرزمين گرم و خالی از آسايشی آه آمترين اطلاعی از و
آميزش با مردم بنگال و آموزش نزد آنها آه گروهی از آنان از  آموختند و به اينان هرگز زبان های بنگالی را نمی. ندشد می

جا بسر  در مدت قريب بيست و پنج سالی آه در اين. تر بودند رغبتی نداشتند روشن فكرتر و مطلع بسياری از انگليسيان
انگليسی آه اندآی پيش از مارتين به بنگال  فرماندار. شدند ال ناپسند میاندوختند و صاحب خص بردند ثروت آلانی می می

منقلب شده بود ماموران انگليسی را به آموختن زبان های بنگالی واداشت  رسيده و از مشاهده سستی و رخوت زير دستانش
چنين اروپاييان را ملزم  رد، وی همرا آه ويليام آاری پينه دوز يكی از استادان آن بود تاسيس آ) ١(» ويليام فورت«و آالج 

   .ساخت آه در مجالس آليسايی حضور يابند
 

با وجود اين اقدامات . بودند زيرا بسياری از آنان حتی تعميد نگرفته. ساآن بنگال از اقدامات وی دچار حيرت شدند اروپاييان
 آشيشان شرآت هند شرقی آه از روی براون و آن عده از .وی دينداری را نزد اروپاييان ساآن بنگال متعارف ساخت

 هنری. توانستند اين گونه دينداری تشريفاتی مبتنی بر عرف و عادت را ناديده گيرند نمی اخلاص به مسيحيت دل بسته بودند
نامطلوب مردم سر تسليم فرود آورد در  ها و تمايلات توانست در برابر سليقه مارتين تازه وارد و با حرارت نيز آه نمی

جان در برابر فرماندار و زير دستانش ، قضات ديوان آشور و  ين يكشنبه اقامتش در آلكته در آليسای سينتنخست
و  پايه دولت و مردمی آه صرفا برای وقت گذرانی در آن جا گرد آمده بودند به زبان سنجيده همسرانشان، آارمندان دون

چنان آه . عيسای مسيح سخن گفت ستگاری در پرتو ايمان بهشيوای علمی پيرامون ضرورت توبه و انابت و لزوم نيل به ر
نگريستند و زير گوشی با هم به گفتگو پرداختند، به دقت به گفتار  ای بدو خيره نويسد، حاضران پس از آن آه لحظه خود می

آليسايی  سولی متعاقب آن غوغايی برخاست و حتی دو تن از آشيشان ارشد شرآت هند شرقی در مجل .وی گوش فرا دادند
ای جز  آميز و بيهوده يی آه نتيجه گزاف تعليمات«روز يكشنبه بعد به سخنان مارتين اعتراض آردند و گفتار وی را چون 

مارتين از اعتراض آنان سخت آزرده گشت، ولی پس از آن آه در آيين عشای  .به باد انتقاد گرفتند» نوميدی مردم ندارد
تقديم  .… و. …آنم جام عشای ربانی را با خلوص نيت و پاآدلی به  گمان می «.اندآی تشفی يافت ربانی شرآت جست

   .خواست آفريدگار بود باز نداشت ولی اين اعتراضات مارتين را از اعلام آن چه به ديده وی منطبق با» .داشتم
 

سحرگاه يكی از روزها انگيز آيش هندو از زمانی آغاز گشت آه  هراس آشنايی هنری مارتين با موهومات غير انسانی و
خاست  آتشی بر می اين نور خيره آننده از. هايش به آنار رود معطوف ساخت ای توجه وی را از آتاب آننده روشنايی خيره
سنت سوزانيدن (سوزانيدند  متوفی اش در آن می های آيش هندو در آنار جسد شوهر ای را به پيروی از سنت آه زن زنده

هنری سراسيمه از محل آارش به آنار .) مقامات انگليسی چندی بعد تحريم آردند ان متوفی آنهازنان زنده را همراه همسر



بقايای هر دو جسد هنوز به  زن نگونبخت پيش از رسيدن من جان سپرده بود و«: نويسد شتافت، ولی چنان آه خود می رود
 اندآی پس از آن به جمعيت صدو پنجاه هزار .هايش بازگشت آتاب هنری در برابر اين صحنه دلخراش نزد» .خورد چشم می

بزير  هنری با مشاهده زنان و مردانی آه خود را. پيشاپيش آنان در حرآت بود) ٢(حامل جگرنات  نفری برخورد آه گاری
هر گاه «: آزرده گشت آه نوشت ساختند چنان متألم و دل ها می های سنگين گاری انداخته خويشتن را فدای بت چرخ
علاوه بر خانه براون، » .ورزيدم حتی به بهای جان خود دريغ نمی م بزبان اين مردم سخن گويم، از راهنمايی انان،توانست می

ميلی  رفت، در سرامپور، چند آرد و چون خانه روحانی وی به شمار می هنری را به خود جلب می محل ديگری آه در آلكته
و در پناه حمايت شاه دانمارك  ای باپتيست برهبری ويليام آاریرور هوگلی قرار داشت آه در آن گروهی از ميسيونره

های عبری و  از آنان به منظور ترجمه آتاب مقدس ، زبان سرگرم ترجمه آتاب مقدس به چند زبان محلی بودند بسياری
به   پس از رسيدنها نوشته شده ، نزد خود قبل از ورود به هند و گروهی نيز اصل به آن زبان يونانی را، آه آتاب مقدس در

   .هندوستان آموخته بودند
 

و با آنها همكاری آند و هنری نيز از اين آه معلومات دانشگاهی خويش را  اين ميسيونرها ميل داشتند هنری به آنان بپيوندد
ه در بايد آاری آ چرا«: زيست، نوشت از اين روی، به سارجنت، آه در انگلستان می. آنان نهد امتناع نداشت در اختيار

ولی هنوز » .عهده به انجام رسانيدن آن بر نيايند حيطه تحصيلات آلاسيك ماست بدوش مردانی نهاده شود آه طی ده سال از
هنری از بدو ورود خويش . مصلحت و با خواست آفريدگار منطبق نيست آلكته مقرون به او به اين انديشه بود آه اقامتش در

پرداخته بود آن چه را آه هنری را به   به آموزش زبانهای بنگالی، فارسی و هندوستانیآلكته نزد معلمان برهمان و مسلم به
تا روزی آه زبان من برای پيكار با نيروی شر و اهريمن و «: بشنويم ها واداشته بود از زبان خود وی آموزش اين زبان
ورود آوری  را در اين هنگام خشنود ساختپيشامد ديگری آه هنری » .گشوده نشده، آرام نخواهم نشست اعلام پيام خداوند

هندوستان موجب گشت آه آوری نيز  عزيمت هنری به. دوست دوران تحصيل هنری در آامبريج، به هندوستان بود) ٣(
اين دو دوست قديمی مدتی درباره . و بعدها به مقام مطرانی رسد خويشتن را چون او به خدمت مسيح در ديار بيگانه سپارد

. سازند آردند و يكديگر را ترغيب آردند آه خويشتن را هر چه بيشتر به مردم هندوستان نزديك ويش مشاورهآينده آار خ
   .آرد مييافت و با وی همكاری می بر هندوستان در» غم و اندوه هنری را از سلطه روح اهريمنی«آوری بيش از هر آس 

 
خوش مسرت و همچنين غم و  آه عواطف وی بار دگر دستگذشت  آلكته نمی هنوز بيش از چند ماهی از ورود مارتين به

هايی  به نامه های رسيده از اروپا همراه براون و خانواده او به شهرداری آلكته رفت و در ميان نامه روزی. اندوه گشت 
يا هنگامی آه ليد» ... نامه های ليديا اميدبخش بود يكی از«: نويسد برخورد آه ليديا بوی نوشته بود، چنان آه خود وی می

 توانست ليديا نه می. را چنان نوميد ساخته بود آه ديگر جرأت نداشت با وی مكاتبه آند گفت وی هنری انگلستان را ترك می
ها آتش عشق  با وصول اين نامه . به مهر و محبت هنری پاسخ مساعد دهد و نه قادر بود وی را آاملا به فراموشی سپارد

هنری نامه های ليديا » آند روزی چند بار برای او دعا می«نوشته بود آه  ليديا به هنری. ه آشيد ليديا دگر در دل هنری زبان
دريافته بود وی اآنون به  های ليديا براون آه از لحن نامه. برد ، و آن نيمی از شب را با هم مشاوره آردند را نزد براون

قلب رئوف و پدرانه . زودتر وی را نزد خود فرا خواند  هآه هر چ» موآدا به هنری اندرز داد «هنری دل سپرده است، 
 همكار جوان محبوبش در آينده از شفقت و همكاری همسری برخوردار خواهد گشت ، به وجد و براون از استثعار به اين آه

تا «: نويسد  میمفصل بود آه هنری اين نامه چنان. لذا هنری چند روز بعد نامه عاشقانه خود را به ليديا نوشت . سرور آمد
خواهم به تو اطمينان دهم آه پس از دعای بسيار و  می«: ليديا نوشت هنری به» .های شب برای اتمام آن بيدار ماندم نيمه

مستلزم فداآاری  زناشويی ما برای تو. …ام ترا نزد خود در هندوستان فرا خوانم  مسئله تصميم گرفته سنجش همه جوانب
   «.است

 
ليديای دلبندم، چون با اشتياق «: دهد به نامه اش چنين ادامه می نويسد، ره چگونگی سفر مطالبی بدو میپس از آن آه دربا
از . خواهی زيست آه خداوند تو را به من بخشيده است و به اين اميد آه تو در اين جا راحت و خرسند آورم عميق به ياد می

رؤسای هنری آشيش جوان آتشين خود را به  زمانی پس از آن،اندك » .آنم ام احساس غرور می ثمر رسيدن عشق و عاطفه
بود، اعزام داشتند، هنری از اين انتقال خشنود ) ٥(شهر بزرگ بنگال، پاتنا  آه منطقه نظامی در حومه دومين ) ٤(ديناپور 

تاب برای وی  اش را با آب و آن آه احساس آند ليديا هم اآنون در آنار اوست، وضع محل مأموريت تازه و چون گشت 
رسيد، با خرسندی فراوانی آه اآنون وی را  نمی هنری، با آن آه نامه اش زودتر از شش ماه به دست ليديا. توصيف آرد

همه دوستان وی در . ضمن ليديا را برای سفر به هند بار دگر راهنمايی آرد تر ساخته بود، بار سفر بست و در تندرست
انجاميد، از تنهايی و  ها به طول خواهد مسرش با توجه به اين آه ورود ليديا مدتبراون و ه. شرآت جستند مجلس توديع

گنجيد نه تنها از اين جهت آه  از خوشحالی در پوست نمی نگران بودند ولی خود هنری اآنون های آينده بيكسی هنری در ماه
 ديرين وی برای به سربردن در ميان ديد آرزوی ساخته بود بلكه از اين روی آه می انديشه وصال ليديا وی را سرگرم

آسمانی را اين سان در  روح من هرگز سرور«: يابد احساسات خويش را در اين هنگام چنين تشريح آرد تحقق می هندوان



هنری با قايقی از راه رودهای هوگلی و گنگ سفر شش  بامداد فردا» .دل من گنجايش چنين شادی را نداشت… نيافته بود 
   .اش آغاز آرد مأموريت تازه را به سوی محلای خويش  هفته

 
   :توضيحات

(1)- Fort William  
(2)- Juggernaut   م از خدايان برجسته آيش هندو است.  

(3)- Corrie  
(4)- Dinapore  

(5)- Patna  
  

   در ميان هندوان– 8فصل 
  
اآتبر آه هوا رو به سردی  ماهدر اواسط  ). ٥٤ : ١١٩مزمور (» فرائض تو سرودهای من گرديد، در خانه غربت من»
همراهی وی در سفر آوتاهش به آلكته آمده بودند، سفر  رفت، مارتين با آوری و چند تن ديگر از دوستانش آه برای می

ای مارتين بيمناك  آن جا آه موسم طوفان های شديد فرا رسيده بود و دوستان آلكته از. خويش را در طول رود آغاز آرد
خود را همراه معلم زبانش آه  ای خوش امواج رود شود، از نيمه راه بازگشتند و مارتين سفر شش هفته  دستآه قايقشان بودند

های تند  طول روز را در قايقی آه با رنگ. مقصد ادامه داد پيرو آيش اسلام و در عين حال قايق ران وی بود به سوی
 در آنار رودخانه متوقف ساخته، آتشی برای پخت غذاآردند و چون شب فرا رسيد، قايق را  آميزی شده بود سفر رنگ

خورد و هرگاه آه  بنگال به چشم می های آن آثار زندگی مردم بر روی رود، آه به پهنای دريا بود و در آرانه. برافروختند
ذيری بر اين مناظر يافت، با علاقه و اشتياق پايان ناپ سانسكريت فراغت می های بنگالی، هندوستانی يا مارتين از مطاليه زبان

هندوستانی با آن . بود آموخت زيرا آاری تنها با زبان بنگالی آشنا های هندوستانی را نزد خود می مارتين زبان .شد خيره می
بهره مانده بود، اين زبان، با وجود اين آه زبان  ادبيات بی آه زبان شصت ميليون از ساآنان شبه قاره هند بود، تا آن روز از

   .دانشمندان مكروه بود رفت، نزد شمار میعامی به 
 

زبان هندوستانی پی برد و بر آن شد آه آتاب عهد جديد را به اين  با آن آه فارسی هنوز زبان رسمی بود، مارتين به اهميت
ف ساحل متوق پايان يك روز، مارتين پس از آن آه از مطالعه ممتد خسته شده بود، قايق را در آنار در. زبان برگرداند

هايی به زبان هندوستانی  های خود آتاب جيب وی در. ساخت و برای گردش و شكار يكی دو پرنده در آرانه رود پياده شد
آردند، ولی مارتين هر جا آه  های وی خود داری می اين منطقه از قبول آتاب اهالی. داشت آه در سرامپور چاپ شده بود

را از نظر دور  های گوناگون اين زبان و تفاوت موجود در بين لهجهآزمود  يافت هندوستانی خود را می می مصاحبی
همه روزه را به شدت «: چگونه سپری گشته است دهد آه سفر وی بر روی رود دفتر خاطرات مارتين نشان می. داشت نمی

رجمه باب اول همه روز را سرگرم ت… آوردم  روزها را به خرمی به سر می با اشتغال به آار ترجمه… آردم  مطالعه می
گذرانيد  را از خاطر می معلوم نيست آه آيا در اين هنگام مارتين روزهايی(» .رسولان به زبان هندوستانی بودم آتاب اعمال

   (.پرداخت و آتاب اعمال رسولان را دلكش تر از همه يافت آه پس از مرگ پدر به اندرز آمپتورن به مطالعه آتاب مقدس
 
… شگفتم  اما از آندی آارم در. راوان به آار بردم و متن ترجمه را به خط فارسی نوشتم دقت ف در ترجمه اين فصل»

اين جا به مردمی برخوردم آه سرگرم پرستش  ای رفتم آه زورق ما در نزديكی آن لنگر انداخته بود و در شامگاه به دهكده
. با آنان گفتگو نكردم، زيرا همگی بنگالی بودندهای آنها ،  ها و سنج طبل امان از سروصدای. خدای خشم بودند ) ١(آالی 

هندوستانی بدی سخن  برهمنی آه به. هايی آردم  پرسش آنان را پذيرفته به محل اجتماعشان رفتم و درباره بت ولی دعوت
در . های وی چيزی دستگيرم نشد گفت آه از گفته می گفت با شور و هيجان با من به مباحثه پرداخت، ولی چنان تند سخن می

ولی من ! رسيدند، با آف زدن سخنان وی را تأييد آردند گرفته بودند و به صد تن می پايان سخنانش، مردمی ما را در ميان
ام صحت  شنيده ) ٣(و برهمان  (2) های او توجه آنم به پرسش ادامه دادم و پرسيدم آيا آن چه درباره ويشنو آن آه به گفته بی

های ناروايی داده شده ، بی آن آه بر عقايد وی خرده گيرم  به خدايان نسبت ها ای از داستان  پارهو او عتراف آرد آه در دارد 
است و سپس با ) حسابی حرف(» چولابات«تر شد و گفت آه سخنان او  مرد آرام. خويش را با وی در ميان نهادم ، معتقدات

   .پرستی جويا شد لحن جدی نظر مرا پيرامون بت
 

دهم، بسيار راضی و خشنود  آه به من مجال داد در معبد شيطان، ولو با لكنت زبان به حقانيت خداوند شهادتمباحثه  از اين
ديگرگونی آه پس از اين گفتگو در . ناپذير است نافذ و شكست در آن هنگام به اين حقيقت نيز پی بردم آه نيروی خوبی. بودم

مرا  پس از آن تا هنگامی آه خواب. مری در عمرم دچار شگفتی ساختپديد آمد مرا بيش از هر ا رفتار و لحن سخن آن مرد
نشين اين شهر را آه  و حومه اروپايی  پاتنا رسيد مارتين سرانجام به شهر بزرگ» .در ربود سرگرم مطالعه سانسكريت بودم



.  فعاليت خويش ساختمسكن مردم نظامی و غير نظامی بود، محل آار و به طول پانزده ميل در آنار رود امتداد داشت و
اقامت گزيد و  ای در حومه ديناپور اين جا را محل پرجمعيتی خوانده است پس از آن آه در سربازخانه هايش وی در يادداشت

از ديدار اشخاص و سرآشی به اماآن اين جا  پس«: اش به پايان رسيد به دوستانش در آلكته نوشت ديد و بازديدهای رسمی
يكشنبه اقامتش در اين جا و اداره مراسم دعا و پرستش آه وی را با گروهی  هنری پس از نخستين» .آنم احساس تنهايی می

آشيده بودند آشنا  جسور و فرومايه انگليسی آه در زير آفتاب سوزان در ميدان مشق برای ادای نماز صف سرباز مزدور
   .های خويش پی برد ها و محدوديت ساخت به دشواری

 
ساآنان . شد برگزار می های سرباز خانه آه فاقد صندلی بود ی وجود نداشت و مراسم دعا در يكی از اتاقآليساي در اين جا

چون مارتين آنان را به شرآت در . شرآت نكرده بودند اروپايی اين جا تا آن روز در مراسم دعا و پرستش روزهای يكشنبه
يكی از رهبران متنفذ و مقتدر آنها با زن مسلمی شدند، بخصوص از اين جهت آه  مراسم دعوت آرد اندآی ناراحت

تخت روان پياده راه  آميخت و گاهی به جای سوار شدن بر آرده بود، رفتار آشيش جوان ، آه با هندوان در می زناشويی
به ديده اروپاييان امری بديهی و ) ٤(» سفيد«نژاد  در روزگاری آه برتری. رفت اروپاييان را خشمگين ساخته بود می

و  اين مردم همگی ابله«: گفت آرد و می ای از شرقيان دفاع می سابقه باآی بی شهامت و بی مارتين با. نمود انكارناپذير می
به نظر . از حقيقت و واقع بينی است فرومايه نيستند و انتساب هوشمندی و فرزانگی منحصرا به انگليسيان و اروپاييان دور

تحقير اروپاييان برای مارتين امری » .معزز و محترمند) ٦(اخلاف يافث  د به اندازهدر نزد خداون) ٥(من، فرزندان حام 
خود راندند و مورد  ولی چون به بازار پاتنا رفت، مردم آه از استعمار غربيان به تنگ آمده بودند او را از عادی شده بود،

به سبب نداشتن تسلط آافی به زبان نتوانم پيام ابديت آه  بيم از اين«: درباره اين پيشامد ، مارتين نوشت. سرزنش قرار دادند
مغرور  اعلام دارم و به جای آن آه خدمتی به آنان آرده باشم خشم و غضب آنان را برانگيزم روح را به مردم پر آار پاتنا

   .ساخت  وادار میراهی آه پيش گرفته بود وقوف مارتين به حقانيت پيام خويش بود آه وی را به پايداری در» .آزارد مرا می
 

سال بی آن آه توانسته باشم آسی را به راه راست رهبری آنم خفت و حقارت را بر  حاضرم پنجاه«: نويسد در جای ديگر می
پندارند مسيح نگهبان من، دوست  ثمر گر چه بيدينان به خشم آيند و انگليسيان تلاش مرا بيهوده و بی… هموار سازم  خويشتن

بدين سان مارتين بی سروصدا از هيچ » .باز نخواهد ايستاد زبان من از ستايش وی.  چيز من است و همه من، سرور من
 مارتين در. آرد خواند، غفلت نمی می» گروه گسترش يابنده فعاليت«ای آه وی آن را  جرگه فرصتی برای آوردن مردم به

مورد ريشخند و استهزای بيماران  مارستان ارتشجويی از بيماران در بي جست و هنگام عيادت و دل مراسم تدفين شرآت می
مارتين اجازه . يافت وی را دوست دارند آرامش خاطر را باز می شنيد آه مردم گرفت ولی چون می هرزه و بدزبان قرار می
 فرمانروايان گرچه زناشويی زنان هندی با. برپا سازد» به زبان بومی«ساآن سربازخانه مجالسی  گرفته بود برای زنان

خداوند آنان را به دست وی «عقيده داشت آه  گرفت و اروپايی آنان مخالف قانون بود، ولی وی اين مقررات را ناديده می
 ای آه سيلاب آن را غير مسكون اندك زمانی بعد، مارتين در آلبه» .نهد تفاوتی نمی سپرده است و در ميان آنها و اروپاييان

پهناور بود، ولی اين آلبه هيچ گاه از  وی اين محل برای يك مروج دينی بيش از اندازهگرچه به نظر . ساخته بود اقامت گزيد
اتاق بزرگ و ايوان مسكن تازه خود را به مجالس پرستش و عشای ربانی  وی. مترجمان، معلمان زبان و مهمانان خالی نبود

از دين خويش   سربازان نيز چون آسانی آهاين. آردند، اختصاص داد سربازان آه از آار وی استقبال می جهت تنی چند از
برای اين آه توجه آسی را به خود جلب نكنند  و شدند  به دين ديگر در آمده باشند با مزاحمت همكارانشان رو به رو می

   .رفتند خانه هنری می های خود به ايوان پنهانی از سربازخانه
 

ها و  وی داستان. يا پنج آموزشگاه به هزينه خويش در پاتنا بود رنخستين اقدام مارتين در راه خدمت به هندوان تأسيس چها
هندوستانی ساده  آوه برای استفاده شاگردانی آه تازه با خواندن و نوشتن آشنا شده بودند به زبان سخنان مسيح را بر فراز

ه به انديشه چگونگی آن دو با هم در آلكت در همين هنگام ، دوست نزديك و همفكر وی، آوری، آه روزی. ترجمه آرد
هايی  هنری و آوری هر هفته نامه. دژی در آنار رود گنگ انتقال يافت گسترش خدمات خويش به ميان هندوان بودند، به

آرده بودند و  نهادند و چون برای هندوان مدارسی تأسيس های خويش را با هم در ميان می مسائل و نقشه .آردند مبادله می
زيرا مارتين با . معروف شدند» آشيش سياهان«بنام  دادند، نزد اروپاييان های خويش راه می به خانهرويی  هندوان را با خوش

در آارت «: به آوری نوشت. را ريشه آن سازد» نژادی«های  نظری تعصبات و تنگ آوشيد آرد و می مردم هند دوستی می
در خلال اين » .برد ری را به آسانی از پيش خواهیآن گاه هر آا. بگذار سيرت نيكوی تو بر مردم نمايان شود .شتاب مكن

های هندوستانی، عربی و فارسی يا ترجمه آتاب  زبان احوال، مارتين ساعت های طولانی از وقت خود را مصروف آموزش
 اش و دوستان آنها وی را با شيوه های طولانی مارتين با معلم هندو و منشی فارسی بحث .ساخت ها می مقدس به اين زبان

آموخت  ارزنده بود، زيرا به وی می ها برای هنری بسيار انديشيدن هندوان، به ويژه مسلمين، آشنا ساخت تجارب اين سال
   .رهبری آند چگونه به دل مردم راه جويد و آنان را به سوی مسيح

 
بايست خردمند تر از آن  می. خشمگين و من آزرده شدم او«: درباره يكی از مباحثات خويش با مردم هندو چنين نوشه است 



به  هم چنين دور از تدبير و خردمندی بود آه با داشاره. بدن هيچ توضيحی برای او بخوانم باشم آه باب يكم رساله يوحنا را
چيزی در هندوستان بدان  آن چه مروجان مسيحيت بيش از هر. دار سازم  موهومات آيش هندو احساسات وی را جريحه

و در جای ديگر » .مردم برای استقبال از آار آنها است  و تسلط بر بر اعصاب و آماده ساختن ذهننيازمندند خويشتن داری
 مارتين» .دانم به دشواری ميتوان آار خدا را از اين راه پيش برد آنم ، زيرا می نمی در مباحثه زياده روی«: نويسد می

بينم  چون هندويی را می«. درايت است زم آاردانی، تدبير ودريافته بود آه ارشاد مرد يا زنی از دين ديگر به مسيحيت مستل
» .…ای جان يافته و زندگی را از سر گرفته است  آن است آه مرده چون» آه از روی خلوص نيت به مسيحيت گرويده است

 .وردای با گرد و غبار همراه آ های تازه  برای مارتين ناراحتی١٨٠٧و بادهای گرم بهار  سرمای زمستان سپری گشت
صرف . وی را سرو سامان دهد تندرستی مارتين بر اثر آار مداوم فرساينده مختل گشته بود و آسی را نداشت آه زندگی

رسان رود گنگ آن دو را به يكديگر  های نامه آه قايق ای و همدردی دوست نزديكش آوری، نظر از محبت دوستان آلكته
 خوش الوقوع وی بود آه مارتين را در اين روزهای پردرد و رنج دل ريباميد وصال ق پيوستند، تنها انديشه ليديا و می
عامل ديگری آه وی را . روگردان سازد باختگی عميق وی به ليديا او را از خدا تنها از اين بيمناك بود آه مبادا دل. داشت می

: اواخر تابستان همان سال نوشتفراوان در هندوستان بود، زيرا در  داد و از آلام او ميكاست داشتن دوستان تشفی می
 .«لرزم بر خود می افتد رسد حاوی اخبار چنان دردناآی است آه هر گاه چشمم به آنها می اروپا به دستم می هايی آه از نامه«
 

ای از ليديا رسيد آه  در اين ضمن نامه. برد تندرستی رنج می خواهر بزرگش از بيماری سل درگذشته بود، و سلی نيز از نا 
روز  چه١٨٠٧اآتبر «٢٤  :آند خود هنری مضمون نامه ليديا را چنين نقل می. تر ساخت غمگين نری را بيش از پيشه

مخالفت مادرش از آمدن به هندوستان چشم  نويسد به سبب ای از ليديا رسيد آه وی در آن می سرانجام نامه. دردناآی است
اآنون با آزمايش ديگری رو . ين را چون پولاد آب ديده ساخته بودمارت تحمل مصائب فراوان در گذشته روح» .پوشيده است

ای  نامه. آيند می اند و بدو توآل دارند از آن پيروز بيرون مردانی آه خويش را در بست به خداوند سپرده به رو شد آه تنها
 بترآد، ولی تو را سرزنش درد و اندوه نزديك است بندم، گر چه دل من از شدت ليديای دل: بدين مضمون به ليديا نوشت

من … آنی  ام در عشق اميدوار ساخته بودی ملامت می بدون عمد مرا به آاميابی تو خويشتن را برای اين آه. …آنم  نمی
   «.نيستم و از تعبيری آه نزد خود از مضمون آنها آرده ام متعجب. …ام  فبلی تو را خوانده های نامه
 
 

اند  در زندگی زناشويی آامياب و خوشبخت شده وگرنفل از آن روی آه همه فرزندانشنويسد با ن هنری پس از آن آه می
 هنری مارتين با عاطفه و. سپارم، ليديای عزيز و دلبند من تو را به خدا می: دهد می اش چنين پايان نيازی بدو ندارد، به نامه

آن چه از آن هراسان بودم «: نوشت يويد براونمارتين پس از اين پيشامد به د. وفاداری خويشتن را همواره به ياد دار
و » .های شديدی ديده است من نبايد تعجب آنيد، زيرا قلب من ضربه از ديدار رخسار رنگ پريده. سرانجام به من روی آورد
ديگر » آند همه اشيايی را آه برای وی سفارش داده بود به فروش رساند، زيرا به گفته خودش می سپس از براون خواهش

نيمی از دلش را به مارتين سپرده و خويشتن را به  آيا ليديا تنها» .ها و نظير آنها باشد ندارد نيازی به اشيايی آه در خور ملكه
سيميون . دارای مادری دل سخت و لجوج بود؟ شايد همه اين حدسيات صحيح باشد عشق وی دلخوش داشته بود؟ آيا وی

در اين . ليديا ملاقات آرد دون اخذ نتيجه از آامبريج به آرنوال رفت و با خانوادهبدوستش ياری آرده باشد، ب برای اين آه
های هندوستانی و فارسی  عهد جديد را از نو به زبان هنگام آه دستيار ديويد براون از هنری خواهش آرده بود آتاب

داوند به من آموخت، بر آنم آه از پس از آخرين درسی آه خ«: به خواهر ليديا نوشت ای بدين مضمون وی نامه. برگرداند
خويشتن را با همه دل به آار و  و متعاقب آن» .دارد نخواهم چيز دل آنم و جز آن چه خود خداوند به من ارزانی می همه

   .آوشش سپرد
 
 

   :توضيحات
(1)- Cali  

(2)- Vishnu  
(3)- Bramah  

است برتری ملی خوانده شود، زيرا ساآنان شبه قاره تر  مناسب برتری نژاد سفيد آه در متن انگليسی آتاب آمده -(4)
اين ملت ها در   و هر گاه بپذيريم آه خون افغانستان در آسيا با مردم اروپای غربی همخون و همنژادند هندوستان، ايران و

ميختگی از هند و ساميان، در هم آميخته اين آ طول تاريخ با خون نژادهای غير آريايی، چون زرد پوستان، بوميان قديم
  .  م اروپايی با خون هون ها و مغول ها و ساميان بيشتر نيست» سفيد» اختلاط خون بسياری از ملت های به اصطلاح

 
   ١ : ١٠فرزند نوح ، سفر پيدايش  دومين -(5)
  1 : ١٠سومين فرزند نوح ، سفر پيدايش   -(6)



(7)-   
  

   زبان شناس– 9فصل 
  
). ١٠ : ٨٤مزمور (» پسندم می زار، ايستادن بر آستانه خانه خدای خود را بيشتريك روز در صحنه تو بهتر است از ه»

سربازان به آلبه نا منظم و محقرش، آه همواره از مترجمان  هنری از همان هنگام آه روزهای يكشنبه از مجمع پرستش
. آشاند می د و تمايلاتش او را به آجاگشت، دريافت آه استعدا سربازان آنجكاو مملو بود باز می و هندو، دبيران فارسی زبان 

های وی شريك  ها و آرمان آه در آارها و نقشه ها بود و آسی را نداشت زندگی وی فاقد آسايش و مشحون از اميدها و نوميدی
آه آخرين آرزوی من بر آورده نشده باشد آه من برای هميشه از جهان دل آنم  اينك«: نويسد در دفترچه خاطراتش می. شود
اين آه خويشتن را با  با تو، ای خدای من، هرگز نوميد نخواهم گشت و از. همه را جز خدا به فراموشی سپارم  از اين پسو

ها بيش از هر آاری برای مارتين  و مطالعه زبان آموزش» .ام پشيمان نخواهم شد همه دل به خدمت و پرستش تو سپرده
 ای او اصرار داشتند اين  جديد نزديك به اتمام بود و با آن آه دستان آلكتهآتاب عهد ترجمه هندوستانی او از. بخش بود لذت

انديشی نبوی خويش در يافته  مال .شمرد آتاب هر چه زودتر چاپ و منتشر شود مارتين شتابزدگی را در اين آار جايز نمی
 سنجی و دقت نظر محققانه به ترجمه مسيح است و از اين روی با نكته بود آه آتاب عهد جديد زبان زنده برای اعلام حقيقت

هندوستانی آن  آنيد آه چرا به تسلط خويش به زبان شما مرا سرزنش می«: به دوستانش در آلكته نوشت .گماشت آن همت می
گويم، هفته گذشته با همكاری سيدنی از اهالی  می ولی من به خود آفرين. چنان اعتماد ندارم آه اين ترجمه را به چاپ رسانم

ثبات و من . تصحيح ترجمه را آغاز آرديم. تن از اديبان پاتنا، به رهبری بابرعلی سه يا چهار) ١(ی، شاعر اهل لوآنو دهل
   .آرديم در گردآوری مطالب با آنان همكاری می نيز
 

از  .سانيمآرديم توانستيم تصحيح دو فصل اول را به پايان ر پنج ساعت بطور مداوم آار می پس از چهار روز آه هر روز آن
پسند مارتين از ترجمه آتاب راضی  حتی پس از آن آه طبع دير» .دانم اين آتاب آی به دست شما خواهد رسيد اين روی نمی

متن هندوستانی آتاب عهد جديد هنگامی به دست مردم . تعويق افتاد سوزی در چاپخانه سرامپور به شد، چاپ آن به علت آتش
جديد، آه به  از متن هندوستانی آتاب عهد. بهايی به جای گذاشته بود ذشته و ميراث گرانجهان در گ رسيد آه خود هنری از

آبرومند وشيوايی ترجمه شده بود، چنان استقبالی  ناپذير و در نتيجه مشاورات مداوم شكيبانه هنری به صورت همت خستگی
 بينی آرده بود آه در آينده ر چه خود هنری پيشآن را آتاب درسی خود ساختند گ (2) به عمل آمد آه حتی محققان مسلم اگرا

های تازه  ترجمه وی مبنای چاپ های بهتری خواهد داد، ولی پنجاه سال بعد هنوز نزديك اين آتاب جای خود را به ترجمه
ين بر ای نيست آه از مارت آتاب عهد جديد يگانه اثر ترجمه شده ترجمه هندوستانی. آتاب عهد جديد به زبان هندوستانی بود

از  پس… با مطالعه گلستان سعدی به سر آوردم ) اين هفته را(«: هنری به دوستانش آوری نوشت روزی. جای مانده باشد
است در ترجمه آتاب مقدس به آار آيد  آن آه گلستان را تا آخر خواندم، مطالعه آن را از سر گرفتم تا عباراتی را آه ممكن

های عربی و فارسی مرد  در آار ترجمه آتاب عهد جديد به زبان برای امداد ویای هنری  دوستان آلكته» .مشخص سازم
بود و  آه مسيحی مؤمنی) ٣(بنو شروود . ظاهرا برای تأديب اين جوان مقدس، نزد وی فرستادند العاده مزاحمی را خارق

مرد را با مشخصات آامل وی هايش اين  يادداشت در. همراه شوهر افسرش به مارتين سری زد) ٤(هنگام سفر به آاونپور 
گفتند، به  مهمانان هنری آه از اقوام گوناگون بودند و به هشت زبان مختلف سخن می بانو شروود در ميام. تصوير آرده است

  .مرد برخورد اين
 

ود در جامه ای از اهالی بنگال و آقای شرو آوتاه قد دورگه در ميا مهمانان يك راهب ايتاليايی، يك محقق پانديت هندو، مرد
 همه اشكال چهره پهن ثبات«: نويسد بانو شروود درباره اين مرد چنين می. خوردند چشم می اش به افسری سرخفام و طلايی

های  و دندان گشاد داشت  بينی برجسته و دهانی. ديدگان سياه و درشت پر نور… ابروان آمانی سياه . غير عادی بود
وی هيكلی درشت و . نمود العاده سفيد می انگيزش فوق هراس های آلفت ه و سبيلدرشتش در برابر رنگ بر افروخته چهر

داشت،  دانی نقصی ولی اگر هم از نظر زبان. گفت فارسی و اندآی نيز به هندوستانی سخن می به عربی و. …نيرومند داشت 
بود آه صدای زورمندش در آلبه ماجرايش  ثبات در نيمه راه پر» .خروشيد غره می در عوض آوای بم و بلندش چون آسمان

آودآی با وی از مكه به آابل رفت، در آن جا به متن عربی انجيل دست يافت  آاوش يار ديرينش آه در دوران. مارتين پيچيد
بر ملا گشت از  چون مسيحيت وی. تر و نارساتر بود، وی را پيرو مسيح ساخت با آن آه از ترجمه هنری آهن و اين متن،
گفته بود آه چون بدو ترحم نداشتم، وی را به مراد  ثبات به مارتين. ا گريخت و در همين شهر به ثبات برخوردآابل به بخار

   .آردند بازوان وی را در بازار شهر بخارا قطع می هنگامی آه يكی از. خان تسليم آردم
 

مسيح انكار  هاد آردند ايمان خويش را بهگفت بدو پيشن چنان آه ثبات می. ناظر اين صحنه فجيع بود ثبات در ميان تماشاگران
او «نخستين شهيد مسيحی، به آسمان دوخته بود  .ولی او بی آن آه سخنی بر زبان راند چشمان اشكبارش را چون ستفان. آند

سپس بازوی ديگرش را از تن جدا ساختند ولی او هم چنان » .باريد از آن می نگاهی به من افكند، نگاهی آه عفو و بخشش



او «: به يك صدا گفتند چون سرش را برای آخرين ضربه مرگ خم آرده بود مردم بخارا. استوار بر پا ايستاده بود سخ ورا
بود اين سفر ثبات را به جنوب هندوستان آشانيد و پس از  ثبات آخرين نگاه دوستش را از ياد نبرده» !ديگر چه مخلوقی است

 به زودی معلوم شد آه مسيحيت.  را به زور بر آن داشت آه وی را تعميد دهدخواند آشيشی آن آه خود نيز انجيل مسيح را
اين باره بيكی از دوستانش  هنری در. با ورود وی آسايش از خانه هنری رخت بربست. در ثبات چندان اثری نكرده است

طای خدمتكاران هندی آمترين خ» .وضع آنونی من است اين درست. ای را به خاطر آوريد  حال نگهبان ديوانه«: نوشت
ها با صدای ناهنجاری پيرامون  گاهی ساعت. شد دشنه يا شمشيری به آنان حمله ور می برد آه با ثبات را چنان از جا در می

ساخته بود آه بانو شروود  با اين رفتار خويش چنان زندگی را به آام مارتين تلخ. آرد يك آلمه بحث و مجادله می معنی
  ».آورد مرد اسمعيلی وحشتناك را نشنود، به خانه ما پناه می  برای اين آه چند ساعتی سرو صدای اينآقای مارتين«: نوشت

خود  ولی» .آمتر آسی است آه چون مارتين بتواند با اين مرد مدارا آند«: ديويد براون نوشت ای به آوری نيز در نامه
   .داشت مارتين، با همه مزاحمت ثبات، وی را دوست می

 
وقايع  ترين و نادرترين و آشنايی با وی را او يكی از جالب» .نزد من بسيار عزيز و گرامی است وی در«: ه نوشتچنان آ

ها و  بالين وی مينشست و به ياوه گويی هايی آه ثبات بيمار بود مارتين بر در شب. آورد دوران زندگی خويش به شمار می
يكی از «:  را داشت با شكيبايی و مهربانی گوش ميداد به آوری نوشتآنها های او آه آمتر آسی حوصله شنيدن خود ستايی

دوست واقعی  از اين روی او يك. آشد پرده برخم می من با او اين است آه ثبات هر عيب و نقص مرا بی موجبات دوستی
تور زبان عربی معلوم شد آه او به دس گر چه ثبات مدعی بود آه آار وی خالی از عيب و نقص است ولی به زودی» .است

هنری دريافت آه ترجمه . به عبارات و اصطلاحات نامأنوس عربی است اش پر از غلط و آميخته تسلط ندارد و انشای فارسی
عربی  به نظر شما چگونه است آه متن«: در خارج از ايران ميسر نيست و به ديويد براون نوشت انجيل به زبان فارسی

بر اثر آموزش پنج يا شش زبان » ؟ ه فارسی انجيل را در شيراز يا تهران تكميل آنمانجيل را به عربستان بروم و ترجم
های يونانی، عبری سانسكريت و فارسی به  و هنگام مطالعه زبان به هنری دست داده بود» شناسی جنون زبان«مختلف نوعی 
چنان آه . ساخته بود نديشه وی را بخود سرگرمهای ديگر ا انديشيد زبان عبری پيش از زبان ريشه آنها می ها و پيوند اين زبان

خودش معتقد بود آه بايد به . بود به انديشه فرو رفت يك شب را تا صبح بيدار مانده پيرامون آشفی آه در اين زبان آرده
  آه درهر گاه به همه دانشی. تر از دانش است محبت برای انسان ارزنده«: گفت زند و می نحوی بر افكار و تمايلاتش افسار

   «.پی آنم دست يابم، فروتنی و محبت من در برابر دانش فرشتگان هيچ خواهد بود
 

اخبار ناگواری از تندرستی هنری  آوری چون.  بی آن آه هنری متوجه باشد، سپری گشت١٨٠٨روزهای گرم تابستان 
: به براون نوشت. تا پای مرگ رفته بود» بيماری شديد«هنری از  و دريافت آه در ماه ژوئيه شنيده بود، نزد وی آمد 

اراده  گويد حاضر است روح خود را تسليم فرصت يابد آه آار ترجمه را به پايان رساند ولی می هنری مايل است چندان«
دامه آار به آلكته خواهش آرد آه برای ا براون پس از دريافت خبر بيماری مارتين با عواطف پدرانه از او» .خداوند سازد

هر گاه اراده خداوند بر اين باشد ، البته . آلكته پيوند مرا با هندوان خواهد گسست اقامت در«: ولی مارتين بدو پاسخ داد. آيد
زيرا من تا روزی آه وجدانم  ولی از شما تمنا دارم برای انتقال من به آلكته اصرار نورزيد،. آن سر باز نخواهم زد از

مارتين به خاطر آسايش آلكته، مصاحبت لا دوستان همفكر » .داد دگی در آلكته را به انديشه خود راه نخواهمراضی است زن
سربازان پارسايی آه  توانست از دوستان مسلم دانشمند و از فرسا و مزاحمت پايان ناپذير ثبات نمی توان و رهايی از گرمای

نويسد، هر آن چه  چنان آه خود وی می. رسيده بود دل بر آند انان به سی تنآمدند و اآنون شمار  در آلبه وی در پاتنا گرد می
و  گفتگوی وی با مسلمين. شد خواند و بدين سان با نحوه تفكر مسلمين آشنا می رسيد می می را درباره مسلمين به دستش

در . ساخت آه آنان را مجاب میبود  اش يافت و معمولا اشاره وی به تجارب شخصی های شب ادامه می هندوان گاهی تا نيمه
را به انديشه فرو برد و آن مطلب اين بود آه خداوند را ) منشی(مطلب  تنها ادای يك«: نويسد اين باره خود مارتين چنين می

   «.خويش ميبينم پيوسته در آنار
 

 زيرا در غير اين صورت برای اخذ نتيجه ضروری است، جدی بودن در مباحثه«تربه هنری وی را به اين نتيجه رسانيد آه 
اين مردم تشبثی را از طرف مبشران مسيحی برای آوردن آنان به . زنند ريشخند می ترين استدلال شنوندگان حتی برروشن

يابند آه آسی بدون  در می ولی چون. …سازند  ای منتسب می پايه های بی آنند و آن را به انگيزه امر عادی تلقی می مسيحيت
فرسايش  بهار بنگال با گرمای توان» .دهند پاسخ مساعد می مند است به مجاهدت وی رستگاری آنان علاقهای به  هيچ شائبه

زنده  هر گاه بخواهم«: گفت می. بيماری دست بگريبان بود ناگزير مجالس دينی را متوقف ساخت فرا رسيد، و مارتين آه با
مجلس آليسايی مرا بيش از شش روز  اداره يك.…آند  يد میها تندرستی مرا تهد ضعف ريه. ای جز اين دارم بمانم، چاره

اآنون ترجمه آتاب عهد جديد به زبان هندوستانی پايان يافته بود و در ماه  ولی» .سازد مطالعه مداوم يا آار بدنی فرسوده می
هيد داشت، گرچه از خوا تا سه شنبه آينده قسمت اعظم ترجمه فارسی انجيل را نيز دريافت«: به براون نوشت آوريل هنری

» .ام آه فارسی را با چنين عبارات مغلق عربی سخن گويد برنخورده فارسی آن خشنود نيستم، زيرا تا آنون به فارسی زبانی
بعدها به  چنان آه هنری. ترين فصل سال، شرآت هند شرقی هنری را به آاونپور فرا خواند  گرم چندی پس از آن ، در



آاونپور نزديك » .ام جهان را پشت سر نهاده زدگی به اين محل رسانيدم آه گويی ا چنان شتابخويشتن را ب«: براون نوشت
پس از طی اين مسافت، هنگامی آه بامداد يك روز غبارآلود گرم به خانه شروود  سيصد آيلومتر از پاتنا دور بود و مارتين

نوشته بود عواطف  های چندی شته از اين آه آتابفرط خستگی و ضعف به حال اغماء افتاده بود بانو شروود گذ رسيد، از
   .سرپرست را به فرزندی پذيرفته بود رقيق مادرانه داشت و پس از در گذشت دو تن از فرزندانش دو آودك بی

 
برد، تندرستی خود را  شروود و در جوار آودآانی آه وی از مصاحبت با آنان لذت می مارتين در سايه توجهات مادرانه بانو

دو هفته بعد مارتين » .آوردم می هر گاه برايم ميسر بود سراسر عمر را در آنار آودآان به سر«: به آوری گفت. يافت باز
گشت در آاونپور آليسايی نبود و هنری با آن آه هنوز دوره نقاهت را  نگاهی به اطاف خويش افكند و از آن چه ديد ناخشنود

مشق سربازخانه  برای چندصد سربازی آه در زير آفتاب سوزان ماه مه در ميداننخستين هفته پس از بهبودی  گذرانيد در می
گفتم، دو تن از افسران  هنگامی آه من سخن می» :نويسد چنان آه خود هنری می. گرد آمده بودند مجلس پرستشی بر پا داشت

ردم سخنان من به گوش آنها آ گمان نمی. …ضعف آردند و بر زمين افتادند  ارتش و گروهی از سربازان از شدت گرما
اين جا نيز، چون  در» .شنيدند بعد معلوم شد آنها در همان حالی آه بر زمين غلطيده بودند سخنان مرا می رسيده باشد ولی

سربازان در مجامع آوچكی «گويد آه  شروود می بانو. جاهای ديگر هنری به گروهی از سربازان پارسا و ديندار برخورد
آنيم آه  ملاحظه می» .سرودند آه صدای دلنشينی داشت سرودهای دينی می خواندند و به رهبری هنری گرد آمده دعا می
هنری در آثيف ترين  داد از آار و آوشش باز نايستاد نيز، با آن آه تندرستی خود را به سرعت از دست می هنری در اين جا

ای آرايه آرد و آلبه وی چون هميشه محل اجتماع  آلبه ،محله شهر غبارآلود ديناپور، آه از سربازخانه چندان دور نبود
مارتين با اشاره به مجاهدت شبانه روزی . آردند آه در آار ترجمه وی را ياری می شمار و دانشمندان گشت دوستان بی

زيرا فصلی به پايان رسانم،  بر آنم آه ترجمه را هر چه زودتر«: برای به پايان رسانيدن ترجمه انجيل ، چنين نوشت خويش
مردم خواهد رساند، در صورتی آه خود من تنها در يك جا، آن هو  از انجيل در هزاران جا به روشنی پيام مسيح را به گوش

   «.توانم سخن گويم می به زبانی الكن،
 

 مرگ آرد حاآی از اين آه خواهرش سلی از بيماری سل مشرف به مارتين قبل از ترك ديناپور از انگلستان خبری دريافت
 خبر مرگ خواهرم مرا سخت اندوهگين ساخته«: در اين هنگام نوشت. خبر مرگ وی را شنيد ١٨١٠است و سپس در بهار 

ليديا در اين نامه نوشته بود . داد ای همراه بود آه مضمون آن آلام هنری را اندآی آاهش  اين خبر دردناك با نامه ».است
با وصول اين نامه، هنری چنان . است چون خواهری با وی مكاتبه آند و حاضراند، ا اآنون آه هر دو خواهر وی درگذشته

هنری اآنون  ولی» .ليديای گمگشته من بار ديگر حاضر شده است با من مكاتبه آند«: ديويد براون نوشت به وجد آمد آه به
اهر وی را از پای در آورده، مادر و خو دانست همان بيماری آه انديشه ازدواج را به آلی از سر رانده بود، زيرا می

از اين . آرد آه ريه های او پس از ايراد وعظ درد ميكند اآنون احساس می مارتين. سرانجام به سراغ خود او نيز خواهد آمد
! های من از ريه اما امان. مطالعه هرگز مرا بيمار نميسازد و گاهی اندآی خسته ميكند«: به ليديا نوشت روی با صراحت

ها ديگران را جان و حيات  اميدوارم اين سخنرانی .ين من است و سخنرانی به زودی مرا از پای در خواهد آوردمرگ در آم
 اش به پرخاشگر از ديناپور به سراغ مارتين آمد و چون او را ديد آه در برابر آلبه در اين اوان، ثبات تند خوی و » .بخشد

» وظيفه تو جز اين است؟ آنی؟ مگر چرا برای آنان موعظه نمی«دهد بانگ برداشت آه  گروهی از گدايان خوراك می
نويسد، بعد از همان روز آه قريب چهار صد گدا در برابر  می مارتين گفته وی را تصديق آرد و چنان آه در دفتر خاطراتش

محكومان به  م به حالگرچه حال من در اين هنگا. به ياری خدا تصميم گرفتم برای آنان سخن رانم ام گرد آمده بودند، خانه
   «.ماند مرگ می

 
در زير اشعه سوزان خورشيد آه «. يادداشت هايش اين گونه ترسيم آرده است بانو شروود آه ناظر اين صحنه بود آن را در

های  ميان مردم چهره از بس در. تابيد به سختی راه خود را از ميان جمعيت انبوه گشوديم غبار بر سرما می از خلال مه و
ناچار ديدگانم را بر هم نهادم و شوهرم مرا رهبری آرد  خورد آه من های بيمار و آلوده به آثافت به چشم می انگيز تن اسهر

 داد و فرياد جمعيت سخنان هنری را قطع. …دلنشين هنری در گوشهايم طنين انداز است  هنوز صدای موقر، روشن و… 
سخنان خود را از جايی آه قطع  ن آن آه مرد غير قابل تحريك باشد،هنری چو. نشست آرد ولی چون سرو صدا فرو می می

هنری پس از پايان سخنرانی، چون به درون خانه . گرفت سر می شده بود با همان متانت و وضوح و لحن آرام و دلنشين از
اين  ار هنری برای دوست نزديك و غمخو ».داد پس از هر سخنرانی درد وی را رنج می… افتاد  بازگشت بيهوش بر نيمكت

سپس به براون . به دوش گرفت آه باری از دوش وی بر دارد نزد او شتافت و اداره مجالس پرستش روزهای يكشنبه را
به زودی چراغ عمر وی را خاموش خواهد ساخت زبان  يداست آه ضعف ناشی از مجاهدات شبانه روزی هنری« : نوشت

هنوز از اشتغال به آار ترجمه لذت ميبرد و پس از آن آه از مقامات محلی مارتين  «.من از توصيف حال وی ناتوان است
و استراحت حال او  پنداشت آه يك ماه سكوت خود وی می. بنای آليسا اجازه گرفت شعف و سروروی دوچندان گشت برای

 و ناتوانی وی بجايی رسيد آه از آار و تلاش باز نايستاد با وجود اين در سراسر تابستان گرم آن سال. را بهبود خواهد بخشيد
   .دريايی بفرستند تصميم گرفتند او را به سفر



 
اين است آه اوضاع و احوال بر وفق مراد است تا من بتوانم  چون «: مارتين اين پيشنهاد را با گشاده رويی پذيرفت و گفت

من »  : و سپس به ديويد براون نوشت ».تر است به پايان رسانم آن از وعظ و خطابه بسی فزون ترجمه پيام خدا را آه ارزش
بيش از هر چيز اآنون به . …بگذرم  بايد يا در همين جا مدفون شوم ، يا هنگام عزيمت به سفر دريايی از ميان جمع شما

فرمانده پادگان آاونپور آه » .داشتم توله سگ و يا آودآی نيز همراه می خواست آه چقدر دلم می. سكوت و سرگرمی نيازمندم
اقامتش در  هنری در آخرين روز. آخرين روزهای عمر هنری فرا رسيده است، مرخصی نامحدودی بدو داد پنداشت یم

سپس چنان آه بانو . نوبنياد ايراد آرد آاونپور آه با روز يكشنبه مصادف بود اولين و آخرين وعظ خود را در آليسای
در اين هنگام . ان آقای مارتين به فقيران هندی به خانه او رفتمشنيدن سخن آلود برای در يك شب گرم مه«نويسد،  شروود می
هايش  خطابه در ضمن اين سخنرانی مارتين به حاضران گفت از اين آه با همه. …باز هم از هوش رفت  آقای مارتين

چندی قبل . آرد ارزيابی خدمات خويش اشتباه می ولی مارتين در» .نتوانسته است به مردم هند خدمتی آند بسيار متأسف است
خوردند با شنيدن صدايی از خانه  آشيدند و شربت می هنری گرد آمده سيگار می از آن، چند جوان آه در باغ مجاور آلبه

هايشان را بر سينه  دست های خود را به يك سوی نهاده و روی آنجكاوی بدان جا رفتند و در حالی آه عمامه مارتين از
ولی يكی از اين جوانان حقيقت جو بود او شيخ مسلم جوان  .خرآميز به سخنان وی گوش دادندهای تمس گذارده بودند با چهره
آند بر آن  می آرد از اين آه ديد مارتين برای فقيران سخنرانی های عربی و فارسی را تدريس می زبان  از اهالی دهلی بود و

   .شد آه پيرامون معتقدات دينی وی تحقيق آند
 

به آار  ستقيما نزد هنری رود، از ثبات خواهش آرد او را برای استنتاخ ترجمه فارسی نزد هنریم ولی به جای آن آه
هايی را آه  از آنان درخواست آرد درس او برای آشنايی با معتقدات هنری حتی به سراغ شاگردان مدرسه او رفت و. بگمارد
بردند گرفت و پس از مطالعه دقيق   را آه نزد صحاف میآامل انجيل فارسی ای از متن سپس نسخه. اند بدو باز گويند آموخته

ولی . آگاهی نداشت مارتين تا آخرين روز اقامتش در آاونپور از گرايش اين شيخ به مسيحيت. به مسيح سپرد آن خويشتن را
س از آن آه سرانجام پ. تا از دست وی تعميد بگيرد جوان مزبورر ، آه شيخ صالح نام داشت، از پی مارتين به آلكته رفت

های   از دست ديويد براون تعميد گرفت و در سال١٨١١صالح در روز پنطيكاست سال  مارتين هندوستان را ترك گفت، شيخ
آوری به ديدن وی  .ساخت روزی آه مارتين خويشتن را برای سفر آماده می. عمر خويش را به خدمت مسيح سپرد بعد همه

بدين سان دفترچه خاطرات هنری حاوی تجارب . بازداشت آتشی آه بر افروخته بودهايش در  رفت و او را از سوزاندن نامه
 بامداد فردا آه دوستان هنری برای بدرقه او گرد آمده بودند، چون. است به دست ما رسيد بها و آموزنده او برای آليسا گران
  .خود را براه انداختند با وفایدانستند آه ديگر او را نخواهند ديد، با رنگ پريده و چشمان اشكبار دوست  می
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   بسوي شيراز– 10فصل 

  
نخواهد آرد از آنانی آه براستی سالك  يهوه خدا آفتاب و سپر است، خداوند فيض و جلال خواهد داد و هيچ چيز نيكو را منع»

دوستان هندی و انگليسی مقيم هندوستان برای هنری دشوار و دردناك بود،   آن آه دوری ازبا ). ١١ : ٨٤مزمور (» باشند
با اين عزم با  .های فارسی و عربی به ايران و عربستان عزيمت آند برای تكميل معلومات خويش در زبان تصميم گرفت

فرزندان براون وی را با جوش «: گويد خود میچنان آه  قايقی از راه رود گنگ به آلكته رفت، با ديويد براون ملاقات آرد و
 توانست دل خويش را بر وی بگشايد و از وصول نامه ليديا سه ماه قبل، اآنون وی می پس » .و خروش به خانه خود بردند

.  بودآثرت آار بسيار فرسوده و ناتوان هنری اآنون بر اثر» . ام  هيچ گاه از نماز خانوادگی چون ديشب لذت نبرده«: بنويسد
اش به هندوستان آمده بود، پنداشت آه وی مشرف به مرگ  هنری با خانواده يكی از دوستان آامبريج وی، آه به پيروی از

عازم عربستان  او اآنون برای باز يافتن تندرستی و تكميل معلوماتش«: درباره هنری به سيميون نوشت همين دوست. است
از جهات ديگر او هام مردی است … دارد آگاهيد  می ه در راه وصول به مقصد برهای بلندی آ شما از نبوغ وی و گام. است

 فريبد آه اش انسان را چنان می درخشد و عظمت روحی خواهی همچنان بر رخسار وی می نيك پرتو محبت و. آه به ياد داريد
ولو آهسته سخن گويد، پنداری هم  ولی اآنون چنان ناتوان گشته است آه هرگاه سخن گويد. زبان از توصيف آن ناتوان است

   «.اآنون از پای در خواهد آمد
 

علاقه و حرارت  دوستان و همكارانش با توجه به» .سخنرانی نزديك است مرا بكشد«: ها قبل نوشته بود مدت با آن آه هنری



 به انديشه عزيمت به هنگامی آه تازه هنری ديويد براون،. آردند وی پيوسته او را برای ايراد وعظ و خطابه دعوت می
آشد، چرا از وجود تو بيش از اين استفاده نكنيم؟  آتشی آه در قلب تو زبانه می با چنان«: عربستان افتاده بود، بدو نوشت

دانست آه هر  هنری می  «.آه در تو نهفته است ممكن است در عربستان نيز چون هند و حتی بيش از آن دوام يابد حرارتی
ديد آه اوضاع و شرايط بر  هندوستان را ترك گويد و می هايش زنده بماند ناگزير است ن رسانيدن ترجمهگاه بنا است بپايا
آه  هايی ترجمه ستودند  های او را به زبان هندوستانی می هندی دانشمند وی در آلكته ترجمه با آن آه دوستان. وفق مراد است

ثبات آه بر اثر اين انتقادها . گرفت ود به شدت مورد انتقاد قرارهای فارسی و عربی آرده ب مارتين بياری ثبات به زبان
ای اعلام داشت آه ديگر اعتقادی به مسيحيت  اش بريد و در روزنامه مسيحی خشمگين و آزرده خاطر گشته بود، با دوستان

ای  از اعدامش نامه قبلبرد، اندآی  ها بعد آه چون زندانی سياسی در جزيره سوماترا به سر می همين شخص سال ندارد، ولی
هنری از . سپارد است و از نظری چون مسيحی جان می به خون خود نوشت و در آن تأآيد آرد آه هم چنان به مسيح وفادار

عربی او از آتاب عهد جديد مطلوب و پسنديده نيست دل آزرده گشت، ولی يأس و  های فارسی و اين آه دريافت ترجمه
   .خود راه نداد نوميدی به

 
های  و بغداد و قلب صحرای عربستان برد و به ياری متن ها را با خود به ايران و از آن جا به دمشق تصميم گرفت ترجمه

آسمان  انديشيد آه پرتو تابناك انجيل مسيح هر گونه تاريكی و ظلمت را از او به زودی می .آهن آنها را اصلاح و تكميل آند
زيرا وی از همان هنگامی آه در  .تو انجيل از آسمان نيلگون ايران سر زندمارتين آرزو داشت پر. شرق خواهد زدود

گفت آه سخنوران شيرين  بود و همواره از سرزمينی سخن می باخته آرد به شعر و ادب فارسی دل آامبريج تحصيل می
های  نوشته لی اآنون آهو. اند خوش الحان ، و جويبارهای آرام آن را در اشعار خويش ستوده های سرخ، بلبلان زبانش، گل

دانست آه در راه  نگريست و می توهم نمی گردان را خوانده بود، به سفری آه در پيش داشت از روزنه بسياری از جهان
ای بود آه وی را از آلكته به  مارتين مدتی در جسنجوی آشتی. بگذرد های خشك و سوزان وصول به مقصد بايد از دشت

ای چهره  پرده ه هم چنان آه پنج سال قبل به سيميون وعده داده بود، نقاشی را بر آن داشت آهترك آلكت بمبيی برد، قبل از
مشابهت اين تصوير با چهره . ننهاده بود زيرا صنعت عكاسی در آن روزگار هنوز پای به عرصه هستی. وی تصوير آند

وير به دستش رسيد، از ملاحظه آثاری آه سيميون، چون يك سال بعد تص ای وی را متعجب ساخت، ولی هنری دوستان آلكته
بود فرياد  زندگی در اقليم نامساعد، آثرت مشغله و پرهيزگاری در سيمای دوست جوانش بر جای نهاده بيماری، رنج سفر،

   .دردناآی از دل بر آورد
 

رای ارمنيان مقيم ايران هايی ب اش سفارشنامه از دوستان ارمنی. جواز خروج گرفت هنری بار سفر بست، از فرماندار آلكته
برد،  از آلكته به بمبيی می النهرين دريافت داشت و پس از آن آه آشتی عربی يافت آه مأمور بلند پايه انگليسی را و بين

آشتی حامل هنری . سر و صدا آلكته را ترك گفت سحرگاه بی داد با دوستانش توديع آند چون عواطف رقيقش اجازه نمی
زودی  ولی آشتی به. چندان دور نشده بود آه وی در صدد بر آمد با همسفران عربش مباحثه آند ر رودهنوز از دهانه پهناو

درباره اين سفر، هنری به دوستش . آرد گرفتار تلاطم دريا گشت و دشمن ديرين وی دريا بار دگر تاب و توان را از او سلب
ماهی های جست و خيز آنان و پهنای نيلگون بيكران دريا آشتی نشسته بر  در. از سفر دريايی بيزارم«: آوری چنين نوشت

تنهايی و  ولی همسفر انگليسی هنری به زودی به علو مقام علمی و معنوی وی پی برد و او را از رنج «.دوختم چشم می
ار افغانستان سرشار بود به سفارت انگليس در درب آه مردی با ايمان و دارای ذوق و سليقه) ١(الفينستون . آسی نجات داد بی
های  اين دو يار همسفر ساعت. داشت آلاسيك و شعر فارسی و عربی را دوست می او نيز چون هنری ادبيات. رفت می

   .بردند عرشه آشتی در آنار هم نشسته از مصاحبت با يكديگر لذت می متوالی بر
 

ترين  مشرب و خوش ترين ترين، بشاش رامآقای مارتين دانشمندی برجسته و از آ «: به يكی از دوستانش نوشت الفينستون
ولی او .. …گويد  ايمانش پيوسته با ناخدای آشتی سخن می او مردی است با خدا و درباره. ام مردانی است آه تا آنون ديده
» .اندازد می های خود همه را به خنده ها و بذله آند و با شوخی دينی و غير دينی، صحبت می درباره هر موضوعی، اعم از

های شخصيت  است، زيرا از يكی از جنبه برد شايان توجه اين توصيف از مردی آه اآنون از بيماری و ناتوانی رنج می
الفينستون و مارتين در راه خود به بمبيی دو باراز . خوريم او بدان بر نمی های خود دارد آه در يادداشت مارتين پرده بر می

و عطر خوشبوی  رای اين آه مدتی از هوای خفقان آور درون آشتی آسوده شوندشدند، يكی در آرانه سيلان ب آشتی پياده
در گوآ، مارتين، بی . لنگر انداخت) ٢(پرتقال گوآ  درختان دارچين را استنشاق آنند و ديگری هنگامی آه آشتی در مستعمره

مقيم  ك تماس گيرد و از شمار مسيحيانگيرد، در صدد بر آمد با روحانيان و راهبان آاتولي ای آن آه از تشبثات خويش نتيجه
اين ديدار مرا نوميد و اندوهگين «: آند می هايش از اين ديدار چنين ياد هندوستان آماری به دست آورد، هنری در يادداشت

ولی قصد من آشنايی با احوال . جز ديرها و آليساها چيزی به من نشان ندادند با من چون بيگانگان رفتار آردند و. ساخت
، را آه )٣(فرانسيس زاوير  در گوآ مارتين گور» .تر است تر و ارزنده بشری آه از هر چيز در جهان برايم گرامی شر بود،ب

های اقامت هنری در هندوستان  سرگذشت او در نخستين هفته در قرن شانزدهم برای ترويج مسيحيت به هندوستان رفت و
   .ك تماشا آردداشته بود از نزدي انديشه وی را به خود سرگرم



 
سخن بر » فيض خداوند در قلوب«پيرامون آيين عشای ربانی عمدتا درباره  آرد هنگام گفتگو راهبی آه وی را رهبری می

به گفته خود او  «بحثی آه«. آيشش بحث آند موجب گشت مارتين گور را فراموش آرده مشتاقانه با برادر هم زبان آورد آه
 ، آه با سالگرد تولد١٨١١ فوريه ١٨در روز  پيمايی ی حامل هنری پس از شش هفته راهسرانجام، آشت» به جايی نرسيد«

اآنون به «: هنری در دفترچه خاطراتش در اين هنگام چنين نوشت. لنگر انداخت وی مصادف بود، در بندر پر مشغله بمبيی
انديشه آار خود باشم و خدمتی را   بايد به.ام آه رهاننده بشر در همان سن خدمت خويش را به جهانيان آغاز آرد رسيده سنی

ای برای آاهلی خود ساخته  آنون جوانی و ناشايستگی خويش را بهانه تا. آه به من سپرده شده با پشتكار و مداومت پيش برم
با آن بود، دريافت  هنگامی آه در بمبيی مهمان فرماندار» .بايد دل و جرأت خويش را به خدمت خدا سپارم از اين پس. بودم

اقامت در آلكته به مارتين فرصت داد مدتی . آمتر نيست پنداشت از مردان فرزانه و دانشمند آه خويشتن را آاهل و آودن می
 از هنگام ترك آامبريج به چنان آسانی بر نخورده بود آنان نيز به نوبه خويش دانش و را در ميان مردمی به سر آرد آه

های گذشته  نيز هنری چون سال ولی در اين جا. بردند رويی وی لذت می گويی و خوش لهستودند و از بذ فضيلت هنری را می
را مصروف ملاقات و گفتگو با يهوديان، مسلمين، پارسيان،  روزها. آميزش خود را به دسته خاصی از مردم محدود نساخت

   .مند بودند شناخت فضائل اخلاقی و حقايق دينی علاقه ساخت آه به و هندوانی می
 

بدين  ملكوم معروف آه پس از به پايان رسانيدن مأموريت پيروزمندانه خويش در دربار ايران مارتين در بمبيی با سر جان
هايی جهت سفر و هم چنين يك جلد نماز  راهنمايی هايی برای دوستانش در ايران، جا آمده بود ملاقات آرد، از او سفارشنامه

 ای به سفير آبير انگليس در ايران نوشت نامه» آيد مرد مقدسی آه از آلكته می«درباره  سر ملكوم. نامه آلدانی دريافت داشت
… مردی است دانشمند و بشاش  او«: سازد آه ما را با شخصيت بارز اين جوان توانا و دانشمند و شوخ طبع بهتر آشنا می

ز شام برآت خواهد داد و آسانی را آه در را قبل و پس ا وی سفره شما. يقين دارم آه از ديدار وی خشنود خواهيد گشت
 ولی ذوق سليم و معلومات وسيع او شما را» .رانند سر جای خود خواهد نشانيد زبان می جمع شما نام خدا را عبث بر
ماه مارس، مارتين از راه دريا به  در پايان. های شما را رونق خواهد داد رويی مداوم وی بزم مشعوف خواهد ساخت و گشاده

اين ناوها مأموريت داشتند . آرد رسمی با دو ناو انگليسی سفر می اين بار نيز وی با سمت آشيش.  ايران رهسپار گشتسوی
سفرهای  به خلاف. آه مانع تجارت با بندرهای ساحلی ايران بودند از خليج فارس آوتاه سازند دست راهزنان عرب را

آمدند مزاحمتی برای مارتين  ناو گرد می شخو و مسافرانی آه بر عرشهپيشين، اين بار دريا آاملا آزاد بود و سربازان خو
خوانند و در ناو ديگر گروهی ارمنی سفر  افسران ناو هر روز آتاب مقدس می هنری دريافت آه دو تن از. آردند ايجاد نمی

  «.آاری جز خواندن انجيل ندارند«: هنری درباره آنان به ليديا نوشت آردند آه می
 

از اين روی . اند شده راهزنان از دريا رانده«: اين ناوگان در راه خود به راهزنی بر نخوردند و هنری نوشت نهخوشبختا
 در اين سفر  ».گيرم، يا در پايان نبرد سرم را از تن جدا آنند امكان آن نيست آه من در برخورد به راهزنان هدف گلوله قرار

عنايت و محبت خدا  در پرتو«مارتين، با آن آه تصميم گرفته بود . داد  را رنج میهوا بود آه مسافران تنها گرمای خفقان آور
بار دگر نوميد و افسرده گشت، زيرا در آن ميان  ای از بمبيی ، با وصول دو بسته حاوی نامه»همواره شاد و خرم بزييد

 ا به دريافت نامه از آسی آه دلم در گرو مهرولی من هنوز اميد خويش ر«: به ليديا نوشت با اين حال،. ای از ليديا نبود نامه
ها را ناگزير  سلب آرده بود آشتی فرسای دريا آه امكان خواب و آسايش را از مسافران گرمی توان» .ام اوست از دست نداده

مارتين به جای استراحت به عادت هميشگی خود از پی مردم  ولی در اين جا هم. ساخت چند روزی در مسقط توقف آنند
 هشتاد. به بحث و گفتگو پرداخت» .آرد غلام افريقايی او آه مطالب دينی را خوب درك می به ويژه با«تافت و با عربی ش

مقيم اصفهان ) ٥(ستورات  ، آه مبشر مسيحی ديگری در جهان اسلام و از دوستان نزديك اسقف)٤(سال بعد، اسقف فرنچ 
. هنری در آنار آنها پهلو گرفته بودند، به خاك سپرده شد گان حاملآه ناو» های خشك و سوزان صخره«بود، درپای همان 

دور نمايان  فلات خشك و مرتفع ايران از» .راند نسيم ملايمی ما را آرام آرام به سوی بوشهر می» ماه بعد، آه به گفته مارتين
   . ايران گام نهادبود، به خاك ترين موسم سال  ماه مه، آه مصادف با گرم٢١بدين سان هنری در روز . گشت

 
گذشته را به ياد آور و به آينده «سپری گشت تا، به گفته خودش،  نخستين شب هنری در ايران با گردش در آنار دريا

و همسفر  های ايرانی آه او بوشهر نزد بازرگان انگليسی آه زن ارمنی داشت به سر ميبرد تا جامه هنری در» .بينديشد
آاهن ارمنی شهر، . و بازديد سپری گشت اقامت چند روزه وی در بوشهر با ديد.  آماده شوداش سفارش داده بودند انگليسی

. تر انجيل صحيح و شيوا تشخيص دادند های آهن از تطبيق آن با متن زرگر يهودی و گروهی از اعراب ترجمه ثبات را پس
فارسی انجيل به  غلق عربی آه وی در متن و آلمات و عبارات م نظر ترجمه فارسی وی را نپسنديدند صاحب ولی ايرانيان

حتی اگر عربی بيست سال در ايران زيست آند، باز  به مارتين گفته شد آه. انداخت آار برده بود ايرانيان را به خنده می
از اين روی، مارتين تصميم گرفت تا روزی آه ترجمه فارسی انجيل را . آند تواند زبان فارسی را درست صحبت نمی

گرمای شهر  درخشيد و  ماه مه ، آه ماه در آسمان می٣٠شامگاه روز . نكرده است ايران را ترك نگويد تكميلاصلاح و 
هايی آه  از ميان دشت غبارآلود به سوی آوهپايه برد، قافله بلند قاطران آه هنری را با خود می. يافت آوچك بوشهر آاهش می



هنری به شوخی خويشتن را در جامه ايرانی چنين توصيف آرده . تادبه راه اف صدو بيست آيلومتر تا بوشهر فاصله داشت
جليقه ، و روی آن  جوراب سر هم، شلوار آرباس آبی، يا به جای آن يك جفت پوتين سنگين، و يك پيراهن و آفش و«: است

قره گل برنگ سياه سرم آلاه پوستی بلندی از پوست  اش از آرباس و بر بالای آنها ردايی در برداشتم ، روی يك آت، همه
  با وجود اين، ».…سبيلم از روزی آه هندوستان را ترك گفتم رنگ تيغ به خود نديده بود  ريش و. های بلند جای داشت با پشم

   .فارنهايت بود مارتين ناگزير بود بيشتر البسه را از تن بر آند، زيرا گرمای هوا هنوز روی صد درجه
 
و در پناه … بار دگر خويشتن را به دست خدا سپردم   راه اندآی پريشان گشتم، ولیدر… ولی شب مهتابی دلگشايی بود »

 آواز وی. گذشت شب سر و صدای قافله خوابيد و ناگاه يكی از قاطر چيان آوازی سر داد با. وی آرامش خود را باز يافتم
بسياری ديگر از مسافران را نيز به  ويقين دارم آه آواز ا.. …توانست آن را نشنود چنان روشن و واضح بود آه آسی نمی

شنيدن اين آواز در آن ديار بيگانه به ياد عزيزانی بودم آه در آن سوی قاره  من نيز با… ياد عزيزان دور افتاده خويش افكند 
 به همه احساساتش را بامداد فردا مارتين). ٦ ( »داد اين است احساساتی آه در سفرها به من دست می. داشتند اروپا جای

چادری بر پا داشتيم، اين يگانه پناهگاهی بود آه  در سپيده دم در زير درختی«: چنان آه خود گويد. فراموشی سپرد
  درجه فارنهايت تجاوز آرد، تاب و توانم را يك باره از دست دادم١١٢گرمای هوا از  چون… توانستيم در آن جا بيابيم  می

پوشانيدم، ولی  رج چادر تنم را با هر پوشش گرمی آه در دسترسم بودبرای حفاظت خويش در برابر گرمای خا ..…
پنداشتم آه به زودی حواسم مختل خواهد  می يافت و تشنگی نزديك بود مرا از پای در آورد، افزايش می حرارت پيوسته 

 و من چون موجود با غروب آفتاب گرمای هوا اندآی آاهش يافت. ايستاد  درجه فارنهايت١٢٦گشت سرانجام گرماسنج در 
بلبلان و سخنوران  ها و  هنری اآنون به سوی پايتخت جنوبی ايران، شيراز، آه مهد گسل ».بيرون خزيدم  جان از چادر نيمه

   .شيرين بيان است
 

 تواند انجيل مسيح را به زبان مردم ايران شهر بهتر از هر جای ديگر ايران می تافت و اطمينان داشت آه در اين پيش می
و ناتوانی مفرط قادر بخوابيدن و غذا  ولی آيا او سرانجام به اين شهر خواهد رسيد؟ هنری آه اآنون بر اثر بيماری. گرداندبر

ايمان راسخ و پايداری آه وی را تا قطب صحرای خشك و سوزان  ولی همان. ديد خوردن نبود، مرگ خود را نزديك می
 .داشت آه شامگاه هر روز بر اسبش سوار شده به سوی شيراز پيش راند نيز وی را بر آن می ايران آشانده بود، اآنون

ای ساخته  های درخت خرما خيمه شاخه مسافران قافله آه در سفر يك روزه خود تجاربی اندوخته بودند، در منزل بعدی از
اش  با آنجكاوی و پرحرفینوآر ارمنی هنری، زآريا، آه . آن آب بپاشد دهقان پرآاری را بر آن داشتند آه پيوسته به روی

روز . پوشانيد می آورد و تن وی را با حوله مرطوب بزرگی برای هنری آب آشاميدنی می. ساخت می مسافران را سرگرم
در اين جا، هنری متوجه رودی شد و . شد منتهی می تر ای رسيد آه به منطقه مرتفعی با هوای لطيف سوم، قافله به آوهپايه

به سختی ممكن بود تشخيص «: نويسد خود وی درباره اين رود چنين می. مشامش خورد به» آور نفت زننده و خفقان «بوی 
آرد و بر  حرآت می چه در اين رود جريان داشت آب است يا نفت به رنگ آبی، مايع محتوی اين رود به آندی داد آن
ها بر اثر تماس مداوم با آن  آه گفتی اين سنگچنان  .هايی آه در آنار رود قرار داشتند قشر خاآستری رنگی نهاده بود سنگ

  «.اند گرفته بيماری جذام
 

گذشته را اندك اندك از ياد برد و به اين انديشه فرو رفت  چون قافله به مناطق خوش آب و هواتری نزديك شد، مارتين مشقات 
. آورد فی در تاريخ جهان پديد خواهدگذشته و جان وی را به لب رسانده بود، سرانجام تحول شگر آه آن چه تا آنون بر او

هنری، . منطقه مرتفع آوهستانی رسيدند فرسا، مسافران به  و سه روز بيداری جان پيمايی بر پشت اسب پس از سه شب راه
های مخوف آنار راه چشم دوخته بود، افسار الاغ خود را از دست داد  بپرتگاه آه بر زين اسب آرميده و در روشنايی مهتاب

سراسيمه گشته بودند،  های هولناك آوهستانی آه مسافران ديگر از بيم سرنگون شدن به دره های عميق آن گذرگاه و در
گذشت، مارتين چشمان خود را گشود و به  می» دلكش» خواب وی را در ربود، هنگامی آه قافله از ميان چنين مناظر

 توانستم آن چه را در اطرافم بود تماشا خوابی نمی خستگی و بیاز فرط «: نويسد باره می خود وی در اين. اطرافش نظر افكند
جلگه همواری رسيديم آه بر فراز  شود نرسيد، ولی به آن شب قافله ما به فراز آوهسار آه از پی آن سراشيبی آغاز می. آنم

ی به آرامی پيش در جلگه هموار«نخستين منطقه شيب دار آوهسار  اآنون مسافران پس از صعود از» .جهان قرار داشت
آيسه پر از  سرايی مسافران با برخورد به مردی آه در آاروان» .بردند لطيف و جانبخش آن تمتع می راندند و از هوای می

   .ايران از تن راندند های خشك و سوزان يخ همراه داشت رنج سفر چند روزه خود را در پهنای دشت
 

مسافران را به لرزه انداخته بود، سرانجام به آازرون رسيد هنری  مای آنشب بعد، قافله پس از گذشتن از فراز آوه آه سر
آرايش  ای تابستانی آه با حصير و شيشه های رنگارنگ در خانه«بدنش را گداخته بود، در آازرون  آه اشعه آفتاب پوست

ه از دامن آوهسار بالا رفت و ديگر قافل دو شب» .يافته بود و در ميان درختان سرو قرار داشت، روزی را به آرامی خوابيد
حس شوم قسمتی از راه را پياده  آه من از ترس اين آه مبادا از سرما بی شدت سرما به جايی رسيد«سرانجام به گفته هنری 

و شبدر در  های گل در دره دوسترجان در نزديكی جويباری آه بوته… قافله به دره خنك و خرمی رسيد  پيمودم و سپس



های گوسفند  باشند سبز و خرم بود و گله د چادر زديم سراسر دره چون آن آه فرش زمردين در آن گستردهآنارش روييده بو
ای آه  چند ساعت خواب آرام در اين دره مرا از سرگيجه. بهار انگلستان بود حرارت اين جا چون گرمای. چريدند در آن می
های راحت  آب خواباند و نزد های سبز مرا می در مرتع«بردم راحت ساخت و چون چشم گشودم گفتم  رنج می مدتی از آن
آرد قافله  به سقوط از اسب تهديد می پس از سفر شبانه ديگری آه هنری را همواره). ٢: ٢٣مزمور (» آند رهبری می

های فراوان و گنبدها و   ماه ژوئن شهر شيراز با دروازه٩يكشنبه  آخرين قسمت راه را پشت سر نهاد و بامداد روز
در خارج  پس از آن آه زآريا در باغی واقع. درخشيدند، از دور نمايان گشت اشعه زرين خورشيد می هايش آه در زير مناره
آن آه حتی به ياد داشته باشد سفير آبير  های شهر به استراحت پرداخت ، قافله به درون شهر پيش راند و هنری بی ديواره

  .اند، به خواب عميقی فرو رفت دهز انگليس و همراهانش در آن نزديكی چادر
 

 :توضيحات
(1)- Elphinstone    

(2)- Gua  ارتش ملی هند آزاد شد همان مستعمره پرتقال در جنوب غرب شبه جزيره هندوستان است آه سال گذشته بدست-   
  . م

(3)- Francis Xavier   (1506-52) سپانيا بود آه در معروف شده، از مسيحيان يسوعی ا» هندوان رسولان«، آه بنام
  .  م–ترويج مسيحيت به هندوستان و ژاپن رفت  قرن شانزدهم ميلادی برای

(4)- French   
(5)- Stuart   

 
آند آه چون به اصل فارسی شعر دسترسی  می در اين جا نويسنده آتاب ترجمه آواز را توسط هنری به انگليسی نقل -(6)

   :شود نبود متن انگليسی آن عينا نقل می
 

Think not that e"er my heart could well contented far from thee :how can the fresh caugh 
nightingale enjoy tranquality ? O then forsake thay friend fot nought that sladerous tongues can 
say the heart that fixeth where it ought no power can rent away . 

  
   يكسال در شيراز-11فصل 

  
خواهم يافت آه آنها را  در شهادات تو به حضور پادشاهان سخن خواهم گفت و خجل نخواهم شد و از وصايای تو تلذذ»

نامه سرملكوم به خانه يكی از مشاهير شهر بنام  با سفارش بامداد فردا مارتين). ٤٧ و ٤٦ : ١١٩مزمور ( » دارم دوست می
 های باغ وسيع و مشجر خود را در مهمان تازه وارد را به گرمی پذيرفت و يكی از خانه خانه صاحب. جعفر علی خان رفت

صبحانه مفصلی «رحل اقامت بيفكنند،  آند آه قبل از آن آه او و نوآرش زآريا در اين خانه اختيار وی نهاد، مارتين نقل می
های چوبی  های چينی آه همراه با قاشق ها و آاسه بآلود را در بشقا گلاب های خنك مرآب از ادويه خوشبو، پلو، شيرينی

فرنگی بودن خود را از ياد  ولی من آه جامه ايرانی به تن داشتم. های بزرگی چيده شده بود نزد ما آوردند سينی ظريف در
ناسی در شيرازی آه مارتين سالی از عمر خود را چون مهمان سرش  «.بردم و به عادت ايرانيان صبحانه را با دست خوردم

در ازای  راند، مجرمين را ای آه با اختيارات مطلق بر آن فرمان می شاهزاده. قرون وسطايی بود آن به سر برد هنوز شهر
مقارن غروب آفتاب . آورد حدقه در می بست و در صورت ارتكاب جرائم سنگين چشمانشان را از گناهان ناچيز به فلكه می

داشت و مردان مرفه شهر  تازه وارد بارهای ميوه با قافله قاطر ارسال می رای مهمانانشد، وزير ب های شهر بسته می دروازه
   .ساختند خويش را با نوشيدن شربت و سرودن اشعار حافظ و سعدی سپری می اوقات فراغت

 
ای به شمار  دور افتاده تهران آه شاه قاجار بر آن فرمان ميراند، شهر. روستاهای اطرافش منطقه خود مختاری بود شهر با

های پی در پی در  ساآن نواحی مجاور شهر بيش از طغيان از اين روی، ساآنان شهر به رفتار عشاير نيمه وحشی. رفت می
خاندان  مردم شهر مهر. های بازارهای آشور توجه داشتند مهاجمان روس و افغان به قهوه خانه گوشه و آنار آشور و رخنه

آن آه با تشبت به فتنه و خونريزی جهت  راند، با  از شيراز بر سراسر آشور فرمان میزند را آه تا چندی قبل چند سالی
در روزگاری . را دچار محاصره تنگی ساخته بود، هنوز به دل داشتند  قبل شهر آنان تصاحب تاج و تخت ايران بيست سال

آرد و مارتين  می  بر شيراز حكومتآامبريج سرگرم تحصيل بود، سر آرده خاندان زند، آريم خان وآيل، آه مارتين در
ها  تری برای مردم شيراز داستان تر و خوش مرفه پروری، نيك نفسی و علاقه وی به ايجاد زندگی اآنون درباره عدالت

داشت آه در گوشه و آنار شهر مردم را با ساز و نواز  خان نوازندگان را بر آن می آريم«گفتند آه  مردم بدو می. شنيد می
علی خان مرد  ميزبان مارتين، جعفر» .زند و از اين روی در روزگار وی مردم شيراز خوش و خرم بودندسا سرگرم

آثار ادبی، سياحت در آنار جويبار و خواندن  روشنفكر و دوست دلشتنی بود و خويشتن را با گردآوری مال و منال، مطالعه



جمه انجيل به فارسی صحيح و شيوا پی برده بود، پس از علاقه مهمان خود به تر وی آه به. ساخت اشعار ادبا سرگرم می
آرد و وعده داد آه خود  گفت راهنمايی سخن می» به لهجه خالص«صبحانه او را نزد دامادش سيد علی آه فارسی را  صرف

   .او نيز در آار ترجمه انجيل بدو ياری آند
 

توانم رد آنم  را نمی اين پيشنهاد«: و به ليديا نوشتاين آه ديد شرائط برای منظور وی مساعد است خشنود گشت  هنری از
» روزی آه ترجمه انجيل به زبان فارسی پايان نيافته تا«های ايران  و سپس خويشتن را برای سكونت در يكی از دره» .

 زير پايمدر . برم اآنون من در آتن فارس، مهد پارسيان، به سر می«: ديويد براون نوشت هنری از شيراز به. آماده ساخت
پس از . بلبلان خوش الحان های سرسبز و خرم، گلهای سرخ و خاآستر اجساد حافظ و سعدی قرار دارد و در آنارم باغ

آنم آه در خارج ايران بتوان انجيل را بزبان فارسی شيوا و  نمی گمان. انديشه بسيار، بر آنم آه شش ماه در اين جا بمانم
است از اين  در اين صورت آيا برای من ميسر. اند در ترجمه انجيل مرا ياری آنند مادهجا آسانی آ در اين. درست برگرداند

در . اين فرصت برای ترجمه پيام خدا استفاده آنم دانم آه از شهر دل آنم؟ گر چه از اتلاف وقت بيزارم، ولی وظيفه خود می
 در بوشهر، يكی. و او هيچيك از اينها را نپسنديد م فارسی ثبات به دانشمندی ارائه داد و ترجمه) ١(» پوليگلوت«بمبيی متن 

پسنديد، ولی گفت چون اين  های ديگر فارسی انجيل نظر شهر ترجمه ثبات را بيشتر از ترجمه از مردان سرشناس و صاحب
ا به های انجيل ر هايی از ترجمه رسيدن به شيراز، نمونه پس از. است آه ترجمه آن از خامه يك هندی تراوش آرده باشد

آه آم  را» پوليگلوت«از اين آه مردم متن آهن .... ترجمه فارسی ثبات مورد ريشخند قرار گرفت .فارسی دانان ارائه دادم
   .دهند در شگفت نيستم شود بر ترجمه ثبات ترجيح می ارزش تلقی می

 
عبارات عربی هر چه آمتر به آار  شود آلمات و هايی آه بدو نوشته می ايران نيز به تازگی فرمان داده است در نامه شاه
تحولی آه در زبان فارسی پديدار گشته به سود ماست، زيرا از . شود می اآنون فارسی ساده و خالص در ايران متداول. رود

... ايم  آغاز آرده ما آارمان را با ترجمه انجيل يوحنا. و آم سواد نيز مضامين انجيل را در خواهند يافت اين پس مردم عامی
نما بر اين ترجمه ايراد خواهند گرفت ولی چه  ايرانيان تازی دانم آه می. توان آرد ترين آاری است آه تصور می ن سادهاي

قطعا در  مطلوب ساآنان شيراز است خرده گيرد؟ بگذاريد ثبات ترجمه عربی انجيل را دنبال آند و آسی حق دارد به آن چه
هايی  نامه. برد آسی رنج می از تنهايی و بی ه دوستان فراوانی در شيراز داشت،هنری با آن آ» .اين آار توفيق خواهد يافت

. ماند جواب می فرستاد همگی بی بوشهر يا استانبول به عزيزانش در آرنوال می آه توسط آاروان يا قاصدان تاتار از راه
گمان «: تضرع به آوری نوشت با. افتاد رسيد به علت نامعلومی به تأخير می های پستی آه از بمبيی بنام وی می بسته حتی
ام، ولی يقين  ای از تو دريافت نداشته چه از هنگام ترك آلكته نامه گر... آنم آه در اين شش ماه به انديشه من نبوده باشی  نمی

های  نامه. خبرم  بی )آرنوال در(ده ماه است آه از عزيزانم «: هم چنين به ليديا نوشت» .ای ای فرستاده نامه دارم آه برای من
ها به زمان بس دور  آورم آه اين نامه بر خورم ولی چون به ياد می ای خوانم، تا مگر در خلال آنها مطلب تازه تو را مكرر می

شادی و خرمی  آوشم آه هر روز را در پناه محبت و توجهات آفريدگار به اآنون می. آنم درد و اندوه می تعلق دارند احساس
   «.به سر آرم

 
توجه به اين آه شش ماه بايد در زندان به سر برم، گاهی با ارسال نامه از  آقای عزيزم، خواهشمندم با«:  براون نيز نوشتبه

های خشك و مرتفع اطراف  آوه آيد، هر گاه آه وی چشمان خود را بر های مارتين بر می چنان آه از يادداشت» .آنيد من ياد
چرا خويشتن را از اين زندان آزاد «: گفت گذرانيد به خود می می اش را از نظر خانهشيراز ميدوخت يا ديوارهای بلند باغ 

در  گويم چرا آن قدر آورم آه ممكن است بيست سال ديگر فرصت فعاليت داشته باشم، می ياد می ولی وقتی به... نسازم 
تر از اين از  انجامد؟ چه آاری ارزنده لشيراز نمانم آه ترجمه انجيل به پايان رسانم، ولو اين آار سه يا شش سال به طو

آه مارتين در اين هنگام از شيراز نوشته حاآی است آه وی چنان به آار  هايی دفتر خاطرات و نامه» دست من ساخته است؟
ن يابم آه آ در می آنم، های وی را با دقت تحليل می انديشيد و چون نامه سرگرم بود آه به چيز ديگری نمی ترجمه و ايمانش

سفی آبير انگليس آه هنگام . واقع زندگی يكنواخت بود آزارد در خواند و انديشه وی را می چه وی آن را به شوخی زندان می
 برد، قرار بود به زودی با خانواده و ملازمانش به تبريز رود، سفير شهر به سر می ورود مارتين در خارج ديوارهای

نخستين متن ترجمه فارسی انجيل وی  ياری زنش مارتين را از مرگ نجات داد وانگليس آه مسيحی پاآدلی بود و بعدها به 
مارتين از ملاقاتش با عباس ميرزای . ميرزای والی معرفی آرد را در سان پتسبورگ به چاپ رسانيد، هنری را به عباس

   .يافتم  به حضور وی باربرسم ايرانيان با يك جفت جوراب قرمز و آفش پاشنه بلند سبز رنگ» :آند والی چنين ياد می
 

شاهزاده در صدر تالار بر زمين نشسته . جهيدن گرفت چون به صحن پهناور در بار پا نهاديم، ناگهان از صد ها فواره آب
 سفير آبير و ما آلاه به سر به ترتيب در يك رديف... آاخ در برابر در ايستاده بودند  دو تن از وزيرانش در بيرون... بود 

توانم  رويی و فروتنی آه در او ديدم نمی خوش با. ام تر از چهره عباس ميرزا نديده تا آنون چهره مهربا ن. شستيم بر زمين ن
مارتين زندگی روزانه خود را در شيراز اين سان برای ليديا و » .آلوده باشد باور آنم آه وی دست خود را به ظلم و ستم

آه هر روز  اسبی دارم.  ارزان است و وفور ميوه تصور نكردنی است در اين جا خوراك بسيار«آند،  می آوری توصيف



اميری در انظار نمايان شوم اسب را با  خواهد من چون نوآرم زآريا آه می. گردم صبح با آن در آنار ديوارهای شهر می
منگوله بزرگ به اين زين به رنگ قوس و قزح است و دارای چهار  . پوشاند زينی آراسته است آه همه پشت اسب را می

و  «! ای روس«: آشند برخی فرياد می. همه اين تجملات پسران شهر از سر من دست بردار نيستند ولی با. رنگ سبز است
آردند آه به پشتم برخورد  روزی قطعه آجری به سويم پرتاب » !ای فرنگی، گمشو«: گويند بعضی پرخاش آنان می

های شهر دستور داد آه هر آسی مزاحم من شود به فلكه  دروازه  نگبانان همهپرانی به سوی من ادامه داشت تا والی سنگ
خداوند وی  شد، هر گاه آه مارتين از وضع خود در شيراز دلسرد می» . شخصا نزد من آمد جويی دل  برای ببندند و روز بعد

، او مجال نداشت آه به انديشه خويش اين گذشته آرد، از را به پايداری و مداومت در آاری آه به دوش گرفته بود تشويق می
   .باشد

 
جامه  ديدند آه مهمان متشخص فرنگی آنان اقامت اروپايی در ميان خويش در شگفت بودند و می زيرا مردم شيراز آه از

است » امرد خد«از اين آه در يافته بودند وی  داند و بالاتر از همه آند و خويشتن را برتر از ايرانيان نمی ايرانی به تن می
مارتين به حقيقت ايمان خويش آگاه بود و . آمدند آند ، دسته دسته به ديدن وی می آوشد حقانيت خويش را به مردم ثابت آه می

، ولی مردم شهر (29 : 7 انجيل متی(» داد نه چون آاتبان آنان را چون صاحب قدرت تعليم می«اين روی چون استادش  از
عقيده شايع در «زد مردم شيراز است،  بدو گفت آه وی زبان زآريا. ساختند اگوه منتسب میمقاصد وی را به انگيزه های گون

نقاب مروج  دانند عقيده دارند من در ام تا اسلام آورم آنها آه خويشتن را زيرآتر می شيراز آمده ميان مردم اين است آه من به
ای مرا آرام  بزرگان شهر و علاما لحظه« ... » .بگشايم ی خودمام آه جای پايی برا اسلام برای اين از هندوستان بدين جا آمده

سراغم  حرمتی آه برای موطنم دارند و دسته دوم از آن روی آه به آار من علاقه منداند به دسته اول از روی. گذارند نمی
و » .نان منشأ خدمتی باشماميدوارم برای آ از آنجا آه ايرانيان آمتر از هندوان تعصب دارند و مردمی آنجكاوند،. آيند می

. توانم به خود برسم پذيرايی از مردم چنان مرا به خود سرگرم ساخته است آه نمی و) ترجمه(آار «: نويسد سپس به ليديا می
شهر به مسائل دينی پديد  ای در مردم حضور من در اين جا چنان علاقه. اند بسيار خشنودم آه مرا بدين جا فرستاده از اين

برای وی «و سپس دل دردمند خويش را به آسی آه » .دست آيد  از آن به ثمرات مطلوبی  اميدوارم سرانجام   آهآورده است
   .دهد محروميت از مصاحبت مسيحيان مرا رنج می«: گشايد است از می تر از هر آسی در جهان گرامی

 
مسلم شنيده بود آه   امروز نوآرم از گروهیمثلا،. آاهد  شنوم آه درد و اندوه مرا می مسلمين سخنانی می ولی گاهی از

درست است، ولی او نه تنها دوازده حواری بلكه » :پاسخ دادم» !داشت مسيح چسان آن دوازده تن را دوست می«: گفتند می
 در شيراز نيز چون جاهای ديگر مردم از هر صنف و طبقه بديدن مارتين  ».دارد همه آسانی را آه بدو ايمان آورند دوست

آوردند، و در  نزد وی می ای از مردم آه شنيده بودند مارتين در رياضيات دست دارد، مسائل رياضی خود را پاره .آمدند یم
از . ساخت نداشتند اعتبار وی را نزد مردم شيراز فزون تر می های مارتين باين مردم آه آگاهی چندانی از رياضيات پاسخ

بودند  ذشت آه دستيارش سيد علی دو تن ملا را آه شاگرد عم وی ميرزا ابراهيمگ شيراز ديری نمی هنگام ورود مارتين به
در پايان . ما پيرامون شخصيت مسيح بود ها به آرامی با آنان گفتگو آردم، بحث ساعت«: نويسد مارتين می. نزد هنری آورد

ولی با » .خيزد ه زود از ميان بر میشنود سؤتفاهمات چ معضلات خويش را می گفتگو يكی از آنان گفت آه وقتی انسان پاسخ
متدرجا، بسياری  .مارتين دريافت آه اعتقاد به الوهيت مسيح بزرگترين مانع گرايش مسلمين به مسيحيت است گذشت زمان

دفتر خاطراتش به برخورد هايش با اين مردم اشاره  خود مارتين در. ديگر از ساآنان شيراز نيز به خانه مارتين راه يافتند
دو دانشجوی پر حرارتی آه به منطق ... بهترين نثر نويس شيراز است نزد ما آمد  شود منشی والی آه گفته می« :ندآ می

آه آيا وجود يكی است يا  های غامضی از گونه اين ورزيدند امروز صبح به خانه من آمدند تا با پيش آشيدن پرسش می علاقه
   .دو مرا بيازمايند

 
 و چون ديد آه نام خدا جوانتر از ديگری است مجددا قبل از صرف صبحانه به سراغم آمد  لبه آهروز بعد يكی از اين دو ط

سيد علی و مولوی . مباحثه پرداختند سپس دو مرد ديگر در رسيده به تندی به. ام ريشخندی زد و رفت را پدر ترجمه آرده
ته به آنان گفتند آه اثبات مدعا وظيفه آنها است نه چماقی به دست گرف محترمی آه وی برای آشنا ساختن نزد من آورده بود

آرد آه  گرويده بود ادعا می عبد الغنی آه از يهوديت باسلان. گروهی از ارمنيان به ديدنم آمدند... ژوئيه گذشت  ماه... من 
زد من خواهد آمد و سپس اضافه آرد آه هر روز ن... برده است  پس از آاوش در اسفار پنجگانه تورات به حقانيت محمد پی

آه مباحثات  مارتين پس از اندك زمانی دريافت» .به اسلام آورد يا من وی را به مسيحيت ارشاد آنم به اميد اين آه يا او مرا
ريايی است پيرامون فلسفه  حساس و بی آقا محمد حسن ملا ، آه مرد«. ماند نتيجه می رسد بی او وقتی بجای حساس می
های مبسوطی از من آرد، تنها ايراد وی به مسيحيت اعتقاد ما به الوهيت  پرسش  ماوراء الطبيعه آن،اروپايی به ويژه نظرات

اسلامی مارتين  سرزنش علمای» .همين جنبه مسيحيت است آه مرا مورد نكوهش علمای اسلامی ساخته است .مسيح است
آه به نظر مارتين در حكم توهينی به شخصيت  ساخت، ولی هر گاه آه يكی از آنان سخنی بر زبان ميراند را ناراحت نمی

مرا ) پيرامون شخصيت مسيح(يك بار چنين اظهار نظری «: آوری نوشت به. آشفت خداوند او بود وی را سخت بر می



دادم آه  آميزی بر زبان رانده است؟ پاسخ آه متوجه ناراحتی من شد، پرسيد آه مگر سخن توهين سخت بر آشفت، سيد علی
   .توانم ناديده بگيرم  را به خداوند نمیهيچ توهينی

 
برخورد و آن را از  سيد علی با تعجب پرسيد چرا؟ گفتم هر گاه شيئی به چشم تو. آزارد  می ها مرا سخت گويی ناسزا اين 

سخن آفرآميز و موهن درباره مسيح احساساتم را  جای برآند، نبايد بپرسم آه چرا از درد مينالی؟ به همين دليل هر
 به ليديا. با آسان ديگری نيز مباحثه آرد، بی آن آه به نتيجه آنها اميدوار باشد پس از آن، مارتين» .سازد دار می يحهجر

در مردمی آه انديشه آنان   ولی استدلال محض به ندرت. از وسائل موجود به مؤثرترين وجهی استفاده ميكنم«: نوشت
خورد آه صادقانه در پی حقيقتند  ايران گاهی به مردمی بر می از اين آه دربا وجود اين هنری  » .بخشد منحرف است اثر می

 از هيچ آوششی برای«رفت و ميزبان مهربان هنری آه به گفته خود وی،  رو به گرمی می هوای شيراز. گشت خشنود می
ه ساخته است و برای اين فرسود با ملاحظه اين آه ديدارهای پی در پی مردم وی را» .آرد تأمين اسايش من فرو گذار نمی

بلند آزاد سازد، برای اقامت هنری در تاآستانی واقع در آنار  آه مرا از هوای گرم و خفقان آور شهر محصور به ديوارهای
های  ساعت در اين جا مارتين قاليچه يی زير درخت پرتقالی بگسترانيد و. چادری بر پا داشت جويبار در بيرون از شهر

هر گاه آه خسته . ترجمه انجيل ساخت آسی مزاحم وی باشد، به ياری سيد علی وقت خويش را مصروفمتوالی، بی آن آه 
گرفت وی روزهای يكشنبه را به استراحت و راز و نياز با  می خود گلستان سعدی را به دست» همدم هميشگی«شد  می

   .پرداخت خداوند می
 

نخستين بامداد روز سبت را به خود اختصاص » : آورد، چنين نوشتای آه مارتين در اين محل به سر پس از نخستين يكشنبه
اين » .خود را با خواندن آتاب اشعياء و سرودن اشعار دينی سپری ساختم وقت. دادم و از آن تشفی و سود فراوان بردم

تحصيل  راننويسد خاطرات گذشته را در ذهن هنری زنده ساخته است خاطره دو چنان آه خود هنری می سرودهای دلكش ،
خاطره سفر اقيانوس آه سحرگاه باد  برد، در آمبريج، خاطره آرنوال آه وی در آنار خواهرانش و ليديا در آن به سر می

در هندوستان، آه به گفته » پارسا«جانفرسا در ميان جمع سربازان  های گذشت و خاطره شب شيون آنان از آنر آشتی می
منظره  آس از اآنون انديشه اين جوان غريب و بی» آورد ر سراسر جهان به ياد میرا چون هميشه د فرزندان خدا«خود وی 

های آنار آن  آه امواج دريا به صخره آور به سرزمينی دور دست های خشك سر به آسمان آشيده و از باغ گرم و خفقان آوه
در روز خداوند «: گشت به ليديا نوشتدر آليسای آوچك سرگرم بود باز خورد و ليديای او در آن به بازی يا آوازخوانی می

بود  درازتر می  و آاش آه آن روزها درست است آه روزهايی آه در آنار يكديگر بوديم... ياد داشتم  همواره تو را به
توانم بگويم آه جدايی ما را به هم  نوبه خود می ايم و من به سپری گشته است، ولی با گذشت زمان يكديگر را بهتر شناخته 

برديم به سرعت سپری گشت، ولی عشق پايدار است و فناناپذير،  آنار هم به سر می لحظاتی آه در... يكتر ساخته است نزد
گفت، زيرا هوای خشك و  می هنری ظاهرا راست» .ام  سپاسگزارم آه در پرتو عنايت وی تندرستی خود را باز يافته از خدا
در . بيماری وی را متوقف ساخت هنری فراهم ساخته بود،   علی خان برایآه جعفر ای بخش فلات ايران و زندگی آسوده جان

درد سينه  از. ام هيچ گاه تا اين اندازه از تندرستی برخوردار نبوده. آاملا بهبود يافته است حال من«: نويسد نامه ديگری می
ای است آه بدون دريافت پاسخ به تو  ين نامههفتم اين«. يابد ولی همين نامه با ابراز تأثر شديد چنين پايان می. ام راحت شده

   «!خدا نگهدار تو. ام نوشته
 

 :توضيحات
)1)- Polyglot متعدد است، نخستين بار توسط اوريجن های آلمه يونانی به معنی آتاب انجيل به زبان Origen  185  ؟- 

  .؟٢٥٤
 

 Brian Walton گلوتی است آه بدست بريان والتناشاره آتاب در اين جا به پو لي. تدوين شد) زبان شش(به نام هكزاپلا 
  . م–پنج گانه تورات و چهار انجيل است  اين متن شامل ترجمه فارسی اسفار.  در لندن به چاپ رسيد١٤٥٧تدوين و بسال  
  
  

   انجيل بزبان فارسي-12فصل 
  
روزهای دراز تابستان آه  .(10 : ١٩مزمور (» تر و از زر خالص بسيار احكام خداوند تماما عدل است ، از طلا مرغوب»

ساخته بود، سپری گشت روزی آه دستيار وی عمدتا غيبت  هنری را در محيط آرام و نشاط آوری سرگرم آار و فعاليت
 دست آشيد و توجه خويش را به آتاب مزامير آه در صدد بود آن را به زبان عبری به آرد، هنری موقتا از ترجمه انجيل

به ترجمه مزمور هشتاد و «: نوشت بار دگر به ليديا.  چنين به زبان فارسی برگرداند معطوف ساختانگليسی شيواتر و هم
اين همان مزموری است آه سحرگاه يك روز يكشنبه آه (» .پرداختم دانی مرا بارها تسلی داده است، چهارم، آه چنان آه می
ساخته  ر مدخل آلبه دور افتاده مجلس پرستشی بر پابه آوهستان رفته و در زير درخت واقع د هنری و ليديا در آرنوال



زندگی » .تا آنون به خوبی آموخته باشم  اميدوارم مزمور دلكش شانزده را«. خورده خواندند بودند برای آلبه نشينان سال
های  نامه. آرد آه در آرزوی اعلام پيام مسيح به مردم ايران بود اقناع نمی آسوده و نشاط آور در دامن دشت و دمن هنری را

 بر مصاحبان  غالبا» :نويسد چنان آه می» اعلام اسراری است آه در انجيل مسيح نهفته«آرزوی شديد وی به  وی گواه بر
دهد آه هر گاه  گاهی اين انديشه به من دست می . ورزم گويند رشگ می خويش آه فارسی را به زبان روشن و شيوا سخن می

  «.توانستم همه را به مسيح رهبری آنم داشتم، می می چون آنان به زبان فارسی تسلط
 ای از سخنان مسيح يا پولس زير درخت پرتقال به ترجمه انجيل سرگرم بودند، چون به پاره هنگامی آه هنری و سيد عل در

آوشيد با  ی میآنند و هنری با شكيباي نهادند تا پيرامون مفهوم آنها تبادل نظر ها را بر زمين می رسيدند، ناگزير قلم می
تصوف انديشه خويش را از تعصبات متضمن در تشيع آزاد ساخته بود  سيد علی با گرايش به. معتقدات صوفيان آشنا شود

عقيده صوفيان   و مارتين هرگاه آه پيرامون بود به آنه مفاهيم بسياری از معتقدات صوفيان پی برد ولی او هنوز نتوانسته
مفهوم واقعی اين عقيده را درست در  من هنوز«شنيد آه  آرد، پاسخ می ی پرسش میمبنی بر وحدت عالم هستی از و

سطحی و ناچيز خود را از معتقدات صوفيان نمايان ساخت، ولی هر گاه آه  سيد علی با تعبير سخنان مسيح آگاهی» .ام نيافته
آه من از مسيح به  ايد هيچ گاه نديده«: تگف رفت و به مارتين می گشت به انديشه فرو می مسيح رو به رو می با علو شخصيت
مباحثات هنری با سيد علی پيرامون . آن ناتوان است در او چنان پاآی و صفايی نهفته است آه زبان از بيان. سبكی ياد آنم

آيش مسيح از همه اديان برتر است، ولی «: به مارتين گفت. آشاآش فكری ساخت سخنان مسيح سرانجام وی را گرفتار
را نزد مرشد  سيد علی هنری» .توانم اظهار نظر آنم آه آيا مسيحيت بر تصوف نيز برتری دارد هنوز نمی ه ايندربار

هنری با اندك آشنايی آه با . ممتدی همراه بود برخورد هنری با مرشد جالی توجه و با سكوت. صوفيان هم جرگه خود برد
   .گام نهاد» امدار ترين مراجع تقليد صوفيان ايرانيكی از ن«خانقاه   وضع اجتماعات صوفيان داشت به درون

 
بودند و خود مرشد در گوشه  تنی چند در صحن رو باز خانقاه نشسته«: دهد خاطراتش را از اين ديدار چنين شرح می وی

ی های اندوهگين و بيش از آن سكوت مطلق نگاه. شاداب بود  و ريش سپيدی با گونه خورده وی مرد سال. صحن جای داشت
مارتين چون صوفيان در گوشه صحن بر زمين نشست و سيد علی » . مرا متحير ساخت آرد، آه بر اين صحن حكومت می

پس از سكوت » .بگويند در اين جا مرسوم است آه حاضران بيشتر تعمق آنند و آمتر سخن«بدو ياد آور شد آه  زير گوشی
نگريد يا با  درباره مرگ چيست؟ آيا بدان با اميدواری می  شماعقيده«: ممتدی، مارتين بخود جرأت داده از مرشد پرسيد

 آيا بدان جا«: پرسيدم » با هيچ يك، زيرا درد و خوشی يكسانند«مرشد پاسخ داد » اينها؟ خوف و هراس، يا با هيچ يك از
رشد از مارتين به جای م ولی سيد علی مرشد پاسخی نداد، » رسيده است آه در بين درد و خوشی تفاوتی احساس نكند؟

دهد رفتار شما نيز  زيرا حواس من چنين تشخيص می«: دادم پاسخ» آنيد آه درد و لذت يكسان نيستند چرا گمان می«: پرسيد
 خوريد؟ مگر جز اين است آه رنج گرسنگی شما را به تغذيه وا چرا خوراك می. اين دو است گواه بر وجد تفاوتی در بين

پس از اين گفت و شنود . شنوند نمی  جای خود آرميده بودند، چنان آه گفتنی سخنان ما راصوفيان هم چنان در» دارد؟ می
هنگام ترك خانقاه، مارتين به انديشه صوفی جوانی بود آه . آرام گرفتند نتيجه، مارتين و سيد علی در جای خود مختصر و بی

   .آرد قليان مرشد را پاك می با فروتنی
 

مارتين در دفتر . درويشی پيشه ساخته و در تصوف تسلی يافته بود در متعصب تند خويشاين جوان پس از جدايی از پ
درويشان  از آن پس اين جوان همراه» .داشتم آه مژده اميد بخش مسيح را به اين جوان برسانم آرزو«: خاطراتش نوشت

بر اثر آميزش با . آرد  آنان پذيرايی میاز دردی رويی و هم ديگر دزدانه به خانه مارتين آمد و شد ميكرد و مارتين با خوش
نخستين اصل فلسفه آنان اين است آه خير و . ای از اصول تصوف پی برد پاره به«: اين صوفيان، مارتين چنان آه خود گويد

 و جهانيان با درد و لذت  آه زندگی خداوند، با آن. لذتی آه در جهان موجود است در نزد خداوند مفهومی ندارد شر و درد و
گاه ما نيز چون خدا شويم در هر حال خرسند خواهيم  از اين روی هر. خير و شر در هم آميخته، همواره خرسند است

آشيدند،  های پايان ناپذيری پيش می چون صوفيان بحث» .روحی در حكم رستگاری است نيل به اين مرتبه از آمال. زيست
انديشه نيستی آه خداوند  اصلا به اين «:  آه روزی به سيد علی گفتچنان. گفت با صراحت لهجه به آنان پاسخ می مارتين

از نظر من، شما به عنكبوتی . شناخت حقيقت همين است ترين و نزديكترين راه نه، برای اين آه آسان. گويد خود چه می
 ه با آن آه در راه هموارمانيد آ بافيد و به مردمی می امعاء خويش تاری به گرد خود می مانيد آه برای حفاظت خويش از می

تصوف مارتين را به آينده اين آشور  با اين حال استقبال مردم ايران از» .گردند و پهناوری رهسپارند از پی روشنايی می
   .خوشبين و اميدوار ساخت

 
 آتمان شده بسياری از مردم انزجار خود را از موهوماتی آه بر آنان تحميل«: نويسد  خاطراتش می چنان آه در دفتر

يارای آن را ندارند آه خويشتن را به خاطر مسيح به  پسندند ولی شوند تعليمات مسيح را می آنند و چون با انجيل آشنا می نمی
 خورده نزد از روزهای ماه رمضان ، آه ساآنان شهر به خواب رفته بودند، مرشد سال بعد از ظهر يكی» .مخاطره افكنند
وی » .ای برای مباحثه نداشت حوصله ولی مرشد فرتوت و خسته. وی را سؤال پيچ آردم «:نويسد مارتين می. مارتين آمد

مرشد عمامه را به آناری گذاشته شب آلاهش را به سر نهاد و بر » .ظاهرا برای دريافت جرعه می نزد مارتين رفته بود



روی  توانستند باور آنند آن آه بر اندآی بعد آه پيروان مرشد از راه رسيدند نمی. فرو رفت روی فرش به خواب عميقی
پس از آن آه مرشد سر از خواب . آردند ولی چون بدو نزديك شدند گفته مرا باور. فرش آرميده مرجع تقليد خود آنها است

وضع اين مرد . اند چون آن آه در آليسا نشسته.  نشستند ساآت بر زمين  وی  دور در برابر  فاصله پيروانش به. برداشت
خدا آرامش فكری را باز  من از فرمانروايی خدا به ويژه از اين آه چگونه خود من به ياری فرزند... نمايد  می نندهنوميد آ
اعتنايی معمول خويش به جهان  ولی اين جمله را با همان بی مرشد پاسخ داد آه بسيار خوب است... ام با وی سخن گفتم  يافته

   «.انگيزی سرگردان است  او به نحو غمبيچاره مرشد ، .ها بر زبان راند و مافی
 

مارتين  از» علت وجود شر را«شامگاه همان روز، سيد علی . پرسش و استدلال دست بردار نبود ولی دستيار مارتين از
پاسخ اين سؤال نزد اوست، مارتين بدو  پنداشت از آن جا آه وی می. مارتين پاسخ داد آه از آن اطلاعی ندارد. جويا شد
تا آن آه خود سيد علی نيز پس از استدلال طولانی دريافت آه علت وجود  .داند بگويد د آه هر چه در اين باره میفرصت دا

به چشم  آوشيد ثابت آند آه در بين شر و خير تفاوتی موجود نيست و تفاوتی آه سيد علی می. نيست شر در جهان آگاه
بين خير و شر، گرچه معلول توهمات  تفاوت موجود در«: اسخ دادمارتين بدو پ. ميخورد زاده احساسات و توهمات ما است
رويی خويش در قبال اظهارات و  مارتين با شكيبايی توأم با خوش «.بختی بشر است ما باشد، موجد اصلی بيچارگی و نگون

زبان  ، آن هم بادل آنان راه جست و احترامی در نزد مردم آسب آرد آه هرگز با استدلال مطول استدلالات مردم چنان به
زد  انگليسی در شيراز چنان زبان حضور اين مربی جوان. توانست بدان نائل شود فارسی يا عربی ناقص و نارسايش نمی

مردم ناگزير شدند آنان را به پايداری در يگانه دين و ايمان حقيقيشان ملزم   مردم شده بود آه مقامات ملی از بيم تزلزل ايمان
آه در حضور وی شام  اش باز گشت مجتهد بزرگ شهر از او دعوت آرد  آن آه مارتين به خانه شهریاندآی پس از .سازند

   .صرف آند و در ملاء عام مباحثه آند
 

حياط دلگشايی در  به. نزديك ساعت هشت بعد از ظهر بسوی خانه مجتهد به راه افتاديم«: نويسد چنين می مارتين در اين باره
قرار داشت و مجتهد با وقار و ابهت بر آن نشسته   قالی به بلندی نزديك دو متر در آنار استخرآمديم آه سكوی مفروش به

موضوع سخنان . نگرند  گشود، دريافتم آه چرا مردم شيراز بدو بديده احترام می پس از آن آه مجتهد زبان به سخن… بود
روح سخن گفت و  جتهد يك ساعت تمام دربارهم. گفت همتايی سخن می پايه بود ، ولی او با فصاحت بی بی وی سست و

تواند بيافريند و اين آه نخستين  وجود واحدی نمی اند وجود واحد جز صحبت او سرانجام بدين جا آشيد آه فيلسوفان گفته
 چون. داد نتيجه مجتهد گوش می چنان در جای خود آرام نشسته به سخنان توخالی و بی مارتين هم» ...مخلوق خدا عقل است 

خاطرات مارتين بر  چنان آه از دفتر. از شب سپری گشت، مباحثه مختصری در بين مارتين و مجتهد در گرفت پاسی
توان سخن گفت، برای ادامه بحث اين  اندازه می آنيد آه درباره اين موضوعات چه مجتهد سپس گفت ملاحظه می«آيد،  می

با توجه به اين آه مجتهد از اين استدلال خشك منظوری جز » .ك شويمبه نتيجه نزدي ملاقات بايد تكرار شود، تا قدم به قدم
بيرون ريزد، ولی حاضران آه  قلوب مخالفان و تجليل خداوندش ندارد، سخنان وی را قطع نكردم تا هر چه در دل دارد جلب

نجام با احترام فراوان از از مارتين نيز سرا. مجتهد در بيافتد آردند با در انتظار زور آزمايی بودند مارتين را تشويق می
   .اندآی هم درباره اسلام سخن گويد مجتهد تقاضا آرد آه

 
دانيم ظهور محمد را  مسيحی آه ما وی را پيامبر و خادم خدا می«. ادامه داد مجتهد با لبخند تحقيرآميزی به سخنانش چنين

محفل را ترك گفته بودند،  ن آه بسياری از حاضراناآنو» .ناميد ولی نه مسيحی آه شما وی را خدا می. آرده است گويی پيش
. همتا خواند وی جمله معروفی از قرآن نقل آرد و آن را بی. گويد های مارتين پاسخ ای از پرسش ديد آه به پاره او لازم نمی

آرده آمتر  آردم و از مجتهد پرسيدم آه چرا به نظر وی اين جمله از عباراتی آه وی از قرآن نقل من جمله ديگری نقل
سجع و قافيه است و من فاقد اين تسلط هستم،  ولی مجتهد به عذر اين آه درك استدلال وی مستلزم تسلط به فن. سنديت دارد

» .آلود بودم شب شام آماده شد، ولی در اين هنگام مجتهد ساآت و من خواب های در نيمه» .گويی خود داری آرد از پاسخ
تر  زورآزمايی سخت بن الحسين، آه سرپرست همه ملاهای شيراز و عم سيد علی بود بهمارتين توسط ابراهيم  چندی بعد

منتشر ساخت آه چنان آه به گوش مارتين رسانيدند برای  ای در دفاع از اسلام ابراهيم رساله. ولی سودمندتری آشانيده شد
 را با عزت و احترام فراوان نزد خودخويی بود و مدعی خويش  ابراهيم پير مرد نيك ميرزا. اسكات وی نوشته شده بود

هر گاه دلايل من وی را اقناع » چون به مارتين گفتند آه استاد سرشناس در حضور شاگردانش وعده داده است آه. پذيرفت
خواهی و درستكاری و  اين گفته بوی اميد به مشام نميرسد نيك از«: مارتين پاسخ داد» آند، به مسيحيت خواهد گرويد

   «.ثانی شود» آورنليوس«بيش از گفتار وی مرا قانع خواهد ساخت آه او ممكن است  با تهديدستانهمدردی وی 
 

گويی بود به  آتاب ها و مراجع لازم برای پاسخ چون رساله ميرزا ابراهيم به دست مارتين رسيد، مارتين آه دست تنها و فاقد
در پاسخ ميرزا ابراهيم مارتين سه رساله در عرض يك .  باشدالهيات شيعه در افتاده ماند آه با قهرمان شهسوار مسيحی می

حدود ادب فراتر نرفت و  ولی اين مجادلات قلمی هرگز از. نوشت آه نمودار تسلط و احاطه وی به موضوع بحث است ماه
صد وی پايان ابراهيم پس از انتشار رسالات مارتين نوشت آه ق ميرزا. به دوستی و احترام متقابل آنان خللی وارد نساخت



. گشت نشاندن غوغا بوده است زيرا خود خداوند آسانی را آه برگزيده به راه راست رهنون خواهد دادن به مجادله و فرو
از هر معجزه يی آه به دست موسی و  يگانه دليل وی برای اثبات برتری اسلام جنبه معجز آسای قرآن بود آه به ادعای او

ای آسانی آه از هوش و خرد بهره برده ايد و «: نويسد  چنين می خود   رساله در پايانعيسی صورت گرفته بالاتر است و 
آه حقيقت  آرزوی شما آن است. پذيرد ای را نمی سنجيد خداوند هيچ گونه عذر و بهانه يا انصاف می مسائل را در تراز و
هنری مارتين » .جاودان و فنا ناپذير خدا است هاز شما انتظار داريم آه بر قرآن بزرگ بنگريد آه معجز. معجزات را دريابيد

های من داده  مسيحی، از استاد معظم علوم اسلامی به مناسبت پاسخی آه به پرسش بنام واعظ«: در پاسخ وی چنين نوشت
و سپس » ...اند  ترديد شده های من در چند مورد دچار ولی ملاحظه آنيد آه ايشان پس از خواندن پرسش. سپاسگزارم است

   .آند پيرامون مسئله معجزه بحث می
 

رستگاری و  رساله خويش توجه خويش را مخصوصا به رسالت محمد، عدم آفايت آردار نيك برای نيل به مارتين در دومين
آوشيده اين نكته را روشن سازد آه تنها با  اش آفاره شدن مسيح در راه گناهان بشر معطوف داشته است و در آخرين رساله

مند شد، زيرا خود خدا با بذل محبت خويش، با آفاره ساختن  پروردگار بهره توان به خدا پيوست و از محبت تعمق نمی
اين رساله در . است راه انسان خطا آار و بخشش روح خود به فرزندانش اين موهبت را به ما ارزانی داشته فرزندش در

مارتين با ادب و فروتنی رساله . جويند سايه تعمق می  درواقع پاسخی به صوفيان است آه رستگاری و پيوستگی به خدا را
قرار  غرضی مورد توجه آرزوی هنری مارتين حقی اين است آه خوانندگان اين مسائل را با بی» دهد، خود را چنين پايان می

آرزو دارم ... از ندارد را از اطاعت خداوند ب دهند و هر گاه دلايل من برای آنان قانع آننده باشد بيم از مرگ و مجازات آنان
خداوند به دست شما مردم . ايد به ديگران نيز اعلام آنيد  چه را يافته شود، تا آن خود خداوند شما را به حقيقت خويش رهنون

های  پير مرد از روی يادداشت اثر رسالات هنری را در آن » ...به حقيقتی آه در عيسيای مسيح نمايان گشت ارشاد آند  را
آند بی آن آه از اسلام روی بر تابد  هنوز مردد است و گمان می ميرزا ابراهيم. اوت٢٩«: ی توان ارزيابی آردمارتين م

به جای  ای را بايد پرسد برای مسيحی شدن چه فريضه از برادر زاده اش می. بگرود و رستگار شود تواند به مسيحيت می
  آورد؟

 
.  اوت٢٩. گويد، اين آار چه ضرورتی دارد ابراهيم می ميرزا. ی ربانی شنود، غسل تعميد و شرآت در آيين عشا پاسخ می

 پرسد چگونه می. او اآنون در انجيل به تحقيق پرداخته است. ستايد قسمت اول آن را، می ميرزا ابراهيم پاسخ من، به ويژه
ا همه مردم الزاما نجات آي ممكن است گناهی آه انسان مرتكب نشده بخشوده شود؟ چون مسيح در راه بشريت جان سپرد

گريبان بود دريافتم آه ميرزا ابراهيم صادقانه برای درك مفاهيم  خواهند يافت؟ از ملاحظه مسائلی آه وی با آنها دست به
نيقوديموس تشبيه  تر بود ميرزا ابراهيم را به جای آورنليوس به ولی بايد گفت آه مارتين مناسب «.مسيحيت در تلاش است

در محيطی آه احساسات مردم . پر مخاطره بود اه مسيح برای فرمانروايی جامعه اسلامی را ناهموار وآرد زيرا ر می
شنيده شد . رقت بود، مخالفت درباريان با وی آمتر از آن بود آه انتظار می متعصب به سختی عليه مارتين بر انگيخته شده

راهی آه پيش گرفته بود با  ولی مارتين در. ر بايد پاسخ دادهای مارتين با شمشي شاهزادگان گفته است به نوشته آه يكی از
و هر گاه »  باشد، مسلما آشته نخواهم شد  من خواستار خدمتی از هر گاه خداوند«: گفت رفت و می های استوار پيش می گام

بود، مارتين   اتماماآنون آه ترجمه انجيل نزديك به. آرد از شهادت به ايمان خويش فرو گذار نمی داد آه فرصتی دست می
پس . اوضاع بغداد سخت مغشوش و آشفته است تصميم گرفت در اواخر پائيز شيراز را ترك گويد ولی در شهر شايع بود آه

زد شد آه در اين فصل سال از اين راه  ولی اين بار هم بدو گوش» .سوريه برود  از راه ايران و ارمنستان به بر آن شد آه
   .استفاده آرد توان نمی
 

زمستان را در شيراز بماند و پس از آن، قبل از آن آه  آيد، تصميم گرفت از اين روی چنان آه از دفتر خاطراتش بر می
عباس  دو تن را برای نوشتن دو جلد انجيل مجلل، يكی برای اهداء به فتحعلی شاه و ديگری به ترجمه انجيل آاملا پايان يابد

شبی . ساخت رسانيدن در آلكته آماده می های ساده تری از انجيل را برای به چاپ م متندر همان هنگا. ميرزا، به آار گماشت
مارتين بيش از . پيش از آن آه خورشيد از آسمان سرزند بدين جا رسيد مارتين با اسب به سوی تخت جمشيد رهسپار گشت و

دست حفاران و  يد آه در آن روزگار هنوزتخت جمش. جمشيد به انديشه مردمی بود آه آن را ساخته بودند های تخت ويرانه
ديدار اين «: چنان آه در دفتر خاطراتش نوشت. نگذاشت شناسان بدان نرسيده بود چندان در ذهن مارتين اثری بر جای باستان

 توانستم فراموش آنم آه روزگاری اسكندر و لشگريان يونانی او نمی«: افزايد سپس می ولی» .جا اندآی مرا نوميد ساخت
پس از آن آه دو نگهبان «در اين جا  هنگام بازگشت به شيراز نزديك صبح به پلی رسيدند و» .اند ارها از آنار اين جا گذشتهب

های متلاشی شده  نزديك شده به صدای خروشان آب آه از لای سنگ به پل من. او برای ادای نماز رو به قبله ايستادند
آنار  من به سوی مردمی باز گشت آه ايام پر از رنج و تعب يا خوشی هود را دربار دگر انديشه  و سرازير بود گوش دادم 
   «.اند اين رود به سر آورده

 
زمستان فرا رسيد و نزديك ميلاد مسيح هنری . ارزش داشت خود انسان بود زيرا آن چه در نزد مارتين بيش از هر چيزی



بدرود زندگی گفته  آه پس از خروج مارتين از هندوستان( براون های ديويد پستی دريافت داشت آه حاوی نامه سرانجام بسته
های او  به ويژه از ليديا آه هنری همواره چشم به راه نامه ای از انگلستان ولی در ميان اينها نامه. های آوری بود و نامه) بود

بداند من  خواست سيد آه می«: سدنوي بها سيد علی حضور داشت و مارتين می وصول اين بسته گران هنگام. شد بود ديده نمی
ای را آه آوری به من نوشته  را به براون و نامه آنيم، مرا بر آن داشت آه نامه خود و دوستانم درباره چه مطالبی مكاتبه می

چون دريافت آه در اين نامه ها مطلبی .  ما آگاه نشوند دوستان از روابط خصوصی وی مراقب بود آه. بود برای او بخوانم
مرد پارسايی خوشنود بود  بلی، او از آميزش و همكاری با چنين» .ترجمه آتاب انجيل و آار خدا نيست، خرسند گشت جز

: مارتين بدو نوشت! ولی با هم از ليديا خبری نشد. گام نهد  ولی يارای آن نداشت آه در همان راه ناهموار و پر مخاطره وی
دارد آه  می ولی خاطره تو مرا بر آن. فشارد قلب مرا سخت در سر پنجه خود میبيم و هراس گاهی  .همواره به ياد تو هستم«

سال را در ميان دوستانش به گرمی و خوشی به  به هر حال، مارتين تصميم گرفت آه عيد ميلاد مسيح آن» .به خدا توآل آنم
ها  ها و ارمنی م مفصلی برای روسبز«. آند در دفتر خاطراتش چنين ياد می از آن چه در آن روز گذشت مارتين. سر آورد

بزم فرصتی برای  انتظار داشتم آه اين. به خواهش جعفر علی خان مرشد و پيروانش را نيز بدان دعوت آردم  ترتيب دادم و
   .بحث و گفتگو به دست دهد

 
 مسكوت خورده شرح داد، ولی سكوت هميشگی مرشد اين بحث را به مرد سال ميرزا سيد علی معنی عشای ربانی را

هميشگی  ، آه مقدر بود آخرين سال نو هنری در اين جهان باشد، فرا رسيد هنری به عادت١٨١٢سال  بدين سان» .گذارد
سال «: دگر خدا را سپاس گفت و چنين نوشت خود گذشته را يك بار ديگر از نظر گذراند و قبل از آن آه گامی فراتر نهد بار

بينی آنم به خدمت  توانم پيش دارم در جايی آه انتظار ندارم و آن را نمی  آرزو...گذشته از جهتی فراموش نشدنی است 
چنين خدمتی را  شود، ميل من سازگار باشد زيرا اشتغال به سرگرم شوم، بخصوص آاری آه به من سپرده می سودمندی

 همان اندازه احساس شرمندگی  به انديشم ام می گذشته هر چه بيشتر درباره خدمات... گواه خواست خدا تلقی خواهم آرد 
نگرم رنج  چون به انسان و فرزانگی و اعمال وی می. انسان را تباه ساخته است خويی اعمال خشونت و زشت. آنم می
ديدار آمترين آثار دست  .دهد آگهی به اين حقيقت است آه جهان ما ساخته و پرداخته خداست آن چه مرا تشفی می  و برم می

گرداند و دلتنگی و  توده آاه انديشه مرا به سوی خدا بر می برگ خشك و. بخشد آورد و به ما نشاط می یوی ما را به وجد م
 در ماه دسامبر هنری به آوری نوشت آه چند بار خويشتن را» .سپارد و رضايت خاطر می تنفر جای خود را به آرامش

سنگين وی را از اين سفر باز داشته  های  آن نزول برفبرای رفتن به بغداد آماده ساخته، ولی وضع مغشوش بغداد و متعاقب
ها را با اسب در اطراف  صبح. زندگی من چون سابق است. يابد پايان می از اين روی سه ماه ديگر«نويسد،  بدو می. است

سخت  خوانم، زيرا چای ندارم ، گر چه بدان ميگردم و شب ها پس از نوشيدن شير و آب سرود می ديوارهای شهر
   «.مندم قهعلا
 

خواست به فتحعلی شاه و شاهزاده عباس ميرزا اهدا آند  می های مجللی آه هنری ها سپری گشت و استنتاخ آتاب ولی هفته
 خداوند را برای موهبتی آه به من«:  ماه فوريه پايان پذيرفت و هنری نوشت٢٤در روز  ترجمه انجيل... پايان نيافت 

همان خدايی آه با ما . سپاسگزارم  و اين خود بزرگترين موهبت اوست، ا به پايان رسانمارزانی داشت تا ترجمه آلام وی ر
آاران، حتی برگزيدگان ايران، آه  آلام خويش را به گوش گنه سخن گفت و مرا به ترجمه سخن خويش برانگيخت، باشد آه

های اهدايی در  آتاب رجمه انجيل آه به انتظارهنری پس از پايان دادن به آار ت» .اند برساند افتاده ها است از وی دور مدت
فرصت مزامير را نيز ترجمه آرد و دوستی خود را با مردم  شيراز ماند ، اوقات خويش را به بطالت بگذراند و با استفاده از

بنام  وانشآقا بزرگ، آه از اجله صوفيان شيراز و پيرمرد نود ساله بود، همراه يكی از پير مقارن همين ايام،. گسترش داد
توانيد ادعا  آيا می«: بزرگ از هنری پرسيد آقا. علی مدی نزد مارتين آمد و با وی پيرامون مبانی مسيحيت بحث و گفتگو آرد

ام،  آاری آنم چنين باشد، زيرا صرف نظر از گناه گمان می«: است؟ هنری پاسخ داد آنيد آه روح خدا در شما نيز حلول آرده
در آنار خويش  بی آن آه خداوند جلال يابد و بی آن آه حضور وی را. رزوی وصال خداستبيش از پيش در آ جان من

   .سخن سرشك از ديدگان آقا بزرگ سرازير گشت با شنيدن اين» .احساس آنم، برايم ميسر نيست آه شاد و خرم به سر آرم
 

رامون مبانی مسيحيت به گرمی بحث علی مدی نزد من آمد و با او و ميرزا علی پي روز ديگر « نويسد آه مارتين می
هندوان نيز آمده است، يك بار  های دينی آنها مدعی بودند آه تعليمات مسيح تازگی ندارد و پيش از مسيح در آتاب «.آرديم

مسيح به جهان آمد تا بيش از آن آه تعليم دهد جانش را «: گويد می ديگر هنری شخصيت جاذب مسيح را به ياد آنان آورد و
داشت، چون آن  رانم و معجزات مسيح مؤيد آنها است با شخصيت وی بستگی حقايقی آه بر زبان می» .سازد  فدا ه مادر را
آشند و پاسخ هنری بيش از  پرسش ديگری پيش می آنان» .و من شما را آرامی خواهم بخشيد... بياييد نزد من «گويد،  آه می

جا آه  از آن«: دهد مارتين پاسخ می» ايد ؟  دانيد آه ولادت نو يافته از آجا می«: پرسند می .برد پيش آنها را به انديشه فرو می
او » .نزد خدا نكوهيده است اآراه دارم آنم روح مسيح در من است، تمايلات من تابع خواست خداست و از آن چه احساس می

چگونه اين آرامش به «: پرسد  بود برداشته میای از اوراقی را آه نزد مارتين دسته گيرد و با شنيدن اين سخن اندآی آرام می
آشنا ساخت، آيا مصاحبت  آن چه نخستين بار شما را با مسيح«: پرسد سپس می» ها؟ دست داد، آيا توسط اين آتاب شما



گويد، سپس قلب خويش را به روی آنان  آنان باز می هنری داستان گرايش خود را به مسيح به تفصيل به» دوستان بود؟
 گويی، آيا چه می«: پرسد يكی از آنان می. تر بود آه از هر مطلبی برای آنان جالب آند يد و به مطلبی اشاره میگشا می

   «.است بلی، منظورم همين«: شنوند پاسخ می» منظورتان اين است آه چون آودآان بيانديشيم؟
 

نوروز فرا رسيد و » .يز تنها راه همين استمن ن گوييد، به نظر راست می«: دهد سازد و پاسخ می اين سخن وی را قانع می
در . به ديدن وزير و سپس نزد شاهزاده آرمانشاه رفتم«: نويسد وی در اين باره می  خود .هنری به ديدار دوستانش پرداخت

ز است، به ملاقات وی ابرا چون دريافتم دشمن سرسخت ولی محترم من در آن جا. خواند وی ميرزا ابراهيم خطابه می دربار
اند  چون چشمش به صف ملايانی افتاد آه گرداگرد صحن نشسته هنری. به هنری اجازه دادند به اندرون در آيد» .تمايل آردم

خوانند  می از تعارفات معمول، از مارتين پرسيده شد آه منظور مسيحيان از اين آه خدا را پدر در اندرون، پس. ای خورد يكه
گذشته را از بامداد تا شام به اين انديشه  دو روز«: تين در دفتر خاطراتش نوشته استچيست؟ درست يك روز قبل از آن مار

و اآنون از ميان جمع » .به صورتی آه برای مسلمين زننده نباشد بيان آرد توان مسئله تجسم خدا را بودم آه چگونه می
تقاضا شد بدون  و از مارتين» يی برخاستغوغا«آرد،  چه خود ميرزا ابراهيم با اعتدال و ادب استدلال می ملايان ، گر

ملايان بهت . مارتين پاسخ داد آه او خالق است  «استدلال و استعار با صراحت پاسخ دهد آه آيا مسيح خالق بود يا مخلوق؟
 داجعفر علی خان از بيم آن آه مبا«آند،  مختصر مباحثه ديگر، چنان آه مارتين نقل می زده به يكديگر خيره شدند و پس از

بود، و از اين روی در اين جا،  مارتين در شيراز مهمان سرشناس و محترمی» .ای در گيرد مرا با خود بيرون برد مشاجره
   .آردند رويی با وی رفتار می با مهربانی و خوش بخلاف جاهای ديگری آه وی از اين پس بدان جا سفر آرد،

 
 گرفت، دوستان مارتين وی را قبل از آن آه سفر طولانی خويش راتازگی و خرمی را از سر  چون بهار فرا رسيد و طبيعت

. خواندند انجيل را به زبان فارسی می ها دوستان مارتين وی را در بر گرفته ساعت. به تبريز آغاز آند به باغی دعوت آردند
.  وی شهر آنان را ترك گويداو دل نخواهند آند و اجازه نخواهند داد آه نمود آه دوستان شيرازی مارتين هرگز از چنين می

انجيل و مهر و محبت و  شد، به همان اندازه دلبستگی آنان به هر چند تاريخ خروج من نزديكتر می«نويسد آه  می خود مارتين
خواند، داستان مصائب مسيح را برای دوستانش  را می يكی از حاضران آه انجيل متی. گشت احترامشان به من فزون تر می

 فارسی از فرش زمردين آه بر زير پای ما گسترده بود و از نغمه بلبلان آه به گوش ان نغز وی به زبانسخن. باز گفت
. برای توديع گرد آمده بودند بست ، بسياری از دوستان وی  هنگامی آه مارتين بار سفر می ».نمود تر می رسيد دلكش می

اين جوان از علمای مسلم شيراز بود آه . اندازه خشنود ساخت بی هنری در ميان توديع آنندگان به جوانی برخورد آه وی را
پايان ناپذير و استدلال   ولی با ملاحظه شكيبايی همراه ملايان ديگر برای آزردن مارتين نزد وی آمده بود، به گفته خود بارها

ها از  بيم و شرمساری ماههمين موجب گشته بود آه از روی  است و» بی ريش«متين هنری دريافته بود آه حق با اين جوان 
   .مارتين دوری گزيند

 
بود تا او را از سرسپردگی خويش به مسيح  گويد نزد وی آمده ولی اآنون آه محمد رحيم شنيده بود مارتين شيراز را ترك می

چون از انجيل فارسی را بدو داد آه محمد رحيم تا پايان عمر آن را  ای مارتين قبل از عزيمت نسخه. است اطلاع بی
گرايش خويش  گذشت، محمد رحيم داستان ها بعد آه جهانگرد مسيحی از شيراز می سال. خويش حفظ آرد ترين گنجينه گرامی

روی يكی از اوراق سفيد انجيل اين . نشان داد را به مسيحيت بدو باز گفت و انجيلی را آه مارتين بدو اهدا آرده بود بوی
 سرانجام محرران» .آيد هنری مارتين آاری آه توبه آند، آسمان به وجد و شادی می گناه برای هر «: خورد جمله به چشم می

» از همه فرزندان شاه فرزند تر بود» هايی از انجيل را آه قرار بود هنری به فتحعلی شاه و عباس ميرزای وليعهد، آه نسخه
 بر آن بود آه در حين سفر آنها را تصحيح آرده وی. بندی آرد نشده بسته اهدا آند، نزد وی آوردند و مارتين آنها را تصحيح

رسانيدن اين آار  دانست آه به انجام ولی با توجه به بيماری سخت خود می. فتحعلی شاه و وليعهد اهدا آند به دست خود به
اشت آه در مارتين مجلدات ديگری از انجيل را همراه د بها، علاوه بر اين دو جلد گران. فرسايی است مستلزم چه مشقات جان

 برای طبع به آلكته بفرستد و يكی را هم در صورت زنده ماندن در جهان غرب، محتملا در صدد بود چهار نسخه از آنها را
يافتن بيماری خويش اندرزهايی به  مارتين پس از آن آه درباره نحوه نشر انجيل در صورت شدت. آامبريج، به چاپ رساند

  .شمال را پيش گرفت ته راه دور و درازسيد علی داد، با دوستانش وداع گف
  

   پايان كار– 13فصل 
  

» و بزرگتر از اينها نيز خواهد آرد آنم او نيز خواهد آرد گويم هر آه به من ايمان آورد آارهايی را آه من می به شما می »
بارآلودی به خارج رهسپار اندآی قبل از غروب آفتاب، مارتين از راه غ  ماه مه،١١شامگاه روز ). ١٢ : ١٤انجيل يوحنا (

شيراز در سايه درخت پرتقال  ترين روزهای خويش را در ای بپيوندد آه وی را از برابر باغی آه او از خوش قافله شد تا به
هايش هنوز در پرتو خورشيد  شهر شيراز آه گنبدها و مناره برای آخرين بار به. برد آن به سر آورده بود به اصفهان می

را به  قافله بر اثر پيشامدی تا ساعت ده شب به تعويق افتاد و در اين هنگام مارتين روزهايی حرآت.  دوختدرخشيد چشم می



هيچ يك . اقامت من در شيراز به سر آمد سرانجام«: در دفتر خاطراتش نوشت. ياد آورد آه در شهر شيراز سپری آرده بود
نهاد، مارتين  در آخرين دقايقی آه شيراز را پشت سر می» .وده استبخش نب های عمر من تا اين اندازه سودمند و ثمر از سال

طی يك سال اقامت در اين  ها را در دل زدوده و به ياد دوستان فراوانی افتاده باشد آه در ها و آارشكنی دشمنی بايد خاطره
مسيحيت رهنمون شود چنان آه بود ساآنان اين شهر را به  شهر گرد آورده بود، گر چه آن چنان آه انتظار داشت نتوانسته

زيست جمعی از ساآنان شهر برای آسب اطلاعات دست اول از مسيحيت و گروهی  شيراز می ديديم، در سالی آه مارتين در
به پاآی و قدوسيت مسيح و  آمدند و از اينان بسياری پس از آشنايی برای بحث پيرامون وحدت وجود پيوسته نزد وی می نيز

ولی معدودی از آنان حاضر شدند در راه شاگردی . دل گرفتند سخ و استوار خود مارتين مهر مسيح را بهبه تأثير ايمان را
   .برد ناهموار و پر مخاطره بود، گام نهند مارتين را به اصفهان می مسيح، آه چون راهی آه اآنون

 
و دعايم اين است  آرزو«: وشته استخوريم آه وی قبل از ترك شهر شيراز ن خاطرات مارتين به عباراتی بر می در دفتر

 دير رسيد و از اين روی هنگامی ١٨١٢بهار سال  «.بذری آه به دست من در اين شهر افشانده شد بارور شود و به ثمر رسد
مارتين وضع اين دشت را در دفتر خاطراتش اين . پيمود هوا اندآی خنك بود می آه مارتين دشت بين شيراز و اصفهان را

گرد به چشم  بيابان دشت پهناور خالی از سكنه آه در گوشه و آنار آن گاهی چادرهای سياه ايلات«: آرده است گونه ترسيم
 مارتين در نخستين شب  ».قشر سفيدی از يخ پوشانيده است ها را  و مرداب وزد تند باد سوزناآی توأم با باران می. خورد می

 پس از آن آه قافله به» .دست پروردگار مرا از هر گزندی مصون داشت«ولی، به گفته خود،  .سفرش از اسب به زير افتاد
سفر شب گذشته مسافران  منزلی رسيد، مارتين سرما و ناملايمات راه را به فراموشی سپرد و در طول روز آه خستگی

ا آند از خورجينش در بود به فتحعلی شاه و عباس ميرزا اهد ديگر را به خواب عميقی فرو برد دو نسخه از انجيل را آه بنا
را   ماه مه آخرين سراشيبی راه٢٢پيمايی، سرانجام قافله بامداد روز  پس از يازده شب راه .آورده سرگرم تصحيح آنها شد

سال صفا و طراوت خاصی  پشت سر نهاد و جلگه اصفهان با آشتزارهای خشخاش و برج های آبوترش آه در آن فصل
   .داشت نمايان گشت

 
از اين روی وی . ملحق شود) ١(رفت تا به همراهان سر گوراوسلی  بود آه به تبريز می ك آشيش انگليسی همراهمارتين با ي

اصفهان برخورد و چنان آه  مارتين به يكی از دوستان شيرازی خود در. های سلطنتی اصفهان جای دادند در يكی از آاخ را
ای را در  هنری و همسفرش هفته» .وليعهد اهدا شود تصحيح آرد به ياری وی نسخه انجيل را آه قرار بود به«: نويسد می

همكيشان مسيحی  دانيم، مارتين علاقه چندانی به بناها نداشت و از اين روی به ديدن گونه آه می همان. اصفهان به سر بردند
) ٢(منی جلفا ، ماتيوس  از اسقف ار–مه  23 » :دهد خود مارتين ملاقاتش را با مسيحيان اصفهان چنين شرح می. خود رفت
وی . رفتيم) ٣. (سپس به ديدن ميسيونر ايتاليايی بنام يوسف س . ام برتر است ديده او از هر ارمنی آه تا آنون. ديدن آردم

دل شصت و شش  زنده گفت و پيرمرد از اهالی حلب است ولی در روم تحصيل آرده وی به زبان لاتين سخن می اصلا
آن روز آه يكشنبه بود مارتين در آليسای ارمنی جلفا   به گفتگو پيرامون مسائل دينی نداشت فردایولی تمايلی. ای بود ساله

متعاقب آن با اسقفان در باغ نشسته . حضور يافت و در مراسم دينی آن شرآت جست آه در جوار مقر اسقف قرار داشت
های  رسيده بود از آتابخانه ل را آه در روم به چاپهای فارسی و عربی انجي اسقفان ترجمه. مسائل دينی گفتگو آرد پيرامون

ماتيوس در اقامتگاه مارتين از روی ديدن آرد و متن فارسی  فردای آن روز، اسقف. خود بيرون آورده بدو ارائه دادند
 ويوحنا، اسقف پيشين جلفا آه به گفته وی، مردی فاضل و دانشمند بود «آورد آه به دست  ديگری از انجيل را همراه

   «.ای درباره الوهيت مسيح نگاشته به فارسی برگردانيده شده است رساله
 

آشتزارها محصور بود به  های شهر آهن اصفهان آه با درختان و ای اقامت در اصفهان، قافله مارتين از آوچه هفته پس از
 نطنز رسيد، مارتين  نطقه آوهستانیرفت و چون به م تهرات می قافله از راه قديم آاشان به. سوی بيابان خشك به راه افتاد

مرا به  ای در آسيا است آه اين جا با درختان، جويبارها و مزارع ذرت سرسبزش نخستين منطقه» :در دفتر خاطراتش نوشت
انگيزی بود و  شب مهتابی دل. سوار شديم های خود  شب بر اسب پس از نيمه«و شب بعد » .اندازد ياد مناظر انگلستان می

در آاشان » .شد ای منتهی می امتداد راه نهری قرار داشت آه به درياچه در. لان در سراسر دره طنين انداز بودنغمه بلب
به اطراف  اش بار دگر در آاخ سلطنتی اقامت گزيدند و چون در شب صاف تابستان از پشت بام انگليسی هنری و همسفر

در آن سوی تهران سر به آسمان آشيده   آرانه دريای شمال وهای پوشيده از برف آه در سلسله آوه«نگريستند، دورنمای 
چون هنوز دو .  ماه ژوئن به پشت ديوارهای تهران رسيد٨سپيده دم روز  قافله قبل از رسيدن. توجه آنان را جلب آرد» بود

های شهر به  دروازه رختخوابم را بر روی را گستردم و تا باز شدن«نويسد آه  آفتاب مانده بود، مارتين می ساعت به طلوع
سفير انگليس قرار بود چهار هفته بعد از سفر به . رفتم سپس به شهر در آمده به آسر به خانه سفير آبير انگليس. خواب رفتم

آن  سبب(ای نبود آه وی را به تبريز برد  آيد در تهران قاطرچی های مارتين بر می يادداشت تهران باز گردد و چنان آه از
خود را در تهران به بطالت  توانست مدت درازی وقت و مارتين نمی.)  نواحی مرزی شمال ايران بودشايد وضع آشفته

   .بگذراند



 
گذرانيد رهسپار شود و بدون وساطت و  آه شاه با دربارش تابستان را در آن می از اين روی تصميم گرفت به تنهايی به آرج

بود به حضور شاه  لی خان خطاب به امين الدوله صدر اعظم نوشتهاش جعفر ع ای آه ميزبان شيرازی با نامه معرفی آسی
خود وی . تهران استراحت آند، به آرج عزيمت آرد بی آن آه چند روزی در. بار يابد و متن فارسی انجيل را بدو اهدا آند

درنگ نامه جعفر علی  بیرسيدم آه شاه با درباريانش در نزديكی آن خيمه زده بود و  سرايی سحر گاه به آاروان«: نويسد می
صدر اعظم بيمار بر رواق خيمه  هنگامی بدان جا رسيدم آه. امين الدوله مرا نزد خود خواند. را به صدراعظم فرستادم خان

طولانی را به خود هموار ساخته بود در درون چادر جای داشت  شاه آه هنری برای ديدار وی رنج سفر» .شاه افتاده بود
داد  می هنری با دبدبه و تشريفات پر شكوهی آه درباريان را تحت تأثير قرار. توفيق نيافت يدن ویولی هنری هرگز به د

. را به شاه بر خود هموار نساخت بدين جا نيامده بود و از اين روی صدراعظم زحمت معرفی مرد خدای ساده و فروتن
از منشيان امين الدوله آه در آنار رختخواب وی وی بود، دو تن  هنگامی آه مارتين به انتظار اقدام صدراعظم در حضور

ساعت به  به قصد هنری با وی پيرامون مسائل دينی و امور ماوراء الطبيعه به بحث پرداختند آه دو نشسته بودند با آگاهی
محيطی و با وقاری بودند گفتگوی ما در  از آن جا آه اينان هر دو مردان تحصيل آرده«: نويسد مارتين می. طول انجاميد

   «.آرام صورت گرفت و اميدوارم سودمند بوده باشد
 

اين آتاب متضمن تعليمات «: پاسخ داد» خداست؟ به نظر شما آتاب عهد جديد آيا آلام «: منشيان شاه از مارتين پرسيدند
ين به چند در اين جا صدراعظم در صدد بر آمد بداند آه مارت» .نوشته شده است خداست آه به گروهی از شاگردان مسيح

شناسی و جغرافی اطلاعی دارد؟ و  ستاره گويد، در آجا تحصيل آرده و آيا از آيا به زبان فرانسه سخن می. آشنايی دارد زبان
مارتين . گويد و آنان نيز گفته وی را تصديق آردند به شيوايی سخن می  سپس رو به حاضران آرده گفت آه به زبان فارسی

آرده، روح انسان  به نظر شما مردمان تحصيل«: از من پرسيدند: آند ه را با خود چنين نقل میمنشيان شا قسمتی از گفتگوی
به من «: پاسخ دادم» تواند زنده بماند؟ تن می برد؟ آيا روح جدا از در فاصله مرگ تا رستاخيز در چه وضعی به سر می

منظور شما از رستاخيز چيست؟ آيا تنی آه به : ردندسؤال آ» .تا پاسخ شما را بدهم آنند، بگوييد فرشتگان چگونه زندگی می
شود و سپس زنده و  مدفون می سپرده شده از گور بر خواهد خاست؟ من به استعاره آتاب مقدس درباره دانه گندمی آه خاك

صول دين ا«: سپس از من پرسيدند. اين استعاره را بسيار پسنديد گردد اشاره آردم و منشی شاه آه صوفی ملك بود بارور می
دربارين  گفتگوی مارتين با» .مبنای دين ما وجود خود عيسی است، نه تعليمات و اندرزهای او» :پاسخ دادم» شما چيست؟

   .بود آشانده شد» العاده خارق«شاه سرانجام به تثليث آه از نظر انان مسئله 
 

العاده  پندارند مسئله خارق تثليث آن چنان هم آه آنها می به آنان ياد آور شديم آه«: نويسد خود مارتين با اشاره به اين گفتگو می
 اين گفتگو تا جايی به طول انجاميد. هايی آوردم مثل» صورت خدای ناديده«توضيح عبارت  و غامضی نيست و سپس برای

چادر آرميده ملاقات شاه آه در زير  آه مارتين از شدت درد سينه ديگر توانايی نفس آشيدن را نداشت و چون دريافت آه به
شد به  پشت بام آن در زير اشعه خورشيد آه داشت در افق ناپديد می سرا بازگشت و در است توفيق نخواهد يافت به آاروان

بعد، مارتين   سه روز ».مردی آه روی فرشی آرميده بود مرا نزد خود خواند« خودش،   گفته آن آه به قدم زدن پرداخت تا
پيداست آه خبر ورود . بود بدان جا رفت د با آتابی آه جهت اهدا به شاه فراهم ساختهبه مجلس عام صدراعظم دعوت ش

مارتين بعدها . مجلس صدراعظم در آمد خويشتن را در ميان ملايان يافت مارتين به تهران در شهر پيچيده بود، زيرا چون
شرح داده . خواهد داشت  را از ديدار شاه بازدانست سرانجام وی مترقبه و گفتگوهای تند و زننده را آه می اين برخورد غير

 تنها از سوی ديگر قريب يكی دو ساعت سخنان  و من در بين هشت يا ده تن ملا از يك سو. مجلس پر غوغايی بود«: است
ام و نه  ديده اطلاع بودند آه تا آنون مانند آنان را نه در هندوستان ملايان چنان عامی و بی دو تن از. ای مبادله شد تند و زننده
ادبی آنان هنگامی آه به ميان سخن من  بی پستی و. مجال آن نيست آه همه سخنان مبتذل آنان را باز گويم. در ايران

نظر و اظهارات گستاخانه و نسنجيده آنان پيرامون شريعت و انجيل آه هرگز آن  دويدند، نا آگاهی از شيوه بحث و تبادل می
   «.را اندآی بر آشفتاند، م خويش نديده را در عمر

 
آن . خود راه نداد زيرا آن چه وی مطلقا از آن بويی نبرده بود ترس و هراس بود ولی مارتين با آن آه برآشفت، هراسی به

در اين جا بود تا با آدم ) وزرا يكی از(به آنان گفتم آاش ميرزا عبدالوهاب «: آند بعدا روی داد مارتين چنين نقل می چه را
ساآت نشسته بود، ناگهان با ملايان هم صدا شد و به من امر آرد بگويم  وزيری آه در آغاز مجلس. آردم گفتگو میای  فهميده

آنم محمد  من نيز گفتم خدايی جز خدا نيست ولی به جای آن آه اضافه» .نيست و محمد رسول خداست خدايی جز خدا«
آردم، به گوش  آن عامداع خودداری می ا آن هنگام از ادای سخن آه من ت اين» .رسول خداست گفتم و عيسی فرزند خداست

خداست، از روی خشم بانگ برداشتند آه خدا نه زاده شده و نه  ملايان نخورده بود ولی چون شنيدند آه عيسی فرزند
آنان روی   ازيكی. خواستند مرا قطعه قطعه آنند های بر آشفته به پاخاسته، چنان آه گويی می چهره  سپس همگی با ».زايد می

در آن ميان آسی آه ظاهرا دلش بر » آرد؟ اگر زبانت را برای آفرگويی از جای بر آنيم، چه خواهی«: به من آرده گفت
آتابی آه اميدوار بودم به شاه تقديم آنم در برابر امين الدوله بر . نشاند من سوخته بود آوشيد خشم و غضب ملايان را فرو



نيز به جاهای ديگر  گفتند تا برخی نزد شاه و جمعی  مجلس را ترك می اضران از پی صدراعظمچون ح. شده بود زمين نهاده
   . ای پيچيدم دويده آتاب را برداشتم و در پارچه از اين روی پيش. روند، ترسيدم آه آتاب زير پاهای آنان لگدمال شود

 
و   چادر خود بازگشتم تا باقی روز را در هوای گرماز آن جا به. و استهزا بر من نگريستند در اين هنگام حاضران با خفت

مسلما آاری جز آن آه به خداوندم  ام آه مستوجب اين همه خفت و نكوهش باشم؟ مگر من چه آرده. آثيف چادرم به سر آرم
ت، تا گذش برابر خداوند سر نيايش فرو آورده بودم از خاطرم می اين خيالات هنگامی آه در. ام شهادت دهم انجام نداده
صدراعظم  شامگاه همان روز مارتين پيامی از» .مسيح به شاگردانش وعده داده است باز يافتم  سرانجام آرامشی را آه

از اين روی مارتين يا . دهد انگليس بار نمی دريافت داشت حاآی از اين آه شاه هيچ انگليسی را بدون معرفی رسمی سفير
ولی مارتين . دهد، يا تا بازگشت شاه و سفير انگليس به دارالخلافه در تهران بماند هبايست به سفر خود به سوی تبريز ادام می
» .نزديكی خيمه وی را جايز ندانستم چون از ديدار شاه نوميد شدم، اقامت در«: گويد اول را برگزيد و چنان آه خود می شق

 همراه وی از همان راهی آه قرار بود شاه به تهران رسيد و مارتين شامگاه همان روز همسفر انگليسی وی با قاطرانی از
. آنند استقبال می در روزگار ما آه مردم با هلهله و شادی از شاهان خود. آند به تبريز رهسپار شد زودی به تبريز سفر

درباريان و سربازان محافظش در دل مردم خوف  دشوار است روزگاری را به ياد آوريم آه عبور شاهی با خيل ملازمان ،
 نزول بلای غير مترقبه، يا شيوع طاعون و وبا و قحطی در برابر تعديات«: نويسد می چنان آه مارتين. افكند و هراس می

افكنده بود در سراسر راه به چشم  الوقوع شاه بر دل مردم آثار بيم و هراس آه سفر قريب » .سربازان ناهنجار ناچيز بود
   .خورد می
 

دهقان  سرای ديگر نتوانستيم جايی برای اقامت بيابيم سرايی راندند و چون در آاروان آاروان  ازما را«زيرا به گفته مارتين، 
ادامه يافت و از اين روی مارتين و دوستش  هوای خنك بهار آن سال تا تابستان» . خود را در اختيار ما نهاد خوش قلبی خانه

زيست به گردش ور مناطق دور دست  انی آه در آرنوال میهمان روزگار جو هنری از. بيشتر طول راه را روزها پيمودند
های آرنوال آن  آرانه های نزديك آامبريج يا با دوست دلبندش در هنری با دوستانش در راه. خو گرفته بود پيمايی و به راه

: گويد  آه خود میاآنون در راه تبريز چنان. گرداند می آرد آه سرانجام سرما و يخبندان وی را به خانه باز قدر گردش می
آنان دعا  آن را پياده پيموديم مرا به ياد دوستانم در انگلستان انداخته بود و در دل برای همه سفر در دشت پهناور آه بيشتر«
اقامتگاه شاه رسيدند، ولی هنوز نه شاه از آرج  هنری و همسفرش چندی بعد به سلطانيه و ده روز پس از آن به» .آردم می

 گذاران شاه اشغال شده بود سرای اين جا آه قبلا به دست ملازمان و خدمت در آاروان .ه سفير انگليس از تبريزرسيده بود و ن
و به سوی زنجان آه شهر محصور  از اين روی هنری از اقامت در اين جا چشم پوشيده. ای با هنری رفتار آردند بسان زننده

های قديمی اين شهر به  التجاره آه از راه های حامل مال قافله رد بههنری و همسفرش با برخو. به ديوار بود رهسپار گشت
زنجان چنين شرح  خود مارتين مشاهداتش را در. اند رفتند، پنداشتند آه به مرز ديار بيگانه رسيده می های بيگانه سرزمين

، اهل آستاراخان، نيز چای و دو بازرگان تاتار .های بزرگ پنبه بر خورديم آه مقصد آنها ترآيه بود به بسته«: دهد می
خواستم  بودند آنها در صدد بودند به من چای خطايی بفروشند و من نيز متقابلا می آالاهای آهنی برای فروش به شهر آورده

فارسی در اين جا . آشنايی نداشتند ولی آنان به زبانی جز ترآی. هايی آه آنها ديده اند اطلاعاتی آسب آنم وضع سرزمين از
   «.رفت يگانه به شمار میزبان ب

 
برای سفر آماده شوند قاطر  انگليسی در زنجان دچار تب و لرز شديدی شدند و قبل از آن آه حال آنان بهبود يابد و دو مسافر

. دار زنجان وام گيرند توانستند از مردم پول اتمام بود و نمی پول آنها نيز نزديك به. چيان آنان نيز بيمار و بستری شدند
را خدا برای  اين پول. آمد پنج تومان گرفتم از قاطرچی تنگ دستی آه از تبريز می«: گويد مارتين می جام چنان آه خودسران

ولی پيش . قاطرچيان نيز اندك اندك بهبود يافتند «.پس از وصول اين پول با خاطر آسوده سر به زمين نهادم. ما فرستاده بود
 آوشيدم می«: چنان آه بعدها مارتين نوشت. ای عود آرد تين همراه سر درد گيج آنندهمار از آن آه زنجان را ترك گويند، تب

با وجود تب و لرز آه گاهی » .نينديشم هر گونه تشويش و نگرانی را از سر برانم و جزبه خدايی آه همواره نگهبان من بوده
سوخت، به   هنگام آه در آتش تب میدر اين. سوی مقصد پيش تاخت ساخت مارتين بر اسب نشسته به وی را بيهوش می

خود  يك بار آه همسفر وی اسب مارتين را بدون راآب ديد با نگرانی سر. در پشت سر نهاده است انديشيد آه روزهايی می
با اين حال، خود هنری . آرميده است را به عقب گرداند و ديد آه دوست وی برای رفع خستگی و گرمازدگی در سايه پلی

های شب  ام آه در نيمه تا آنون قافله را بر آن داشته«: ژوئيه نوشت 4 در روز. داشت  خسته را به حرآت وا میبود آه قافله
از جهان دل آنده  .... سوختم و از جان خود تقريبا دست شسته بودم در اين سفر از شدت تب می... نايستند  نيز از حرآت باز

   . ... انديشيدم  میبودم و بيش از هر زمانی در عمرم به آفريدگار
 

و بهتر است بر آستان جهان آينده به انتظار  اين زندگی زودگذر پر درد و رنج به زودی به سر خواهد آمد گفتم آه به خود می
مارتين، از پی قاصدانی . درخشيد آه مسجد آبی تبريز در زير اشعه خورشيد می  ماه ژوئيه،٧سرانجام سحرگاه روز » .باشم

ضعف مفرط درخواست آرد  به پشت دروازه تبريز رسيد و به گفته خود با.  ورود خويش به شهر فرستاده بوداعلام آه برای



و همسرش از هيچ خدمتی برای جوانی آه در حال نزع بود  اوسلی. آسی وی را به اقامتگاه سفير آبير انگليس راهنمايی آند
ليديا  د و چون آن آه فرزند آنان باشد از وی پرستاری آردند و نامهرا در رختخوابی خوابانيدن آنان مارتين. فرو گذار نكردند

بار بود آه چشم هنری به دست خط دختر  پس از يك سال و نيم اين نخستين. را آه پنج ماه قبل نوشته بود به دست وی دادند
هبر پيشينش سيميون نوشت و هم هايی به ليديا و ر نامه» با تلاش بسيار» سوخت، با آن آه در آتش تب می. افتاد دلبندش می
بتواند به انگلستان باز  هايی از آقای گرانت درخواست آرد آه به خدمتش در شرآت هند شرقی پايان دهد تا نامه چنين طی

مگر آن آه رحمت خداوند مرا . برای من رويايی بيش نبود امكان بازگشت به انگلستان«: نويسد گره چنان آه خود می. گردد
را هرگز  مهر لايزال پدر آسمانی«: آه مبادا ليديا برای ديدار وی بيتابی آند، بدو چنين نوشت از بيم آن» .رساندبدين آرزو 

دلبندم ناگزيرم به تو بگويم آه امكان زنده رسيدن من  ولی ليديای. ام به اين روشنی، بدين شيرينی و اين سان نيرومند در نيافته
و سر  آنم آه تو زنده ای؟ با وجود اين خدا را شكر می ش از اين درباره خود برايم ننوشتهبي چرا. به انگلستان بسيار آم است

   «.حالی
 

توسط «: نويسد خواهانه می آليسای آامبريج با لحنی پوزش اش به سيميون پس از ياد آوری خدمت جانبازانه وی در در نامه
آه  دانم می. ام با بازگشت من به انگلستان موافقت آنند آردهاز شرآت هند شرقی در خواست  آقای گرانت آگاه خواهيد شد آه

 وسپس ضعف و  ».حق خواهيد داد خراش مرا ببينيد به من ولی هر گاه حال دل. از شنيدن اين خبر دل آزرده خواهيد گشت
قبل از تصويب آن نويسد از نشر آتابی آه پيرامون اسلام نوشه  می آلود بدو آند و با دست تب ناخوشی خود را فراموش می

استانبول بودند و  به شيوه تفكر و استدلال مسلمين آشنايی دارند، خود داری آند، قاصدان تاتار عازم در هند توسط آسانی آه
مارتين هم چنان آه در . بيهوش به رختخواب افتاد ها را به سرعت نوشته و بدست آنان سپرد و خود از اين روی هنری نامه

دانست در او نيرويی نمانده است آه به آرزوهای بلندش در راه خدمت به  می. بود نش بر بستر آرميدهخانه ميزبان مهربا
نيست خود او به حضور  زد آرد آه با توجه به بيماری وی صلاح سفير انگليس به مارتين گوش. جامه عمل پوشاند خداوند

شاه و وليعهد خواهند رسانيد و برای اشاعه متن فارسی  هها را شخصا ب ولی بدو وعده داد آه آتاب. شاه و وليعهد باريابد
 او علاوه بر. سفير نيكدل بيش از اين برای تحقق آرزوی مارتين تلاش آرد. نخواهند آرد انجيل از هيچ آوششی فرو گذار

ات بلند پايه ساخته و در مقام های ديگری از متن فارسی انجيل را فراهم های مارتين به شاه و وليعهد نسخه تسليم نسخه
   .روشنفكر دولت ايران پخش آرد

 
سفير آبير  ای بدين مضمون به رويی آن را پذيرفت و نامه انجيل به دست خود شاه رسيد وی با خوش سرانجام چون نسخه

،  جناب سرگور اوسلی تعلق گرفته است آه عالی اراده همايونی ما بر اين. به نام خدای متعال و ذوالجلال«: انگليس نوشت
 ای از انجيل را آه به دست استحضار يابند نسخه... آه در نزد ما محترم و معتمداند  العاده دولت پادشاهی بريتانيا سفير فوق

محترم فاضل و دانشمند برای  هنری مارتين فقيد به فارسی ترجمه شده و ايشان به نمايندگی انجمنی آه به دست مسيحيان
اند دريافت شد و به نظر همايونی  تشكيل شده ارسال داشته) متبارك باد م او و تمام پيامبرانآه نا(های دينی مسيح  ترويج آتاب

آسان و روان و ساده  ناپذير آشيش هنری مارتين به زبان اين آتاب به آاردانی و همت خستگی. و پسنديده آمد ما بسيار مقبول
متی، مرقس، لوقا و يوحنا قبلا در : نويسندگان اناجيل .های دينی است ترجمه شده است ترين سبك نگارش آتاب آه مناسب

شده  های عهد جديد به سبك عالی پايان پذيرفته و به تعداد آثير منتشر آه ترجمه همه آتاب ولی اآنون. ايران نامدار بودند
اهيم خويش را بر آن خو در صورت اقتضای اراده خدای رحيم خدمتگذاران مقرب. موجب رضايت خاطر همايونی ماست

از آن جناب در خواست داريم . از محتويات آن آگاه شويم تا. داشت آه اين آتاب را از آغاز تا پايان برای ما قرائت آنند
 های دينی ديگر فكری آه به اشائه انجيل شريف و آتاب به مردان محترم و فاضل و روشن مراتب خوشنودی و ستايش ما را

   «. امضاء فتحعلی شاه١٢٢٩لاول ربيع ا. اند ابلاغ داريد همت گماشته
 

سان پترزبورگ برد و در آن  ای از ترجمه فارسی مارتين را با خود به وی نسخه. اوسلی از اين هم گام فراتر نهاد سر گور 
آتاب مقدس در آشور خود برگزيده شده بود حروف فارسی  جا به توصيه يكی از شاهزادگان روسی آه به سرپرستی انجمن

 انجيل به ياری خود سر گور اوسلی به تصحيح جعفر علی خان وزير نظر يك ميسيونر سرانجام متن فارسیريخته شد و 
هنری آه . رسد، از چاپ خارج شد ، يعنی يك سال قبل از اين آه اين آتاب در آلكته به طبع١٨١٥سكاتلندی در سپتامبر 

را پشت سر نهاده باشد، هنوز بر بستر » دريچه فردوس«آلكته بايد  انتظار داشت هنگام انتشار آتاب در سان پتسبورگ و
ليديا را پيوسته  آرد، نامه بهای او به دست مردم رسيده احساس خرسندی می ديد ترجمه گران اين آه می از. خويش آرميده بود

رچه ميزبانان و گ. انديشيد بازگشت به وطن بازيابد نمی خواند و به چيزی جز اين آه نيروی از دست رفته خود را برای می
 ولی او. تبريز خود نگاه دارند» تب ريز«تا روزی آه خود وی حاضر است در هوای پاك و  دل وی مايل بودند هنری را نيك

او جز مشتی پوست و استخوان بر  مصمم بود هر چه زودتر از راه استانبول به انگلستان باز گردد يك ماه بعد با آن آه از
« : نامه خود را تنظيم آرد و سپس در دفتر خاطراتش نوشت  تكيه زد و با عزمی راسخ وصيتجای نمانده بود بر صندلی

 استفاده از راه استانبول را، از آن روی آه از همه راه ها» .شوم انگلستان آماده می  برای عزيمت به– اوت ٣١ – ٢١
مقامات ترك خواسته بود تسهيلات  هايی از امهتر بود، سر گور اوسلی به مارتين پيشنهاد آرده و علاوه بر آن طی ن مطمئن



در اختيار وی نهند ولی هنری آه از تعدی مقامات دولتی بر دهقانان  لازم را برای سفر وی آماده آنند و چاپارهای دولتی را
  «.تصميم گرفت از اين نامه استفاده نكند آم و بيش آگاه بود،

 
ای به ليديا نوشت تا وی آن را در اطاق مشرف به خليج خود در برابر  امهمارتين ن پس از آن آه مقدمات سفر فراهم گشت،

در اين نامه طولانى  .مارتين آه در زير تابلوی مصلوبيت مسيح از ديوار آويزان بود بر روی زانوانش بخواند عكس
باقی مطالب بماند به «: ويسدن توانايی وی بود به ليديا می مشحون از فروتنی فراوان، مارتين با توآل به مسيح آه زندگی و

هزار  تا سه روز ديگر به استانبول آه تا اين جا بيش ازسه«افزايد،  و سپس می» .خواهيم ديد روزی آه يكديگر را روبرو
به ياد . ولی اميدوارم به زودی ترا ببينم .از اين روی ديگر مجالی برای مكاتبه نيست. ميل فاصله دارد رهسپار خواهم گشت

مارتين آه بارها در دناپور و آاونپور با مرگ دست به گريبان  » .مارتين. ه  .هر تو را همواره به دل خواهم داشتدار آه م
آيا به وصال ليديا نائل خواهد  انديشد آيا برای آن زنده نمانده است آه تندرستی خود را باز يابد؟ اآنون نزد خود می .بوده است

گذشت، همراه  ها از ذهن وی می پرداخت؟ هم چنان آه اين انديشه دمت خداوند خواهدگشت و دست به دست او بار دگر به خ
انگليس و  ولی سفير. راه استانبول را پيش گرفت) ٥(و آنتوئين ) ٤(ارمنی خويش بنام های سرگيوس  راهنما و خدمتگذاران

شتند اين جوان ناتوان آه تازه از بستر دا همسرش آه از هيچ آوششی برای عده تندرستی مارتين فرو گذار نكرده بودند شك
   .پانصد ميلی را تا انگلستان بر خود هموار سازد بيماری برخاسته است بتواند رنج سفر هزار و

 
 های هنری گواه است آه سفر از آنكه از مرز ترآيه بگذرند به خوشی سپری گشت و يادداشت سفر آنان در دو هفته اول قبل
در پرتو رحمت خداوند «: نويسد می در دفتر خاطراتش. ناظر زيبا حال وی را بهبود بخشيده استدر فضای آزاد و تماشای م

گزاری  با اشتياق و سپاس... . تمتع برم تندرستی خود را باز يافته ام  آه به من مجال داده است از تماشای آثار وی در جهان
در بستر بيماری به  ام آه لازم بود مدتی دوردست چشم دوختههای  اطراف به ويژه به دور نمای پر شكوه آوه های به زيبايی

راه «خط سير مارتين در آذربايجان و ارمنستان از . باشد سر برم تا تماشای آثار آفريدگار اين چنين فرحبخش و نشاط آور
در  توانست هنری گاهی می. گذشت خورد می هايی به سبك آهنه در اطراف آن به چشم می پاسگاه قديم آه هنوز» شاهی
اين سفر حتی . داشت بيتوته آند های متعفن پر از پشه و حشرات و ديگر جای های خصوصی آه در جوار آنها اصطبل خانه

حامل مارتين و همراهانش چنان زبون و ناتوان گشته بودند آه  فرسا بود و اسبان برای مسافران تندرست دشوار و توان
همراهان خفته  خاست و های شب از خواب بر می وجود اين باز هم مارتين بود آه در نيمهبا . آورد می انسان به حال آنها رقت

آرد از  مارتين در مناطق آوهستانی سفر می در روزهايی آه. ها را برای حرآت آماده آنند داشت اسب خويش را وامی
توانستم  به سختی می«: دهد نين شرح میخود وی خاطراتش را از اين سفر اين چ .رفت تماشای مناظر تازه به انديشه فرو می

معادل آن آلمه در  يكی از آلمات عبری مرموز شانزدهم مرا به انديشه هشتمين صيغه. آه قافله در حرآت است باور آنم
    «.شناسی من عود آرده است زبان خشنودم آه ذهن من بيدار شده و آنجكاوی. زبان عربی انداخت

 
روز بعد نوشت قله سفيد مرتفعی توجه مرا به خود . شد از رود ارس گذشتند می وبدستی راندهسرانجام با قايقی آه با يك چ

جويا شدم، گفتند آه قله آرارات  چون نام آن را. نمود های ديگر در جوار آن ناچيز می اين قله چنان بلند بود آه آوه .جلب آرد
 پس از ورود به اريوان  ». به اآناف جهان گسترش يافته استاآنون آليسا آه روزگاری بر فراز آن گرد آمده بود... . است 

اچمياتسن آه از  داد اسب تازه نفسی در اختيار مارتين نهد مارتين به سوی خانقاه راهبان ارمنی در آه فرماندار آن وعده
های  ها و آلاه ا خرقهجا به راهبانی برخورد آه ب در صحن بزرگ آليسای اين. شهر دو فرسنگ و نيم دور بود، به راه افتاد

 و به... های ارمنی من، مرا نزد به طريق خود بردند  پس از ملاحظه نامه «: نويسد می .مخصوص خويش در رفت و آمدند
مارتين با يكی از » .ناتوان است زبانم از توصيف محبت آنان... . طريق گفت آه خانقاه را خانه شخصی خود تلقی آنم 

سرافينو مرا به اتاقی راهنمايی آرد آه برايم آماده ساخته «: نويسد می بود دوست شد و چنان آهراهبان آه همسال خود وی 
نمود آه وی مدتی  می چنين. نام ارمنی حقيقی او سروپه است. نزد من نشسته سرگذشت خود را برايم بازگفت  بودند و سپس

اش بازگشته برای اصلاح و آموزش  به آليسای مادری عضو آليسای آاتوليك رومی بوده و تحصيل آرده اروپا است و اآنون
گفتگو  شان ها آنار هم نشسته پيرامون موضوعات مورد علاقه اين دو جوان ساعت» .پروراند می آن آرزوهای بلندی در سر

   .آردند
 

وست و در خانقاه به پي برايش مقدور بود به جرگه راهبان می هر گاه«مارتين پنج روز در خانقاه ماند و به به طريق گفت آه 
  اروپايی باز آه اسقف ريش سپيدی شده بود، خاطرات خويش را از مارتين به يك جهانگرد سروپه هنگامی» .برد سر می

بدون ريش و با چهره نورانی آه  وی مارتين را چون مردی نحيف، آوتاه قد، با جثه ريز و«: گويد گفت جهانگرد مزبور می
  اطلاع بود آه خود وی مارتين از امور جهان و زندگی چنان بی به گفته. برايم توصيف آرددرخشيد  محبت خدا در آن می
توآات اجير  وسائل سفر وی را تدارك آند، به هزينه سفر ترتيبی دهد و تاتاری را برای بردن وی به سروپه ناچار شده است

با باربند تازه، شمشيری آه راهبان برای دفاع   راهمارتين پس از پيمودن يكی دو ميل! ) حيف بر اين تدارك نافرجام(» آند
با توجه به اين آه هنری با به آار بردن اسلحه (راهزنان بود بدو داده بودند  در مناطق آوهستانی آه عرصه تاخت و تاز



 بود، از های وی حمل پول  مامور اش، ملكوم، آه و نوآر ارمنی.) نمايد نداشت حمل شمشير توسط او خنده دار می آشنايی
مناطق آوهستانی آه خوشبختانه به راهزنی در آن جا بر  پيمايی در پس از چند روز راه. دل ناپديد شد نظر راهبان پاك

 حسن تاتار با نواختن. از همين جا مشتقات آنان آغاز گشت. نخستين دهكده ترآيه رسيدند نخوردند، هنری و همراهانش به
   .ای رسيدند مسافرخانه سرانجام به قهوه خانه.  طبيعت خويش را نمايان ساختتازيانه بلندش بر تن اسب حامل بار

 
او بهترين جا را شخصا اشغال آرد و . دارای نفوذ و اقتداری است معلوم شد آه تاتار مزبور در اين جا«: نويسد مارتين می

بارها از اين راه  پيداست آه تاتار.  آوردندمن چون تخم مرغ خواستم تخم مرغ گنديده برايم. شام آوردند چهار پنج بار برايش
شتابان از شهری گذشت و چنان آه دريافتم فرماندار آن شهر  تاتار. هراسيدند ها از او می گذشته است زيرا نگهبانان پاسگاه

آن  انسازد با راندن اسب يكی از ساآنان شهر به سرعتی آه اسب از پای در آيد سرمشق سوار عهد بسته است وی را وادار
مارتين آن را به آشيانه جانوران تشبيه  پيمايی در درون زين اسب آه در پايان ماه سپتامبر پس از چهار هفته راه. منطقه شود
آرد و نوآران با وفای ارمنی هنری  ولی حسن تاتار بدو ترحم نمی. آمد  دشمن ديرين وی تب و لرز به سراغش آرده است

ديگر نيز آه هنری  يك هفته پر محنت.  و پرخاشگر يارای آن را نداشتند آه به داد او رسنددل مرد مسلم سنگ نيز از ترس آن
سوخت مناظر  مارتين هم چنان آه در آتش تب می .شرح آن را در آخرين صفحات دفتر خاطراتش منعكس آرده سپری گشت

« : اطراتش چنين توصيف آرده است خود وی اين سفر را در دفتر خ. مينهاد شمال ترآيه را يكی پس از ديگری پشت سر
در آغوش آسی است  با اين حال جان من... . تاختيم  بامداد تا هشت شام چهار نعل در مناطق آوهستانی می از ساعت هفت

اين هنگام شنيدم آه بيماری طاعون استانبول شيوع  در... . هرگز از بيماری بيهوش نشدم . آه پشتيبان و نگهدار من است
 حسن تاتار با... . گريختند  ساآنان توآات نيز از بيم جان از شهر می. آورد در می وزی هزاران تن را از پایيافته و ر

  . ... تاخت  سرعت سرسام آوری به سوی چيندليك می
 

 چون دريافت آه... . شب هنگام حسن به سراغم آمد ولی در من توانايی حرآت نمانده بود  من در اصطبلی خوابيده بودم 
در . آه خشم وی فرو نشيند انگيزی بر آورد، ولی من با خونسردی آن قدر صبر آردم ادر به حرآت نيستم، نعره هراسق

گرفته است اين بار اندآی ديرتر به مقصد رسد، زيرا چون از  نمود آه او تصميم چنين می... . ساعت هشت به راه افتاديم 
... . آند  ها را در آن جا عوض تا اسب.  را به سوی شاهران منحرف ساختسرازير شديم، او راه خود ای فراز آوهی به دره

دميدن خورشيد، تب و لرز بار دگر بر من  پس از. باريد در بيشتر نقاط راه باران می. باقی روز و شب را در سفر بوديم
، ولی حسن آه ابدا به فكر من نبود ای نمودار شد ناگاه دهكده. زنده نگه دارم توانستم خويشتن را به سختی می... . عارض شد 
دهد، توانستم خويشتن  خواست آلام مرا اندآی آاهش شب تاريكی بود ولی من به ياری خداوند آه می. باز نايستاد از حرآت

با فرا رسيدن . خودش چهار ساعت از اين جا فاصله داشت ای راند آه به گفته حسن شتابان به دهكده... را به منزلی رسانم 
 در اين جهان است از اسب به زير آمدم بر زمين نشستم و به حسن گفتم ديگر يك قدم پيش پنداشتم آخرين شب من آه میشب 

اصلا در انديشه من نبود و بر من  او آه... . حسن باز نعره را سر داد، ولی من از جای خود تكان نخوردم . تر نخواهم رفت
 ولی سرگيوس با ملاحظه حال رقت انگيز مارتين  ».من فراهم سازد ی استراحتآمد اتاقی برا آرد در صدد برنمی ترحم نمی

   .راهنمايی آرد وی را به اتاقی
 

نهادم، تب من در آنار آتشی آه در درون اتاق روشن بود چنان  پس از آن دآه در اين اتاق سر بر بالين«: نويسد مارتين می
ولی نوآران  .آند يا آتش را بيرون برند يا خود او را آرانش در خواست میمارتين از نو» .افتادم شدت يافت آه به حال اغما
شود سرش را به درون رختخواب فرو  ناگزير می آنند و مارتين گويد، به خواهش وی توجه نمی به گمان اين آه او هذيان می

حسن  «ه به گفته مارتين، روز بعد، آ. اتاق رساند و سپس به خواب رود آند و رختخواب را آشان آشان به آف مرطوب
رسيدند و در اين جا  چندی بعد به منزل ديگری.  مسافران بار دگر به راه افتادند »راند چهار نعل پيش می ها را دل اسب سنگ

دلی آه  دو ايرانی نيك» .آن را هرگز بخود نديده بودم نظير«گويد  تب و لرز چنان شديدی به مارتين دست داد آه خودش می
بسيار  تا مگر مرا ياری آنند اين ايرانيان از ترآان«حال زار هنری پيش آمدند تا به گفته او  آمدند با ملاحظه بول میاز استان
   «.اعتنا بر جای خود نشسته بود بی آردند، حسن تاتار هنگامی آه آنان برای نجات من تلاش می. تراند مهربان

 
چون اسبی در «: ی آخرين بار به دست گرفت، در آن چنين نوشترا برا  اآتبر آه مارتين دفتر خاطراتش١١در روز 

يار و  در باغی نشسته به انديشه خداوند آه همواره ملجاء و. دست داد تا اندآی استراحت آند دسترس نبود، فرصتی
ماست در عدل و انصاف بر آن حكمفر آرامبخش من بوده فرو رفتم، آه، آی به جهان ابديت خواهم پيوست؟ آی به عالمی آه

های  از آن پس در دفتر ياد داشت» .تر ساخته اثری نيست جانوران پست خواهم آمد؟ در آن جا از شر و ناپاآی آه انسان را از
چند روز ديگر . بود دانيم آه هنوز سفر پر محنت و بد فرجام وی به پايان نرسيده ولی می. خوريم بر نمی مارتين به مطلبی

آه وی را هر چه زودتر به دهكده ارمنی نشين توآات   و نوآران ارمنی مارتين ظاهرا برای آندلی حسن تاتار از روی سنگ
 نوآران ارمنی هر روز قبل از سپيده دم مارتين. ها را شتابان پيش راندند برسانند، اسب آه صد ميل از اين جا فاصله داشت

   .نشاندند یرا آه با تب شديد در بستر افتاده بود بيدار ساخته بر پشت اسب م



 
  ای عاشقان، ای عاشقان هنگام آوچ است از جهان،

  رحيل از آسمان، رسد طبل در گوش جانم می
  نك ساربان برخاسته، قطارها آراسته،

  ايد، ای آاروان؟ خفته از ما حلالی خواسته، چه
  ها از پيش و پس بانگ رحيلست و جرس، اين بانگ

  آند در لامكان، نفس نفس سرمی هر لحظه
 

  های نيلگون،  شمعهای سرنگون، زين پردهزين
  .ها گردد عيان عجب آمد برون تا غيب خلقی

  زين چرخ دولابی تو را آمد گران خوابی تو را،
  فرياد از ين عمر سبك، زنهار ازين خواب گران؟

  سوی يار شو، ای دل،سوی دلدار شو، ای يار،
  .ای پاسبان، بيدار شو، خفته نشايد پاسبان

  هر آوی شمع و مشعله، مشغله،هر سوی بانك و 
  .آه امشب جهان حامله زايد جهان جاودان

  شدی، جاهل بدی عاقل شدی، توآل بدی و دل
  آن آو آشيدت اين چنين آن سو آشاند آن چنان،

  های او، های او، آب است آتش های او نوشت ناخوش آشاآش اندر
  .بر وی مكن رورا گران

   او،در جان نشستن آار او، توبه شكستن آار
  .دلان از حيله بسيار او اين ذرها لرزان

 
  ای ريشخند رخنه جه، يعنی منم سالار ده،

  .آشندت چون آمان تا آی جهی گردن بنه، ورنی 
  داشتی، ها می آاشتی، افسوس تخم دغل می

  .اآنون ببين، ای قلتبان حق را عدم پنداشتی،
  تری، تری، ديگی سياه اولی ای خر، بكاه اولی

  .خاندان تری، ای ننگ خان و اولیچاه  در قعر
  )تبريزی از ديوان شمس(

  
وی تهيه آند و آنها را برای او به استانبول برد  های  اآتبر، مارتين سرگيوس را بر آن داشت آه فهرستی از نامه١٤در روز 

 جان مارتين را به لباين سفر نافرجام . آه قلم به دست گيرد و خاطراتش را بنويسد ولی در او ديگر نيرويی نمانده بود
سرانجام به دهكده توآات آه در  دانيم آه وی همين قدر می. رسانده بود، ولی درباره مرگ وی اطلاع دقيقی در دست نيست

آيا سرانجام طاعون با تب و خستگی راه . وحشت انداخته بود رسيد پای آوه قرار داشت و بيماری طاعون ساآنان آن را به
ظن قوی  اين جوان پايان داد؟ حسن تاتار هنگام جان آندن مارتين مسلما از نزد او گريخته و به توأم گشت و به زندگی

سوخت  هنگام سفر آه در آتش تب می دانيم آه مارتين می. اند نوآران ارمنی وی آشيشان ارمنی را به بالين وی آورده
سرانجام، . درخشيد ديا ميافتاد برق شادی بر چشمانش میهرگاه آه به ياد لي برد و دوستانش را در انگلستان و هند از ياد نمی

های  حامل بسته نامه چند هفته بعد سرگيوس آه » جان من در وی آرام گيرد«جای خود را به خدايی سپردند آه  همه آنان
 در گذشته  در توآات١٨١٢ اآتبر ١٦مارتين در روز  در استانبول رسيد و بدو گفت آه) ٦(هنری بود به خانه آقای مورير 

  . .به خاك سپردند و آشيشان ارمنی وی را با مراسم دينی
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   نكاتي پيرامون آرامگاه هنري مارتين–فصل آخر 
  

نيز از پای در آورد، به توآات  اندآی قبل از آن آه طاعون خود وی را) ١(چند سال بعد، جهانگرد مسيحی بنام جيمز ريچ 
ده سال بعد آه مروجان امريكايی . سنگی پوشيده بود ديدن آرد با قطعه رفت و به راهنمايی راهبان از قبر هنری مارتين آه

  شن پنهان شده بود، به ير تودهپنجاه سال بعد، قبر وی را آه در ز. مارتين هنوز مشخص بود جا رسيدند، قبر مسيحيت بدين
نهادند آه عبارات زير بر آن ديده  سپردند و مرمر بزرگی بر قبر زحمت يافته بقايای جسدش را در قبرستان ميسيون به خاك

   :شود می
 

   . ای. هنری مارتين ، ام 
   آشيش شرآت هند شرقی

آه مردم  وی برای آن. در گذشت  در توآات١٨١٢ر  اآتب١٦ترورو، انگلستان، زاده شد و در روز   در١٧٨١ فوريه ١٨در 
های هندوستانی و فارسی برگردانيد و  را به زبان آرد، آتاب مقدس شرق را در اين دنيا و در جهان آينده رستگار سازد تلاش

. ماند خواهد نام وی در شرق به عنوان مرد خدا همواره زنده و جاويد. به شرقيان شناساند گواه اوست خدايی را آه اين آتاب
رئيس انجمن آتاب ) ٢(بارت، به لرد تيگموت  متن نامه سفير آبير دولت پادشاهی انگلستان در دربار ايران، سر قبر اوسلی

  :بيوگرافی هنری مارتين، بقلم جرج سميت، استخراج شده است آه از مقدس برای بريتانيا و آشورهای خارج،
   ١٨١٤ سپتامبر ٢٠پترسبورك،  سان

  
   ارجمندم،سرور 

 هايی آه از ايران آه نامه اين جا شش يا هفت هفته به طول انجامد و احتمال اين از آن جا آه ممكن است اقامت من در
انجمنی آه به همت مسيحيان برای ترويج  عالی به اطلاع دانم توسط جناب ام به دست آن جانب نرسد، وظيفه خود می فرستاده

 ای از ترجمه تحقق بخشيدن به آرزوی دوست ناآام ما آشيش هنری مارتين نسخه منظور  بهآتاب مقدس بر پا شده برسانم آه
داشتيم، بدين اميد آه شاهنشاه پس  وی را از آتاب عهد جديد به اعلی حضرت پادشاه ايران، فتحعلی شاه قاجار، تقديم فارسی

قبل از تقديم آتاب به . ب را سرافراز فرمايندنگارش آتاب اين جان سبك از ملاحظه متن آن با اعلام نظر خويش پيرامون
را به حاجی  ها آنند و اين نسخه های چندی از ترجمه هنری مارتين تهيه مجررانی را بر آن داشتم آه نسخه همايونی، حضور

 مسلك اين مردان آه به. به شاه اهدا آردم ديگر مردان دانشمند مقرب محمد حسين خان، شاهزاده مرو، ميرزا عبدالوهاب و
 خواست شاه نظراتی  درصورت شده آتاب را درست خواهند سنجيد و اند يقين دارم آه ارزش متن ترجمه گرويده تصوف

فرستاده  شاهنشاه آه به ضميمه اين عريضه به حضور جناب عالی نامه. آه در خور شأن آتاب است ابراز خواهند داشت
همكار توانای  دوست ناآام ما مارتين و د تشخيص داده و سبك نگارششاه ايران اين آتاب را سودمن شود گواه است آه می

هرگاه انجمن مايل باشد، برای اينجانب مايه . اند پسنديده هاى آسمانی آتاب وی سيد علی را برای بيان مطالب اخلاقی عالی
  اجازه فرماييد. خط شاه يا نسخه فارسی آن را توسط آن جانب به انجمن تقديم دارم آه عين دست خرسندی است

اينجانب با نهايت افتخار آماده  باشد، اين را نيز به عرض برسانم آه هر گاه نسخه صحيح ترجمه مارتين به انجمن نرسيده
متحمل زحمات توانفرسايی شده و در نزد من است برای انجمن  تصحيح و تكميل آن ای را آه آقای مارتين برای است نسخه

   به  نزديك متبوعه من در آينده نجمن لازم بداند اين آتاب در انگلستان به چاپ رسد و دولتا در صورتی آه. دارم ارسال
 با انجمن  تصحيح متن چاپی آن ام در باشد، در نهايت خرسندی آماده خدمت اينجانب در خارج از انگلستان نيازی نداشته

   .آنم همكاری
 
 
   با تقديم احترام  

   قبر اوسلی
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